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زبان پارتها- تی#شمالی قوم‌ایرانی- اسکوث‌هات سکاهاوز بان [" تپا بازما ندگان 
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پلیدی‌ها - گتاهان و مجازات آ نها - زمان تدوین و ندیداد - بشت‌هان‌نیایش 
ایزدان - مظاه مورد پرستش - مهم‌ترین یشت‌ها - اوزان شت‌ها - خرده 
اوستا . 


سرب اک 


شش دبانت زر تشتی 
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اهمیت ماخذ هتدی در این مطالعات - خدایان باستانی آربائی - هیترا - وابو 
در هند و در ایران - آقر (آتش) ب کروه سه کانهٌ خدایات هندی و ایرانی - 
میتراوارو تا -ایندر | ناستیاسوار و نادر اعتقاداتایرا تی‌وهندیاهور اسمیثرا اهورا 
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خدابان هندی - گروه د دئیوا » در هند. معادل « اهورا » در ایبران - گروه 
«اسورا» در هند معادل «دئیوا» در ابران - یگاتگی خصائل وارونای هندیان 
با اهورا در ایران - مراسم قررباتی و پرستش قوم قدیمی ایرانی . 
مقالة دوم 
اصول عقاید و اعتقادات دبانت زدتشتی ۱۳۸-۹۷ 
اصول عقاید و اعتقادات 4 - ۱۳۲۸ 


اشکالات تحقیق در باره زرتشت - اطلاعات مورخین بوتانی - زمان و 
مکان ظهور زرتشت - خاندان او - اصول عقاید زرتفت + جدائی خدابان به 
دوگروه «ئيك» و «بد» - اهورا مزدا و خصائل آو- چند اصطلاح دینی زر تشتی 
- سینت - اهوم بیش-سوه - تازه شدن چهان اعتقاد بهآخرت و ظهور سوشینت 
فرش - مک و ستری - اهمیت که ورمه - مراسم قربانی در عذهب قبل از 
زر تشت - زرتشت و نقی قربائی«ای مذعبی - اهمیت « انتخاب > در مذهب 
زرتشتی - وجود دو روان خوب و بد - مبارزه‌بین نيکی و بدی و آهمیت آن 
بای زرتشت - اعتقاد به تنوبت در زمان ساسانیان - زروان خدای زمان و 
اعتقادات مربوط به آن - لزوم پیروی از پاکی و راستی و احنراز از پلیدکه - 
ازوواج با اقارب - اندرزپور بوتکیشان شامل عقاید زرتشتی دربارة : اصل و 
متعاً انان - وظایف شخصی در زندگي - تکالیف گونا کون فردی واجتماعی ب 
رستاخیز و آخرت - جهان مینوی . 


فهرست مطالب حفقت 


مقالاٌ سوم 
دیانت زرتشتی در دودان متأخر ۹- ۱۸۲ 
دبا فت زر ثشتی در دوران متأخر ۹ - ۱۳۳ 


اصول عقاید زرتشتبان - تقسیم زمان به سه دوره - مبارزه با اهریمن 
خصیسً خوش‌بینی در مذهب زرتشتی - هدف اصلی دیانت زر نشنی . 
سایق ثار یخی ۴ . ۱۴۰ 
غاب اسلام بر امران - مهاجرت زرتشتیان به حند- وضع زرشتبان 
ابران در قرون او له اسلامی - دو جامعةٌ زرتشتی یزد و کرمان - ارتباطات 
دو جامعةً زرتشتی ابران و هند - رفع تدریجی مشکلات و تبعیضات- ]مار کنو نی 
زرتشتیان ابران- دضم پارسیان هند از آغاز - فص سنجان - استقرار مهاجرین 
زرتشتی د رگجرات - امجادآ تش مقدی -اکبی شاه و دیانت زر تشتی - تحولات 
بعدی در جامعةٌ زرتشتیان هند - تعداد زرتشتبان هندوستان -آغاز ارتباط 
اروپائیان با پارسیان هند - تحوهٌ ار تباط زر تفتیان ایران باپارسپان‌عنداز فرن 
سیزدهم به بعد - کشف جاماسپ ولایتی درمورد اختلاف تفویم - ایجاد عذهب 
«قدمی> درهند - پیروی قدمی‌ها از آداب‌ایرانيان -تقویم فسلی - نپشت‌اصلاح 
طلیان- نهشت علم خشنوم - نفون جوامع غیر زرتشتی هند و ایران پرجامعةً 
زرتشتی آن دو کشور. 
خداو ند و شناسائی او ۷ - ۱۴۸ 
یکتاپرستی در دیانت زرتشتی - اورمزد - ایزدان مهر - بهرام - وهمن 
- اسی‌شدارمن - تیر 
مو بدان و مردم عادی ۹ - ۱۵۴ 
تقسیم جامعه بهدوگروه مویدان و به‌دینان - وظایف موبدان - نخستین 
مراحل آشنائی با تکالیف دیتی - مراسم کستی و سدره - ارثی بودن سمت 
موبدی - نحوه اداعهٌ تحصیلات فرز ندان مو بدان و آمادکی برای احراز این 
سمت- ثقسیم جوامم مذهیی به هشت وپنتك . 
عبادات ۱۰۸-۵۵ 
پلجگاه - فرضیات یابندگی - احترام به آتش - انواع آتش - آتش 
بهرام در ابران ودر هند - آتشآتران - ۲ تش دادگاه - نحوءٌ ستایش ونبایش 
موبدان - تقدیس نمودن پدیده‌های حیات - چگونگی مراسم تلاوت یستای 
۲ بخشی ت نیایش سنا وگرفتن شيرة خوما در در مرحله - تبایش ویسپرد - 
مراسم تبایش و تدیداد - تشربفات نقدیس گومز - تشر بفات آفرنگان - 


سس تست ات تست برس 


هشت دیانت زر تعتی 


مراسم مذهیی در مورد م رک و چند . 
9 ۵ - ۱۰۰ 
شش جتن فسلی گاهنبار - سالروز وقایم بز رکه . 
ی ۱۹۸-۰ 
پر بودن جهان از عوامل ناپاك - لزوم پاکی و طهارت - طرق گوناگون 
«پاله شدن» - مراسم سی‌شور - یا کی زکی ععتوی . 


اخلاق و خصا ثل ۷ - ۱۰۸ 

تعالیم و اصول دین ۹ -- ۱۷۳ 
اساس اعتقادات - مبارزة مستمر بین تیکی و بدی - عوامل تيك و بد . 

اسان و حلقت ۰ -- ۱۷۱ 
وضم اسان در خلقت - مبداء اسان . 

طبیعت ۱۷۳ 


ارتباط بین دودح د ماه - نقصس بدتی - عوامل ناپاکی در بدن - 
سر نوشت جند پس از م رکه - دخمه . 
سر نوشت نها ی ۱۷۲-۷۴ 
سر نوشت اسان درجهان دیگر - بهشت » دوز تأثیرکنامان و اعمال 
نيك در سو نوشت نهائی انسان . 
بعد از مرت ۴ - ۱۷۵ 
باقی ماندن ووح در محل م که - نذر و انفاق به خاطر روح - گذشتن 
از پل چینوت - داوری اعمال تيك و بد توسط سه ایزد . 
آخرت و دستاخیز ۷۵ - ۱۷۲۰ 
تجدبد نها می‌جهان- رپیتوین (نوروز) نموداری از رستاخیز- جشن نوروز 
موقعیت کنو نی دبا نت زر شتی . ۷ -۰ ۱۸ 
اصلاح طلبان و محاقظه کاران - نفون تمدن قرن بیستم - کم شدن تعداد 
موبدان - کم شدن تشر یفات دینی ۰ 
نار یخچةٌ کو تاهی از مطالعات مر بوط به دربانت زرآشتی ۱۸۴-۸۱ 
مسققین اروپائی س محققین پارسی و آثار] نان- مطالعات زر نشتی درایران 
توضیحات دشروج ۳۰۶-۵ 
فپ رست‌اسامی و اعلام ۳۰ 


دیانت زرتشتی از ادبان کهن ابرانی است که درین سرزمین بوجود 
آمده, تشو ونما پیداکرده » قرنبای متمادی میلیوثپا نفی را تحت نقون 
عوامل روحانیومبانیو تعا ليم خاص‌خود داشته. درطول تار بخ ثشیب وفرازها 
یافته» وسرانجام با غلبه اسالام برابران از شوکت و نفون افتاده است . این 
دیانت که امروزه فقط گروه معدودی درایران وهند شماگ یآ" ن را ت 
می‌نما ند ازچند جهت فابل مطالعه و تحقیق است . اول | آنکه در ابران به 
هیا | هه قر نهاد بانت رسمیکشورها بوده ِ برای دست ۳ بهتا ریخ 
تمدن و سر گذشت اجتماعی مات ایران از اش ز تا به امروز مطالعةه آن در 
زمان‌ها وفرن‌های مختلف لازم وضروری است. اهمیت دیگر این تحقیقات 
از جنبهً تاریخ ادیان ودرمطالعه تطبیقی ادبانی است که از ابران شو و نما 
بافته| ند: در دئبا کور هائی‌که اددان بزرکی از خاکشان ظهور تموده باشد 
تساک ومنتو دنه ود بان [ نبا از تین اب‌ان لدم دبا بوجژه 
آمده که 8 ومد جپان را تحت نفون وسلعلهٌ معنوی خود داشته است. 


دیانت زرتشتی مکی و | تهاست. که مپم تری که تحقیقات درین هه ۳ 


مهس تست تست تست سسوم 


۳۲ دیانت زر تشتی 


سح هتسخ راد ۰ تجح 

حائز اهمیت می‌سازد آن است که قدیمی‌ترین اسناد به ز بان ایران باستان 
اه متون مقدس این دبانت را تشکلیل می‌دهد و طبعاً دست 
یافتن به‌معانی ومفاهیم این متون گرانبها با پی‌جوئی وتحقیق در مبانی این 
دىانت ملازمه دارد. 

ظپور حضرت محمد و آمدن اسلام به مسلمانان جامعةً 
زرتشتی را به صورت اقلیت کوچکی در آورد. از آن زمان تاچهل پنجاسال 
قبل بءنی قرربب به سیزده قرن ۰ ازسررگذشت اجتماعی ومعنوی این جامعه 
ژباد چیزی ذمی‌دا نیم. ۲ تقدر که تاریخ نشان می‌دهد در زمان خلفای عباسی 
عاصه در زمان خلیفه مأمون ( ۸۳۳-۸۱۳ ) زرتشتیان با استفاده از نفوق 
خاتدان آیرانیالاصلبرهکی به تدوین وتألیف‌کتب و آ تارمذهبی پررواختند, 
وبا استفاده از آزادی‌هسای مذهبی » رسوم و آداب دمانت خود را تحکیم 
تمودند. اما ازاین دوران به بعد اطلاعات ما ازوضع این جامعه بسیار کو 
مددود است. ایجاد سلسله‌های کو ناگون و رگوشه وکثار ار آن و ناو 
خوتریزی‌ها طبعاٌ نان را نیزدرامان نگذاشت ووقفه‌ای‌کامل در فعالیت‌های 
اد دی و دنی اشان بوجودآورد. به مرور ژمان اک ثمردت زر تششان اد ران‌در 
دو شهر یز د وکرمان گرداهده و در محله‌ای مخصوس کی گز یدند . این 
گروه اعلب مورد اذبت وتعرض همشهر بان متءعصب خود قر ن5 رفتند و 
دانان لقب نامناسب «گبر» با دم وشی» اطللاق می گر دز از 1 وتشر دفات 
مذهبی ا.شان کسی اطلاعی نداشت و به کب مقدسه و ممّون مذهبی اشان 
دسترسی حاصل نبود . در این میان » افراد حامعه زرتشتی کماکان در حفظ 
رسوم و آداب نباشی خود پایداری می ورز یدند اما اصول اعتقادات فردی 
ابشان را کتبی مانند روایات ایرانی ۰ صد در ۰ اددای ویراف امه و غیره » 


که نوشتهٌ موبدان ومحتوی صدها دستور العمل وراهنمائی درسائل هر بوط 


مقدمةٌ مترجم ۳ 


به زندگی وم رکه وجسد و روح و نجاسات وپلیدی‌ها و غیره و غیره می‌باشد 
تشکیل می‌داد. موبدان با آ نکه متون اوستائی را در تشر یفات دینی ازحفظ 
تلاوت می‌کرردند اما اغلب به معانی آن آگاهی نداشتند. قسمتهائی ازاوستا 
به كمك ترجمةٌ پهلوی آن کعی قابل فیم بود اما این ترجمه‌ها رسا و گویا 
نبود . دراوستا اسامی و افعال دارای صورتهای پیشر فتَهٌ دستوری است . عر 
اسم درحالتهای گونا گون صرف می‌شود وسه جنس موّنث وم نکر وخنثی » 
وسه حالت مفرد وتثنیه وجمم‌دارد. اغلب مویدان زر تشتی‌بدین نات ] گاهی 
نداشتند وا آ نجاکه زبان پپلوی فاقد این حالات دستوری است آ نجه که 
برمین‌ای این زبان از متون اوستائی ترجمه می‌کردند هبهم و نارس و 
اشتباه بود ۰ 

متجاوز از يك فرن پیش توجه مستشرقین وزبان‌شناسان اروپائی به 
دبانت زرتشتی ومتون اوستائی جلب شد وهم زمان باکف کتیبه‌ها و سنکث 
نیشته‌ها و کوشش در خواندن آ نها زبان اوستائی نیز مورد تحقیق و مطالعه 
قرازکز فته زا تسام بات فرن. کوششن ها واشیتت که تما که درنن زار 
کوشیدند پرده از راز اين زبان برگرفت. گراهر ودستورزبان اوستا تدوین 
شد » تررجمه‌های‌متعدد ازقسمته‌ای مختلف آن به ز بان‌های زنده دنباهنتشی 
گشت. لغت نامه مفصل وجامع آآن تدوین گردید , وبه كمك علم زبان‌شناسی 
معلوم شد که مجموعهُ اوستا در بك زمان وتوسط باث تفر تدوین نشده بلکه 
فقط کاتپا -و شاید قسمت عمدة آن - که صورت قدیمی‌ثر و کهنه‌تر آن 
زبان است می‌تواند به زرنشت منسوب گردد" . 

دست بافتن به معانی متونی که قر نها چون راز سربه مپرکسی از آن 


1- برای اطلاع بیشتر از نحوة تحقیقات مستشرقین دفورست آثار آنها به مین 
همین کتاب فصول اول وسوم مرآجعه یفر‌ما ید . 


3 دیانت زر تشتی 


چیزی نمي‌دانمت موجب ایجادتحولی‌درجامعهُ زر تشتیان هندوستان‌گردبد. 
برخی آزموبدان به تحصیل آوستا در نژد دانشمندان غر بی برداختند ۳ آن 
را باهمان روش و اسلوب علمی وانتقادیکه شبوء عر بیپاست‌به ساد رین‌تعلیم 
دادند وبا سیاسو قدردانی از وشش‌های ز بان‌شناسان غربی‌بد ترجمد و ۳ لیف 
کب وتدو ین محمو عدهای دی و تار خی زرتشتی پر داختند. 

اوستا شناسی در شور ما عام جوانی است و در ین مفام جا دار د کد از 
اسناد فقید شادروان بورداود که پیشرو این عم درایران بود و مدت پنجاه 
سال با پایمردی و پشتکار به ترجمه و نشر متون اوستا پرداخت با سپای 


فراوان بادلنیم. روانش شاد باد. 


اما خواندن متون‌اوستائی و تحقیقات‌گوناگونی‌که توسط کروه‌بزرگی 
از دانشمندان غریی وشرفی دررمیته مذهب قدیم ابر ان به عمل | مده‌هنو 
همه مشکلات را حل نکرده ومسائل گوناگوتی درادن گونه عطااعات وجود 
داردکه باید با دقت وبی‌تظاری مورد تحقیق علمی و صحیح فرارگیرد. 
موضوع زمان زرتشت و محل لور او هنوز به نحوی که جملکی 
دانشمندان را رای تم باید حل شده است. برخی عقیده دارند که وی از 
مشرق ابران ظاهر شده وزمان او مقارن با دوران گوروش‌کبیر بوده است. 
برخی مي‌گونند که قدمت زبان گانها - بعنی سرودهأئی‌که به خود رز نشت 


۳ 


منسوب است - به زصمائی دور تر از ۳ رن ششم قبل از مارد مر .رسد و اگر 


بخو وأهیم قدمت1 ن را با سرووهای ودا مقاسهکنيم باید ناک برزمان‌زرتشت 
را سیار عقب‌تر بداتیم . گروه اول این نظربه را زیاد قانم‌کننده نمی دا نند 
زیرا درموارد مععدد ددده شده که نز بان با اجه میحا فعله کاری در ناحبه‌ای 


صورت قدسی خود را حقط نموده ودستخوش تغسیر نشده . آمروزه نیز این 


اهر مورو دارد . 


مقدمةٌ مترجم ‌ 


در آعیین زمان تدوین کاتها وقسمتهای مشتاف اوستا باید از مراجعه 
به متون اوستسائی چشم بپوشیم زیر در اوستا نکته و اشاره‌ای که ما را با 
تار « بش همق ن وهستندآن روز زکارا آن‌مر تبط سازد وجود نداردو گر چدمی‌توانیم 
حدود ۳ و نام 3 


شیر‌ها و نعاط را برمینای اطلاعات متون اوستا بدست 


برخی 


آوریم اما در مورد تاریخ و زمان دامنهٌ تحقیق و فعالیت ما محدود و کوتاه 


۳2 


است ۰ 


تدوین تاریخ مستند و دقیق دیانت زرتشتی از آغاز تا زمان حاضر و 
نیز دست دافتن به حقبقت اصلی و اساسید دا فت زرتشتی مش کل ترش 
که ته تنباً حاجت به مطالعات وسیم ودامتهدار دارد بالکه باید امیدو ار بود 
کشغیات تازه باستان‌شناسی و با کشف اسناد و مدارك جدید دراین زهینه به 
باری دانشمندان شتاید- 

بین ما وزمان زر تشت قرنها فاصله وجود دارد . چشم روزکار دربن 
رون شاهد پستی‌ها و بلندی‌های سیاو, جنکبا و لک رکشی‌ها: طلو عوسقوط 
امپرراظور بهای گونا گون وتو له و نابودی نسلها وتمدن‌های مختلف بوده و 
همین عوامل برده‌های شخیمی بین اسام ماو و دوران ز ۱ زر تشت‌کشیده است که 
برای دست بافتن به تعالیم حقیقی شخص زرتشت بابد دك يك آن پرده‌ها 
را کتار بزنیم * 

دراین مورد نیزمتدرجات اوستاکمکی‌به منظورما نمی‌کند زبرادرین 
متون ازتعاليم روحانی واسرارمعنوی و لطایف پنهان و آشکار يك نهضت‌دینی 
چندان اثری فمی‌بینیم و آ نجهکه هست سختی‌می‌تواند عمرف تمالیم واصول 
دبانت زرتشتی درصورت خااص و اولدٌ آن باشد. 

در این که دیانت زرتشتی واصول و تعالم م آن فرنها در این سرزمین 


راییم دو ده دردددی تسم اما تنها جائی که در تار بخ می‌توانيم یه اسناه ۳ 


5 دیا نت زر تشتی 


مدارکی که باری بخش مطالعات ما باشد دست یابیم دوران ساسانیان است 
که دستگاه روحانیو تشکیلات مذهبی‌زر تشتی پابررجا و پرشکوه و برخوردار 
از قدرت کامل بود. وجود چنین قدرت واستبلای روحانی وم ا نات 
که قبل از ساسانب ان یعنی در زمسان اشکانیان نیز همین کیفیت کما پیش 
حکمفرما بوده وبه دنبال آن» مراسم وستن مر بوطه در دور ساسانیان‌ادامه 
بافته است. 

اما علیرغم این تسلسل و پیوستگی , متأسفائه اطلاعات ما از دوران 
اشکانیان ودوران پسازغلبه اسکندرو قرون قبلیآن» بمنی‌زمان‌هخامنشیان 
نیز ناچیز وگسته و جزئی است و سوای چند اشارة کوچك در چند سنگه 
نيشته هیچ سند و نوشته با مدرکی که بتواند گوشه‌ای ازوضم دبانت‌زر تشتی 
ومبانی‌روحانی و پرستشی آن‌را در آن فرون بهما بتمایاند وجود ندارد. 

درطول قرنها گذشت زمان, لشک رکشی‌هاء وجنگپا و سایرعواملی‌که 
مردم ابر ان را با قبایل وملل و تمدن‌های دیگر در تماس و آمیزش آورد 
همانطور کهآ نانرا زر نفوزمعنوی ایران‌قرارداد موجب اشاعه و نفوزتمدن 
و اعتقادات و شیوه‌های زندگی و داب اجتماعی با جنگی آن ملتها در بن 
ایرانیان گردید؛ درتحقیقات مرربوط به دین زرتشتی باید موارد وعوامل و 
میزان سستی وقوت این نفوزها را درتمالیم این دیانت و اعتقادات دینی‌هردم 
قدم ابران معلوم کنیم " 

از دوران مس ازغلمة اسلام برایران نیز مدارك وماخذی که ما رادر 
بناساختن وقدوین تاریخ دبانت زرتشتی‌باری نماید در دست نداریم‌وازوضع 
جاءعهٌ زر تشتیان در فرنهای اولیةٌ اسلامی, وضم اجتماعی» نحوة عبادات » و 
آزادیها ومحرومیت‌های آ نها چندان نمی‌دانيم ۰ اولین مهاحرت زرتشتیان 


ابران به هند قریب چپارفرن یس ازآمدن اسلام به ابران صورت گرفت‌و 


ععد مه مر چم ۷ 


پس ازهفت قرن ز ندگی‌درمحیط هند اولن تمای محققی ارویائی‌بایارسیان 
هندی آغاز شد ۰ برخی از مستشرقین عقیده دارند که پارسیان آگاه با 
تاخودا گاه تحت و عقاید و فاسفه ومحیط هد قرار گرفته و مقداری از 
آن را دراعتقادات مذهبی خود متعکس ساخته‌اند. گروهی دیگر این تفون 
را جزئی وکم‌اهمیت می‌داننه اما بیرحال آن را نادیده نمی‌گذار ند. 

مسائل دیگری هر بوط به اعتقادات گو ناگون‌زر تتیان هست که‌هنوز 
حاجت به تحقیق ومطالعه دارد. ازجمله اعتقاد به زروان و نظر بات هر بوط 
بدان که تا کنون کتپ ورسالات متعدد در بارءٌ آن نکاشتد شده است. 

جهجزه 

کتاب حاضر ترجمهٌ سه مقاله است درمعر فی‌دیانت زرتشتی به قلم‌سه 
تن ازمحفقین درادیان وزبان‌های ابرانی. نوسندگان این‌سد مقاله به‌تررتیب 
عبارنند_ از پروفسور کای بار" ابران شناس تامدار دانمارکی و متخصص در 
زبانها و اهجه‌های هند و اروبائی » که سالها استاد کرسی ابرآن شناسی در 
دانشگاه کینهاکت بود ودوسال پیش با رسیدن پهسن هفتاد سالگی باز تشسته 
شد . پروفسور ج. پ. | سموسن ‏ استادکلو نی‌کرسی عطالعات ايراني‌دانشگاه 
کینها ک که صاحب تألیفات ومقالات متعدو درمواضیم‌گوناگون ایآ نیاست‌و 
دکترهری بویس" استاد مدرسةٌ مطالعات آسیائی و آفررقائی دانشگاه للدن 
کد زمینه مطالعات ورشتَهُ تخصص وی زبانهای میات ابرانی و صورت متأخر 
پخانت ری ]شش وا ار قی ارات هون هه خی ساشیه ایک 


قالات نو یسندگان فوقدر کتاب تاررخ مصود ادبان ؟ که سال گذشته‌ور 
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4 دیانت زر تشتی 


تج یخی تس سح 

سه جلد به زبان دانسارگی در کينهاکك منتشر گردید درح شده است ولی 
چون درجربان ترجمه معلوم شدکه دکتر بویس مقالهٌ مفصل تری در همین 
زمینه برای کتاب تاریخ ادبان " چاپ هلنسه تپیسه نموده لذا مقاله اخیر 
مشارالیپا که جاهع: ر بد نظرمیر سید بر‌ای این ترجمه مورد استفاده قرار 
گرفت . 

در مطالعات مر بوط به ددائت زرتشتی آبران شنانان غربی دو روش 
مختلف دار ند. جمعی مطالعات و تحقیقات خود را حصر در مطالعةٌ ما خذ 
اوستائی و بررسی و تحقیق در متون ومندرجات آن می‌ن‌ایند وسعی دار ند 
با مقاسه وتطبیق این آثار با تاریخ وتمدن ووضع اجتماعی ابران باستان » 
صورت اصلی تعالیم زرتشت و دیانت او را شکل داده ودین ایران باستانر! 
در صورت خالس و اوليةٌ خود آن طورکه قر نیا پیش وجود داشته از پس 
پردة تاریکی و ابهام بیرون آورند.گروه دوم علاوه برراتکاء به متون مذهبی 
تسین به زبان‌های اوستا و بهلوی » در مطالعان خود صورت و تشر بقات 
و آداب کنونی زرتشتیان را از نظردور نمی‌دار نده واعتقادات‌کنو نی‌زرتشتیان 
را در حل سیاری ازمشکلات ومبهمات اوسنا راهنمائی مفید می‌شمار ند.در 
مقالاتی‌که درکتاب حاضر از نظر خوانندگان محترم می گنرد نحومطالعات 
این دو گروه نموده شده است . 

رو فسور بار در سر تاسر مقالةً خود فقط به "آفحه از متون آوستا و 

0 تن کاتبا حاصل آمده استناد می‌جوید و کاری به 0 
زرتشتی تدارد . مشارالبه تنها بحث از اعتقادات زرتشتی را برای نمایاند 
تعالییوموقعیت این‌دبانت کافی دا سته ومقالة خودرا بامطالعة < نستین‌ساکنان 


1صم[[۲:۵ ,[[ ۷ ۲۱2۵۲۵۳ 6۰۲۰ :۲0 ,صیدهوتوتاهظ مزدهاف -۱ 
, 1909 


مقدمةً مت‌جم ۹ 


ابران » و « نخستینزبا نهای ابرانی» آغاز می‌نماید ز بر! صرفنظی ازینکد بررای 
تحقیق درظهور هر دیانتی مطالعه و تدقیق در هی ط و آداب ورسوم من دم 
آن عود ضروری است از | نجا که اد ز اوضاع و | داب و اعتقادات مردم زمان 
زرتشت کمن اطلاعی در دست هست لذا دست‌بابی وآگاهی به این اطلاعات 
ضروری وگ رانبهاست. 
دربن مقاله اسمدا با قبایل غربی و قبایل شمالی ایران قددم ؛ ؛ زبان » 
آداب ء ساسله‌هنای پادشاهی : محیط زندگی و اعتقادات مذهی آنسان 
آشتا ثی پیدا می‌کنيم و سس سرگذشت قبایل شرفی ایران یعنی مردمی 
که اوستائی زبان آ نان را تشکیل مي‌داده " اصل ومنشأً آن مردم : سرزمین 
آنها وپیوندهای تزادی ومنهبی! یشان‌را بر اسایمداراتار یشی موردمطالعه 
فرار هی‌دهیم . 
پس ازآنکه محیط وسرزمین وخصوصیات اجتماعی و نژادی عردمی 
که زرتشت ازبینآ نان ۳ نموده شد» نویسنده به منابع اطلاع غرب 
از این ددات اشاره م, ی‌کند » ویس از برشمردن نام مورخن بونا: ی که در 
مورد زرتشت اطلاعانی داشتداند به تحقیقات جدید » بعنی مطالعاتی که از 
بیش از يكث فرن پیش در اروپا آغاز شده پرداخته و تاریخچه‌ای از آن 
پدست می‌دهد . اما مپمترین منبع اطلاع ها از ددانت زرتشتی طبعاً متون 
اوستائی است و درین مقاله مندرجات اوستا : سنا - وسپرد مت وتدیداد - 
بشت‌ها - وخرده اوستا به اختصار بحث شده و ضمن‌آن برخی از اعتقادات 
وحانی‌که در آ نار زرتشت متضمن است بررسی گردیده است. نویسنده در 
ین بررسی به ذکر متون موجود اکتفا ننموده بلکه به ۲۱ نسك اوستا که 
درطی ایام ازبین رفته واکنون فقط به خلاصه‌ای ازمندرجات برخی اززآنها 
آتهم به‌ز بان پپلوی اطلاعاتی در دست داریم ونحوه طبقه‌بندی وارتباطاین 


۳ دیائت زر تشتی 


نسك‌ها با اعتقادات اصیل زرتشتی که درگائها بدان برمی‌خور هم‌وغیره اشاره 
نموده, و بسیاری ازاعتقادات زرتشتی را مورد بحث قرار داده است . علاوه 
برزمان به‌وجودآمدن! ثاراوستائی‌تاریخ تدوین وفگارش آ نها نیز ازمسائل 
ما به‌الاختلاف محققین است. و نویسنده در پایان این قسمت نظربات خود 
را باتوجه به مدارك واسناد تاریخی بیان می‌دارد. آ خرین قسمت مقالهٌ اول 
این کتاب متضمن بحثی در مورد اعتقادات مذهبی ابرانیان قبل از طیور 
زرتشت است و اشکه نام اهودامزها خدای دانائی که زرتشت به ستایش او 
پرداخت از کجا آمده و آبا چنین نام وخدائی در اعتقادات قبل از زمان 
زرتشت وجود داشته است بانه . درین بحث نویسنده برای بافتن مآخذ و 
مدارك کافی به جستجودراعتقادات مشترلایرانیان وهندیان قدیمی پر داخته 
و به اعتقادات قدیم هندبان ؛ افسانهٌ خلقت در بین هندیان آرباگی؛ وارتباط 
خدایان هندی با آلهه‌ها وخدایان قدیمی ایراتی » استناد می‌جوید . سیس 
ارتباط دوگروه خدابان هندی یعنی گروه دئبو) (خدایان خوب ) و گروه 
اسورا ( خدایان بد وزشت) را « اعتقادات ابرانی که به گروه اسورا 
( < اهورا) صفت پاکی وخوبی داده و برعکس به‌گروه دئیوا (--دبوان) 
صفت اهریمنی ویلیدی بخشیدند بررسی می‌کند وازعلت این تحول گفتگو 
می‌نماید . 

مقالهٌ دوم این‌کتاب که نظری اجمالی در اصول واعتقادات زرتشتیان 
است باکفتکو کین دزبار وجود ور هشت وختضیت. وغقام وی آغاز می‌گرده و 
پس از اثبات حقیقت تاریخی زرتشت و ذکر نام دودمان و خاندان او به 
|هورامزدا وصفات وخصائلی که زرتشت به وی منسوب‌داشته اشاره می‌نماید. 
این همان صفات و خصائل معنوی است که در اعتقادات بعدی زر تشتی به 


صورت الپه‌هائی به نام امتاسپندان در آهد . نوسنده ضمن بحت در بارة چند 


مقدمةٌ مترجم 5 


اصطلاح خاص‌زر تشتی به شرح‌مفاهيم ومعانی بر خی از تعاليم زر تشت‌یر داخته 
ودر عين حال ارتباط آتها را با اعتقادات متأخرزر تشتی بیان می‌دارد. درین 
مقاله سپس به مسأله وت در دسانت زرتشتی و اعتقسادات مذهبی زمان 
ماسانان وین‌ساله زرران اضاره هه و وو تیان بسا ا: اعفادارت ماخ 
زمان ساسانبان یکی از اندرز نامه‌های زرتشتی که حاوی اعتقادات دینی و 
شش اسان سر اش غسا امن کر کته اه 

برای پی‌بردن بهصورت و تشر بفات وتعالیم‌کنونی دیانت زر تشتی بادد 
مقاله سوم این کتاب را مطالعه نمائیم که تاریخجه واعتقادات موجود دراین 
دیانت را پس ازغلةٌ اسلام بررسی می‌نمامد. وضع زرتشتیان ابران درقرون 
اولیةٌ اسلامی‌وداستان زرتشتیانی که پس از حملهُعر بان به هندوستان‌مهاجرت 
کردند به اختصار دردن مقاله بیان شده و وضع جامعةٌ مذهبی هند در قرون 
اولیه ونیز اسای وصورت مراودات وارتباطات دو جامعةٌ مذهبی زر تشتی در 
ابران وهند نموره شده است. زرتشتیان ابران قر نها پاسدار و حافط متون 
وکتب و نوشتجات مذهبی وسنن و آداب دیلی بودند و طبعاً با آغاز مراووه " 
بین این دوجامعد رهبر وراهنمای پارسیان هند واقع شدند . صورت‌های 
گوناگون این نفوز معنوی را دراین مقاله مطالعه م‌کنيم. پس از بیان این 
تار بخچه نوسنده به شرح اعتقادات زرتشتیان درداخته وتقسیم جامعه 
را به دوگروه بهدینان وموبدان وشرایط دخول به جررکةّ موبدان و وظایف 
ومسئولیتهای آ نان رابیان می‌دارد. نحوه عبادات زرتشتیان و آدابومراسمی 
که در هرعبادت باید بجای آور ند مبحث بعدی این مقاله است . آتش و 
آتشکده و گررفتن شیر گیاه هوم (باهوما) و آداب نیابشیو پرستشی که باید 
درپنج قوبت درشبان‌روز وبا درمواقع خاص درآ تشکده انجام گیرد توضیح 
داده شده» و انواع مراسم عبادت بیان گردیده است . از آ نجاکه پاکیزگی و 


۱ دیانت زر تشتی 


طپارت ازمهعتر ین مبانی دیانت زرتشتی است تشر یفات وم اسمی درزهینه 
پاك شدت وجود دارد که درین مقاله نها را مطالعه می‌کنيم . سایر مسائل 
ازقبیل مرگ وتش‌فاتی که به سر نوشت تهائی حسد وابسته است اعتقادات 
زرتشتیان درمورد روح وحیات پس از مکی ؛ وروز رستاخیز» و سرانجام 
بررسی وضع کنونی جامعهٌ زرتشثیان ایران و هنسد ؛ قسمت‌های بعدی این 
مقاله را تشکنل می‌دهد. 

آشاره به چند نکته درین مقام ضروری است . یکی ۲ نکه در معرفی 
دیانت زرتشتی کتاب حاضر را باید فقط فقدمه و دساچه‌ای شمرد . بسیاری 
ازمسائل اصولا درین کتاب ذکر نشده وبسیاری از نکات به اختصار بر‌گذار 
گردیده وبه‌طورخلاصه ازهر تفصیلی‌خودداری شده است . بحثکای واساسی 
در بارة این دبائت ومعرفی کايةٌ آ داب ورسوم وتشر بفاتی‌که قر نپاست اسای 
اعتقادات و مبانی پرستشی جامعه زرتشتی را تشکیل می‌دهد محتاح تدوین 
کت مقضا وی ری اس 

دیگرآ نکه همانطور که گفته شد در مطالعات مر بوط دبات زرتشتی 
موارد وتکات مبهم فر‌اوان است وهنوز حتی درترجمةً بسیاری ازمتون‌گاتها 
وتا زا وار ی که امک وا ان انا قاس ان سفق باشنه 
وجود ندارد. این اختلاف تخر و سامقه در خواندن متون کتیبه‌ها و بگ 
نبشته‌های فارسی باستان و یهاوی ویارتی و آ ثار مازمانده به زبان بپلوی نیز 
حاکم است» وطبعا منج به ابراز عقااید گوناکون و تیجه‌گیری‌های متفاوت 
با فگفای ی هم شون ناس این هر گام در امه کان جا عاق اش که 
با تصورات ومطالعات ثبلی محفقن درین رشته وخوانندگان زرتشتی باغیر 
زرتشتی‌موافق فبامد , حق | نست که به مانند مطالعه درهمهٌ زمینه‌های علمی 


بدین نظریات نیزهرقدر درنظراول مردود جلوه نماید پدون تعصب وتندی 


مقدمة مترجم ۱۳ 


پنگریم ودرسنحشآ نها راه شتاب تپوئیم. وارائهآن‌را جر به نظر دات ودره 
علمی خاص نویسندگان - که حق مسام هر تویسنده و داش پژوهی است - 
به چیز دیگری تعبیر نلمائیم. 

سبی مترحم بر آن بوده که ترجمةٌ کتاب باامانت و دقت و بی‌نظری 
به بایان برسد و تاحد وسوای درهیج‌موردی صحت ت ر جمه حتئی‌فدای ر سائی 
لفظ وجملات نگردد . 

هتر چم دریایان کتاب بخشی شامل تسوضیحات وشروح برباره‌ای از 
اصطلاحات و لغات و اسامی عرتیب داده که امیدوارست خوانندگان وا هغید 
افعد . 

در ینجا از آقابان پروفسور باروپرو فسور آسموسن وخانم دکتر بویس 
که احارة نسرحمه مقالات خود را 


ای ائتشار درین مسلد داده!اتد کمال 


سپاسگزاری خود را ابراز می‌دارد. 
فریدون وهعن 
داشیار کرسی مطا لعاتابرانی دا نشگا هکینهاك 


دی‌ماه ۱۳۶۷ 


مقاله اول 
كىٍ_ٍ_ 
باس 
دانت رري 


به قلم د 
,بر و فسور کای بار 


ملل آیرانی 


لغت ایرانی از نظر علمی به‌گروه بزرگی از ملتها و قبایلی اطلاق 
می‌شود که از نظر زبان و نیز تا اندازه‌ای از لحاظ فرهنگه با.یکدیگر 
پیوستکی و ارتباط نزديك دارند . زبانهائی که امروزه این ملتها و قبابل 
بدان تکلم می‌نمایند. از لحاظ ظاهر و دستور و قواعد با مکدیگر متفاوت 
است اما علم زبان شناسی تطبیقی نشان می‌دهد که این زبانها و لپچهها 
تضماسکی اودو فان فوتی بر یبن شم یی اس نم زره 
زبانلاتینی نيزکه روزکاری درابطالیا وکلنی‌هایآن رایج بود براثرگسترش 
وپراکنده شدن رومیان درهرمملکتی صورتی‌خاص به‌خود گرفت و زبانهای 
ابطالیائی » فرانسوی» اسپانیائی و سایس زبانها و لبجه‌های همریشه از آن 
بوجود امد . 

با مطالعه هريك از زبانها و لپجه‌های ایرانی بطور مجزا و به‌مدد 
علم زبان شناسی‌تطبیقی می‌توانیم تاحد زبادی به‌صورت اصلی ومشخصات آن 
زبان واحد ومشتر‌کی که آ نرا زبان اوليا ابرانی می‌ناهند پی‌ببیم . مردهی 


که این زبان درسن ۱ نان رایج بوده نز نخستین ساکنان ابران نامیده می‌شو ند. 


۱۸ دبانت ژر تشتی 


این مردم مطوری‌که بعدها خواهيم دید به‌احتمال زیاد در جنتوب شرقی 
روسیه در مناطق نزديك به‌دریاچةٌ آرال در سواحل رودخانه‌های سیحون 
( سیر دربا ) وجیحون ( آمو دربا ) و نیزشاید ور شمال غرپی اففانستان‌کنونی 
هیز دسته وبه‌صورت عشیره وقسله زندگانی می‌کرده‌اند. این مردم درحدود 
یکهزارسال قبل از میلاد مسیح شروع به‌عهاجرت‌های دسته‌جمعی نمودند 
و ضمن ك سلسله مهاجرت‌های پیابی زبان مادری خود یعنی اختین زیبان 
ایرانی را به‌جنوب و مغرب بردند و آن را سر راهشان در میان قبابل و 
مردمی که با صلح باه با ! ناز درا هش هیآ مفانهیر آکداه کب دید : 
صر فنظرازز بان ؛ نضتین ساکنان ایران به‌ه رکجا که روی می آوردند میرامپای 
فرهنگی و هنری خود و از همه مهم تر اعتقادات مذهبی و اقسانه‌ها و 
اساطیی واسته به‌آن را درمیان قبایل‌گوتاگون منتشرمی‌نمودند. امروزه از 
اقوام ابرانی باید ساکنان کشور ایران و مردم افغانستان را نام ببریم . 
بعدها در تاریخ هی‌بینیم کد از قوم اولیذٌ ابرانی به دو تیه بزرگ مادها و 
پارس‌ها تام برده می‌شود . همین دوتیره بودند که اولین موج عظیم مپاجرت 
را آغاز نهاده و امیرراطوریهای بزرگی در غرب ایران ابجاد کردند و وارث 
سسکا خکومیی کرساتروا بان فه آ شین که در ها سک[ نان 
وافع بود شدند . بعدها بدتبال آ نان گروه دبگری از همان قوم که ارت‌ها 
نامیده می‌شدند به‌کوچج پرداختند . بارت‌ها در صحراهای جذوب شرفی 
دریای خزر در شال کوبر متروك نمك در قسمت مرکزی ابران سکنی 
گزبدند و مدتپای طولائی زندگانی عشایری توأم با گله‌داری و سوار کاری 
و تربیت اسبان داشتند . مرکز و سرزمین قدیمی پارت‌ها همان خراسان 
کنونی است‌که به‌معنی سرزمین شرقی می‌باشد. 


اما ما دها و پارس‌ها مهاجرت خود را از جنوب به طرف مفرب ادامه 


مقالهٌ اول ۱۹ 


دادند و از راهی‌که از درواز؛ خزر ازمیان کوهپای رفیع دماوند می‌گذشت به 
جنوب دریای خزر و کویر نمك رسیدند . به‌احتمال فراوان در آن موفح 
سرزمین‌های پست بین دماوند و دربای‌خزر از جنگل انبوهی پوشیده بوده 
وعبور از آن اشکالات فراوان دربرداشته است . آن ناحیه مدتپا بعد قابل 
سکو نت‌گردید . درفرن نهم قبل از میلاد رسای قبایل ایرانی . قبیله‌ها و 
دام‌های‌خودرا آ نقدر به‌طرف غرب‌کو چ دادندتاخودرا درهمسایگیآ شوربان 
یافتند . سلماتر۱ سوم پادشاه آشور در سال ۸۳۷ ق . م از بیست و هفت تن 
از رسای قبایل بارس " واقع در جنوب درباچهٌ ارومیه هدابائی دریافت 
داشته است . این نام پارسو) به‌احتمال زباد صورت قدیمی لفت پارس" است . 
پاری‌ها در فرن هفتم قبل از میلاد به‌جنوب غرب ایران رسیدند وبراي 
همیشه در سرزمیتی که بیش از هزار سال عیلامی‌ها در آن ساکن بودند 
متوطن شده و مسکن گرفتند . در همان موقم سلما نرسوم بسه‌شرق 
امپراطوری خود به سرزمین دور افتاده مادها در جنوب دم‌اوند و حدود 
رای" (حدری » جنوب طهران) لشکررکشید . 

مادها به‌سرعت به‌نواحی شمال غربی ابران کنونی و در میان مردم 
محلی آن سرزمین‌ها پراکنده‌گردبدندو از آنجا که شرابط آب وهوا برای 
رمه و اسبان و زندگانیشان مناسب بود لذ! در همان تواحی ماندگار شدند . 
بزودی جوامم آ نان متشکل شد و تحت ادارة رسای محلی در آمد و بین 
آ نان‌ساختمان دهکده‌های محصور ومنازل بزرگی و کوچك آغازگردید . در 
تواریخ آشوریان مکرر به‌ذکر جنگه‌هایآ نان با قبایلی از مادها و غارت 
و تسخیر شهرهای آنان برمی‌خوريم . هرودوت ( ۱۹۸ ) از بك ادشاه 


مادی به‌نام د یوت نام می‌برد که شیر اکماتانا ( هگمتانة ۲ قدسی و همدان 
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س دبانت زر تشتی 


آمر‌وزی) را بنانهاده‌است . دبوکس همان دیاعو " است‌که در اسناد بازمانده 
آشوری نامش آمده اما معاوم نیست منظور از بادشاهی که هرودوت نام 
می برد چه‌کسی است . 

اولین اسای سلطنتی قوم ماد تقریباً در سال ٩۷۰‏ ق . م به‌دست 
هوخفتر ۲ » کسه یونانیان او را کیاکمارس کسی که خوب سریرستی 
۳ می‌نامند » ننا نهاده شد . وی با تودبه جنک کرد و سرزمین 
۳ 7 توت رو بایان ی موی ال 9 وین 
با کمک ابوپاشر؟ فنوا را که در قلمرو یادشاه آشور. قرار داشت فتم 
کرد و آ ترا وبران ساخت . اما در زمان مبلعلنت پسر او استیاعس " مادها 
استقلال خود را از دست دادند زیرا توروش دوم که تا آن زمان از طرف 
پادشاه ماد حکمران سرزهین پارس بود اعلام استقلال کرد درسال ۵۵۷ ق.م 
مادها را شکست داد وسلسلهً هخامنشی را بنبان نهاد . وی درسال ۵۷یا ۵27 
لودیه را مسخر ساخت و درسال ۵۳٩‏ بابل را پدون جنگه وخونریزی ِ 
کرد زیرا ابونید " آخرین بادشاه بایل بخاطر علاقه‌اش به الب ماه سین * 
به‌دشمنی باعلمای با نفوز دیشی پرداخته بود و مخالفان داخلی فراوانی 
دا ک اه اوزااز بای خآ رنه فرسال ۵۳4 بیر کی که 
کوروش با فبایل ماساژت " ( به‌احتمال زیاد ساکنان مجاور دریای آرال ) 
داشت از پا درآمد . جلگهای وی با قبایل شرقی شاید نیج پابرجا و 
موثری که وی امید و اتتظار داشت بدست نداد اما ]یو سکیا شان 
آن‌است‌که وی قدرت خود را تا نواحی شرقی محرز کرده بود . بعدها 
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مقالة اول ۱ 


پادشاهان دریگر هم مجبور بودند با لشکر کشی‌های معابه مملکت متمدن 
خود را از خطر حملات قبابل صحراگرد و غارتگر شرقی حفظ نمانند . 
هنگامی که پسر و جانشین او کمبوجیه در مصر سرگرم جنگك بود بی‌ای 
تخت ساطنت مدعی پیدا شد (بردبهٌ غاصب) . کمبوجیه در مراجعت به‌وطن 
به‌علتی که هنوز معلوم نست‌کشته شد (۷»و) . داردوش (۵۲۲ - غق.م) 
که از منسوپین خانوادء هخامنی بود توانست درمدت بکسال کليهٌ مدعیان 
و معارضان سلطنت را در کوشه و کنار هملکت معاوب سازد و به‌عنوان 
شاه شاهان بر تخت ساطنت جای کیرد . درکتسه بستون که تست وکین 
در کوه‌های بین راه کرماتشاه به‌همدان نقش شده وی بهسه زیبان اصلی 
مملکت خود پارسی باستان » عبلامی و اکدی .کلية وقابمی را که در رنه 
ه‌ساطنت رسیدن او رخ داده وتصورش برای ما مشکل است ذکر می‌نماید. 
دارربوش اساس امپرآطوری را که کوروش بنا تهاده بود محکم واستوارساخت 
و آنرا کسترش داد . وی در آسیای صفیر بونانیان را شکست داد » 
سرزمین‌های اطراف رود سند را فتح‌کرد» با سکاهاءساکنان دربای سیاه وشرق 
بحرخزر, به‌جنگگ پرداخت وتجاوزات آ نان را خنثی‌ساخت . اما درجنگی 
علیه بونان در ماراتسون " شکست خورد . در زمان پسر و جانشین او 
خشابارشا (29-2۸7 ی.م) افول ستار قدرت هخامنشیان آغازگردید وسیر 
تزولی آآن در دوران پادشاهان بعدی آن سلسله ادامه بافت . در سال ام 
دک که درگوگمل رخ داد اسکندر مقدونی سرانجام بآ خرین 
پادشاه هخامنشی داربوش سوم پیروزی یافت . داربوش سوم فرار اختیار 
کرد و پس از چندی به‌دست هموطنان خود کشته شد . مادهاء یارسی‌ها و 


پارت‌ها شعبهٌ غربی قوم ایرانی را تشکیل می‌دهند و زبانآ نان ایرانی غربی 
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۲ دیانت ژر شتی 


ی 

از زبان مادها اطلاعات ما بسیار کمو منحصر به‌لغات معدودی است 
که در کتسبه‌های یادشاهان هخامنشی بافت می‌شود . زبان بارت‌ها تأبك قرن 
پیش از میلاد جاثی نوشته نیامد و تصور می‌رود پارتی و مادی در صورت 
تسشن وی خوه که رکه کر بو وهانممعال | سکف وناج قاری 
باستان از همان زمانی که آن را برسنگ‌نبشته‌های پادشاهان هخامنشی 
می‌بینيم در جهت خاص خود گسترش و توسمه یافته و تفیبراتی نموده بود. 
باحتمال زیاد ساکنان ناحیة جتوب غررب ابران سالیان طولانی در محیطی 
محدود و بدون تمای با دیگران بسر برده‌اند زیرا زبان آنان ( فارسی 
باستان ) هم از لحاظ لفات وم از لحاظ واکها ( فونتيك ) باز بان می‌دم شمالی 
متفاوت است و تسرکیبات و مشخصات خاص خود را دارد . زبان مادها و 
پارت‌ها پیشتر زبان محاوره‌ای تودء مردم نواحی خود بوده ونشانه‌هائی 
ازآ ترا امروزه درگروهی از لپجه‌های موجود مثل کردی ,گورانی » زازا» 
وغیره می‌بابيم . زبان پارتی درزمان تسلط سلسلهٌ پارتیان (اشکانیان) پرشمال 
ابران (۲۵۰ ق ۰ م- ۲۷۹ م) زبان رسمی شد و از روی الفبا وخط آرامی 
الفبای خاصی برای آن زبان بوجود آمد . در آثاری که از زمان اشکانیان 
به زبان پارتی باقی مانده لغات فراوانی نیز به‌صورت هزوارش وجود دارد 
بعنی‌کلمه به‌عنوان علامتی بهزبان آرامی نوشته می‌شده و معنی دبگری از 
آن اراده می‌گردیده است . به‌زبان پارتی [ثار وسرودهای مانوبان باالفبای 
پیش فتَهٌ سربانی دردست هست‌که در آن‌ها لغات هزوارش وجود ندارد . در 
زمان ساطنت ساسانیان ( ۱۳۵-۷۷۰ م ) که آ نان نیز مانند هیخامنشیان از 
سر‌زمین پسارن پرخاسته بودند صورت جدبدتری از زبان پارسی باستان 
( فارسی میانه ) ز بان رسمی‌کشور شد . این زبان پهلوی نام دارد و این‌کلمه 


بسح سح سح سح 
مقالهٌ اول ۲۳ 
رح وا ترش 


صورت آعییر باقته لفط چادلی است . ساسائیان نیزدر نوشته‌های خود به‌جای 
گروهی از لغات فارسی .هزوارشهای آرامی به‌کار می‌بردند و صورت الفیای 
آتان با الفبای زبان اشکانیان قدری تفاوت داشت . تفبیرات بسشتر خط و 
الفبای فارسی‌میانة درمتون غیرمذهبی مانند کار نامه اردشیر بایکان » بادگار 
زریر و غیره که از زمان‌ساسانیان به جای مانده و نیز در بسیاری از کب 
دینی زرتشتی که توسط زرتشتبان درفرون هشتم ونهم میلادی با استفاده از 
منایع اصلی قدیمی‌تر نگارش بافته مشهود و نمایان است . از آتجا که در 
این نوشتجات بسیاری ازصداها فقط دارای بك حرف مشترل بوده وبه‌جای 
۷ حرف القبای آرامی فقط ۱6حرف به‌کار می‌رور لذا خواندن این متون 
به‌سختی و اشکال صورت می‌پذیره . از آثار مانوی به زبان پهلوی نیز در 
دست هست‌که به‌خط مانوی نکاشته شده وندون لغات هزوارشآرامی است . 
پس‌از غلبةٌ اسلام » عربی زبان رسمی و اداری ایران شد تا آ نکه در 
فرن نهم میلادی زبان.فارسی امروزی که صورت پیشر فته‌ای از فارسی 
میانه است‌متداول گردید وبرای توشتن آن الفبای عربی به‌کار می‌رود . 
قبایل وطوایف شمالی ابران درقرن هشتم قبل‌از میلاد در تاحیه‌ای 
در جنوب روسیه و امتداد غربی آن تا سواحل شمالی دریای سیاه پراکنده 
بودقد . هرودوت و سایسی مورخان بونانی این فوم را اسکوث ها می‌نامند . 
دراوایل فرن هفتم قبل‌ازمیلاد قبابل‌جنگجوی اسکوث باکمك قوم کیمری" 
که شاید تیره‌ای از اسکوث‌ها بوده‌اند از طریق قفقاز به‌شمال غرب ابران 
آمده.با مادها جنگیدند و پس از مقلوب ساختن آنان مدت سه ربع فرن 
درآن ناحیه توطن‌گز بدنه . در قرن ششم قبل ازمیلاد اسکوث‌ها را باهمان 
روش خاص زندگی خود در حالی که کمابیش با قبایل غیرابرانی مخلوط 
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۳۴ دیانت زر تشتی 


شده‌اند در دشت‌هائی کسه از غرب اوکرائین تا مرزهای چین امتداد دارد 
مي‌بابيم . داریوش‌کییی درکتیبه‌های خود از آ نان به سکاها" باد می‌نماید و 
این نشان آ نست که گروهی از آن قوم خود را بدین نام می‌خوانده‌اند . در 
سالپای ۵۱۳-۵۱۷ ق. م ؛ دار بوش‌کبیر برای محافظت مرزهای شمالی‌قلمرو 
خود از حملات سوارکاران سکائی به‌جنگه نا سرانجامی با آ نان پرداخت 
وبا « سکاهای مجاور دریا مهم 818ه * بعنی نان که ساکن نواحی 
شمالی‌در بای سیاه بودند در تبرد آمد . بعداً همان سیاست کوروش را درمورد 
قبایل ماساژت درپیش‌گرفت و برای امنیت مرزهای شمال شرقی کشورخود 
و خنئی نمودن تجاوزات سکاها لشکری به سر‌کوبی آ نان فرستاد . در 
کتیبه‌های هخامنشی ازسکاهائی که « کلاه‌های خود نوك تیز ( سکا تیگرخو د 
۵ عطادصونا ق۲عه) داشته ودردشت‌های بین‌رودسیحون و سر خزر زندگانی 
می‌کردها ند و از گروه دیگری از[ نان‌به‌نام اهر ماو رک ۲08۷۵۳۵۵۵ 8ظ 218و 
که به‌صورت قبیله در سمت مشرق در کوههای فرغانه و ارتفاعات بالای رود 
جبحون سکنی داشته‌اند نام برده‌شده است . لقب هوماورک‌مو۴۵ه۷سن 118 
( با نطور که هرودوت نوشته هلع2و۳ه ) احتمالا" مبینآ دت‌که آن قوم 
هه عوهت تفا 

در قرن دوم قبل‌از میلاد سکاها قدرت فراوانی در نواحی شمال 
هندوستان بدست آوردند و در حدود یانصد سال در آ نجا حکومت تمودند . 
در مورد زبان قدیم اسکتها اطلاعات ما منحصر به‌اسامی و لفاتی است که 
جسته و گر بشته در اسناد تاریخی ملل فبکانة | مد وتا به امروز حفظ‌شده 
اما صورت بعدی لهجه سکاها از طریق اسناد و مدارك گرانبهائی که در 
ترکستان چن کف شده برما معاوم است . از میان اين اسناد آ نچه بهترو 
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مقالهٌ اول ۲۵ 


بیشتررمورد مطالعه وتحقیق قرارگرفتهآ ثار وتر جمه‌عائی از ادپیات بودائی 
است که با الفبای براهمی" نوشته شده و از سرزمین ختن ( هوتنه )۲ بدست 
آمده و به‌فرون هفتم تادهم میلادی منسوب می‌گردد . از بازماندگان ۶ مردم 
وقبایل شمالی ایران > می‌توان به‌احته‌ال زیاد ساکنین کنوتی‌کوههای یامیر 
را نام برد . در بین این مردم زبانها و لهجه‌های متفاوت و مختلفی رواج 
دارد که تاکنون توفیقی در یسافتن وجه ارتباط و اشتراك بین آ نها بدست 
نيامده است . اسکیت ها همان آلان ها هستند که پبیلوس" رومی در جنگی 
با مپرداد اشکانی با آ نها نبرد کرد . شاخه‌ای از آلان‌ها احتمالا" آسیهای 
کنونی می‌باشند که در نواحی کوهستانی شمال شرقی قفقاز مستقر هستند . 
آسی‌ها به‌زبانی ابرانی به‌همین نام صحبت می‌کنند که دو لبجهٌ مختلف بدنام 
دیقور " و ایرون" دارد . این زبان به واسطهٌ وضع جغرافیائی و زندگانی 
محصور و دورافتادة آسی‌ها از تمام زبانها و لهجه‌های ابرانی محافظه‌کارتر 
و دارای مشخصات وصورت‌های کهنه‌تری می‌باشد . اجداد آسی‌ها پرعکس 
ساسی قبایل ابرانی شمالی.تحت نفوف . آداب و فرهنگ و مین مذهبی 
مشرق ابران بعنی حوزه‌ای که زرتشت در آن ظهور کرد قرار نگرفتند و 
در زیان آنان به‌هیچ وجه اثری از لغات و اصططلاحات و تعبیرات زر تشتی و 
با مذاهب قدیمی مردم مشرق ابران دیده نمی‌شوو . 

قدیمی‌ترین اثر مربوط به مردم و زبان مشرق ایران اوستا بعنی 
مجموعهٌ آداب و تعالیم مذهبی زرتشتی است که در دوران مختلف تارسخ 
دیانت زرتشتی بوجود آمده و پس از قرن‌ها برروی کاغذ نوشته شده و در 
آداب و شعاتر خاص دینی به کار رفته است . هنوز به‌دقت نمی‌دانيم که 

8 هم 5 ۳۵۳۵۵۱۵۹ - 4 مفل 3 فمفا1۲۵ 2 تصطکط - 1 


7 م 7 1([90۲ - 6 


۱ دیا نت زر تشتی 


قدیمی‌ترین قسمت اوستا که گاتها نام دارد و منسوب به‌خود زرتشت است 
درچه زمانی از تاریخ سروده شده ولی در این تردیدی نیست که زبان گاتها 
لبجه‌ای قدیمی از زبان شرقی ابران است , قسمت ی که درواقم بخش 
بزرگی از اوستاست « اوستای تاو » نامیده می‌شود . در متون این قسمت 
1 اوستا بارها به‌تر کات و لغات کهنه‌ای که معرف صورت قدیمی‌تر زبان 
اوستاست برمی‌خور یم حال آنکه بعضی فصول گاتها دارای لغات و ترکیبات 
دشر فته و تازه‌تری است . 

متون اوستای متأخر حدود و افق جغرافیائی سرزمین‌هائی را که در 
تباش به‌سوی میترا و خورنه جاهمهمع":(1 (فره , فره ایزدی) نام] نها آمده 
به‌دست می‌دهد . حدی از این مناطق جنوب هندوکش و رود هیرمند بوده 
وتادر باچهُ هامون در سستان‌کنونی ومناطق‌بین مرزهای ابران و افغانستان 
امتداد می‌بافته اتب اهر سرزمین‌ها به زبان سرانندة این نباش‌ها 
ار بوشن فووووق . ۸۳۷6 ععنی سرزمیتی که آرباشان در آن وطن دارند نام 
داشته است . اما قبابل شرقی ابران در سرزمین‌هائی دورتر از این حدود 
تبزییشروی داشته‌اند . 

اعرانبان تون کر ون فرسفداها ( شعف) سزهین بیق خزود 
سحون و جیحون؛ خوادزمٍ هرو ( مرحش)" واقم درجنوب درياچةٌ آرال و 
غرب رود سیحون و هربوه" سرزمین های اطراف هر یرود ( حدود هرات 
کنونی) متوطن بوده‌اند . در اوستا عکرر به اسامی‌ای مانندم رکش » هر یوه. 
خوارزم و و" ( ب سفسد ) برمبی‌خوريم . در نيایش میترا اصطلاح سخدم 
خوریزمج هیهمونره ۲ م«هق‌طان8 بعتی سغد و خوارزم است که باید گفت 


در عتن اصلی آن سرود وجود نداشتد است زیرا این دو اسم از لحاظ 
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مقالهةٌ اول ۷ 


زبان شناسی صورت ایزانی قدیمی ندازند بلکه ترکیب آ نها ابرافی منانه 
است‌ومدتها بعد بهقسمت خر بنه ۱۶میترایشت ِِ است ِِ 
که احتمالا در زمان‌های متأخ بر لت و 00۷75 به‌گوش آشنا نبوده وکسی 
معن یآ" ترا نمی‌دانسته لذا مخدم هدهطن5 (سفد) برای توضیح آن به‌کار 
رفته ۳ ت 

اما خوارزم که قبلا" شامل مناطق اطراف رود سیحون.بوده ( بمدها 
خیوه ) نامی‌کین و قدبمی وسرزمینی با فرهنکه و سابقهٌ تاریخی و میرات 
ادبی خاص خود می‌باشد . باستان شناسان شوروی طی حفیبائی 45 قبل از 
جنگ جهانی‌دوم وبعداز آن دراین مَنطقة وسیح به عمل آوردند به آ"ثار و 
بقابایحصارهائی محکم وجوی‌ها وقنات‌هائیکه برای[ بیاری‌بوخود آمده بود 
دست بافته‌اندکه قدمت برخی از آ نها به‌زمانی قمل از آغازسلنلهٌ هخامنشیان 
می‌رسد . اززمان‌های قدم و دوردست ذرآآن سرزمین مردمی ایرانی توطن 
گر بده وزبان‌خاص «ابرانی شرقی» که منحصراً آ نان‌بدان تکلم می‌نموده| ند 
تا فرون وسطی مرسوم و متداول بوده است . 

بسیاری از مردم سر‌زمین سغد که ساکنین نواحی بین رود سیحون و 
زرافشان وشپر سمرقند بوده‌اند احتمالا براثرحملات اسکندرخانه وشهر 
خود را رها ساخته به‌طرف مشرق رونپادند ودر جاده کاروان‌رو بین چین و 
آسیای مرکزی‌جوامم ومراکز :جارتی متعدد بنیان نهاد ندکه قرن‌ها تجارت 

چین را باغرب دردست قدرت خود داشت. 
وا نشمندان اروپائی وشوروی درتر کستان چین‌خاصه در 


آنورفان؟ و تون هوانعت؟ بعمل آ ورده‌اند و نسخ و متون ترا تن 


۹ نگاه کنید به ص ۰۷۰ اعد 1۵۲84, [ا۵اصعزع۵ ۹1 تواعل ماوبنع ‏ خاموی 
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۸ دیانت زر تشتی 


کرده‌اند ما را با زبان‌آن قوم آشنا می‌سازد. سوای مجموعةٌ نامه‌هائی‌که در 
برج مراقبت دبوار چین نزديك تون هوانگ کشف شده و به‌قرن چهارم 
میلادی‌منسوب می‌گردد ترجمه‌های بسیاری از آ ثارمانوی» بودائی ومسیحی 
به زبان سغدی و لپجه‌های گوتا گون‌آن به‌دست افتاده است. سفدی صدها 
سال زبان رایج و متداول آسیای مرکزی‌بوده است . 

در سال ۱۹۵4 در طی کشفیاتی که يك هیأت باستان شناسی فرانموی 
کر اقافتان به عیل آ ورد ترفته‌ای که ان تحاظ وان سنامی خان مان 
اهمیت است پیدا شد. این سند مهم متنی است در ۲۵ خط اززمان یونانیان 
و به‌خط بونانی‌که ازشمال غرب افقانستان ازمعبد سرخ کتل که زمانی جزء 
بلخ بوده بدست آمده است. در آغازاین سند بلافاصله به‌نام کنیخك برهسی 
خوریم که نام یکی ازفرمانروابان بودائی سلسلةٌ امهرراطوری‌کوشان درهند 
بوده است . خط و زبان این سند همان خط و زبان سکه‌های سلسلهٌ کوشان 
است . زبان این سند لهج ابرانی‌میانه است و آن‌طورکه تاکنون حدس زده 
شده حد وسطی است بین زیان‌های افغانی بدغه - منجی از بك طرف و 
سغدی وخوارزمی ویارتی ازطرف خیگر : دربارء وضع زبان مردم باکت بای 
قدم هنوز هیچ‌گو نه اطلاعی در دست تدارم شاید مطالب این سند تازه 
به‌دست آمده باکتری میانه کسه در مطالعه و درل مطالبآن هنوز اشکالات 
فی‌اوانی موجود است و نیز مطالعةٌ چند متن کوچکتر دیگر از آن زبان 
بتوانه کمکی به روشن شدن وضع لپجه‌های افغانی در ادوار ماقبل تاریخ 


۵ج - 1 
۲- تگاه کتید به .گم وتامازسو هد مناوموص جهز2۵۵ ۲۵ : ودنمدف] , 8 ۰ ۲۷۷ 


ص 4۷ به‌بعد , 1980 1رد فعاقتاق صفعزتاه مه تفامعزد0 اه ا0ممطعق 1۲8 


مقالهً اول ۲۹ 


پنماید. اففاتی که برای اول‌بار درفرن شانزدهم به روی‌کاغذ آمده وصورت 
مکتوب به‌خود گرفت یکی از مهمترین زبان‌های زنده ایرانی شرقی است 
که قبایل و عشایر افعانی در شمال و جنوب افعانستان و نیز در سرزمین 
کوچکی درمرزیاکستان بدان تکلم می‌نمایند . این زبان لهجه‌های‌گوناگون 
دارد که می‌توان آن‌ها را به‌طورکلی به‌دو گروه هتمایز تقسیم نمود» پشتو 
در شمال شرفی و پختو در جنوب غربی . الفبائی که برای نوشتن ابن زبان 
به کار می‌رود همان القبای ایراثی - عربی است به اضافَةٌ چند حرف 
جد بل . 

هنگامی‌که قبایل وملل ایرانی شرقی درسزمین‌های اصلی‌خود بطور 
پراکنده ازهم زندگانی می‌کردند هر يك دارای مشخصات وروش‌های خاصی 
در روش زندکی ووضعح قبلهٌ خود بودها ند . بسدها هنگامی که مپاجرت‌های 
آنان شروع شد براثر تماس و آميزش آنان با مردم تازه و تمدن‌های 
جدید و برمبنای عادات و رسوم قبلی خود هر يك از ] نان در جهتی خاص 
صورت وشکلی‌که می‌نوان آن را مشخصات ملیآ نان نامید به‌خودگر فتند . 

دربار زمان این مهاجرت‌ها و نحوء آن طبعاً اطلاعات تاریشی در 
دست نداریم ولی می‌توان حدس زد که مردم ایرانی شرقی درتقاط جدیدی 
که متوطن می‌شدند تا زمانی طولانی نحوء زند کانی قبلی خود را از دست 
نداده و به‌صورت نیمه قبیله زند کی می‌کردند و تنها در بعضی نقاط که از 
هر لحاظ برای ابشان مناسب بود به طور دائم مقر می‌گز بدند . شرابط 
زندگانی و حیات آ نان باز به‌احتمال فراوان شبیه همان وضعی است که سا 
امروزه دربین گلهداران و رمه‌چرانان و دشت‌پیمایان افعانستان می‌بينيم . 


مردم ابران شرقی تا مدتها با مردم ابرآن غربی و تمدن شپرنشینی نان 
تماسی نداشتند و سراتجام در زمان پادشاهان هخامنشی بود که بسط داگره 


۳۰ دیا نت زو تثتی 


یود هی اطور بان اوه را یی در تاشیا درتن خاک 
وخ بان وتحارت غرب ایران تاحدی تحت نفون همسایگان و ملل غربی نان 
بود . تا آن زمان مردم اسران شرقی با اللبا آشناگی نداشتند . در شرب 
ایبران زبان آرامی به‌جای زبان اکدی رایج و متداول بود و در دورهٌ 
هخامنشیان این ز بان در تجارت و مراودات بازرگانی و مملکت‌داري به‌کار 
می‌رفت . خطی که مردم.ایران غر بی به‌کار می‌بردند خط پهلوی نام داشت 
که اقتساس از خط آرامی بود و بعدها دامنهٌ به کار بردن آن به‌کمكث زبان 
فارسی میانه تا هندوستان رسید . اول بار پارت‌ها ( اشکانیان ) این الفبا را 
اتخان نمودند و ازطر ییآ نان نو رکه دامِنهٌ بهکار بردن آن تا سغد وخوارزم 
کشیده شد . 
در ابمّدای این فصل کفته شد که تمام اقوام و ملل گوتاگون ابرانی 

ریشه و اسای واحد و مشترکی دارند و ازقبیله و قومی سررچشمه می‌گیر ند 
که قرم او لیا ابرانی را تشکیل می‌داده است . اجداد ز ناکان این قوم اوليهٌ 
وا و کار کم خی انیا اراد وی ها قوم یا کیان 
می‌داده‌اند. می‌توان گفت‌که حتی تا اواخرهزارة سوم قبل از مبلاد این قوم 
آوبانی دز دشتهای جنوب روسیه در حوالی در باچه آرا اک و نت داشته 
0 وزبایهععر که وساومان قبله‌ای و عقا نی وسته و تامبامافی 

ور هم: زنندگی می کرده‌اند . امنا دو هزار سال قبل از میلاد در میان 
0 این آریا؟ ئی‌های او لبه جنب وجوشی ایجاد شد . قبایل ودستحات 
جنگجو با اسبان وشاید هم باعرابه‌های جنگی رو به‌جنوب نهادندو به‌تدر یج 
سایرین با رمه و گله و بنه سه دنبال آ نان روان گشتند . قسمت اصلی 
قبایل به حنوب ‏ 


زاقین متمایسل شد ند و از ۳ ار کوه‌های هندو کش به رود 


ستقدوشنده ارتان گذشعند . این قوم بهوشت‌های یتتحاب ( بنج رودخانه ) که 


مقا له اول ۱ ۳۹ 


رسیدند محیط وآب وهوا را مناسب بافته درآ نجا متوطن‌گشتند وفرهنگه 
و قومیت خاص خود را نا نهاده و توسعه دادند . بعداً ابانبان این گروه 
را به‌خاطی رود سند که به‌ایرائی هند «عزط تلفظ می‌شد هندو وباو‌هنط 
نامیدند و این نام ابرانی در اصطلاح یوثانی - رومی به‌صورت ایندبا 18816 
به‌معنی هندوستان در آمد و بدین‌صورت در ارو پا متداول شد . قدیمی‌ترین 
اثرمکتوب هندی مجموعه‌ای بزرگت از تبایش‌های مذهبی است‌که ریگشودا 
( سرودهای ودا ) ام دارد . این اثر بزرگت در پنجاب بوجود آمده و در 
هزار سال قبلازمیلاد مسیح به‌اتمام رسیده است . از این تیره ربائیانی که 
از فراز هندو کش گذشته و در هند مقر گزدده بودند چند شاخه به‌مهاحرت 
خود ادامه داده از آنان جدا شدند و اول‌بار که در تاریخ نمانی از آنها 
هی‌ب-ایيم در نیمه دوم فرن شانزدهم فبل‌از مبلاد مسی است . در آن زمان 
این آربائی‌ها با ملل و اقوامی که در بین‌النهرین ساکن بسوده و از آنان 
اطلاعات کافی و دقیق در دست داریم مخلوط و ممزوح بوده‌اند . 

کمی پس ازسال ۱۸۰۰ ق .م کاسی‌ها" که ازسرزمین‌های مرتقع ایران 
| یه بودند بر بابل مسلط شده و پانصد سال بر آ تسا حکومت‌کردند . زبان 
کاسی‌ها برما نامعلوم است اما ازدوران آ نها فرهنگه‌کوچك کاسی - اکدی 
باقی مانده که در آن الهه‌ای به‌نام شوریش 5هزذعداة برمی‌خوريم‌که به ز بان 
اکدی‌به شش 5045 بعنی الهةٌ خورشید ترجمه وتعبیی شده است, تردیدی 
نست که شورش همان لفت هند و ارویائی سوریس فوپورتاه ععنی الب 
خورشید ابست و در این نیز شکی نیست که ابن لغت را مردمی‌که زبانشان 
عند و آریائی بوده بعنی همان مهاجران آریائی که به جنوب آمده بودند 


در میان کاسی‌ها رواج دادها ند . 


1 -- 95 


۳۲ دیانت زر تشتی 


شاهد دییگری برآن که دستهٌ بزرگه و نیرومندی ازمردم آربائی در 
این نقاط پراکنده بوده‌اند وجود اسامی متعدد البه‌ها وسایر نامهای شخصی 
است که در بین قوم هوری مر‌سوم و متداول بوده است . هوری‌ها از مشرق 
به‌بین‌الثپرین آمده بودند واحتمالا زبان آ نها با زبا ی "ها ارتباطی 
داشتّه است . هوری‌ها را در حدود ۲۲۰۰ ق .م ؛ در فیپور؟ عبی بیندم دعب بصداً 
عدد این مردم در سرزمین‌های شرق دجله افزونی گرفت و در ۱۵۰۰ ق. م 
سلساهٌ پادشاهی میتانی" را بنیان نهادند . ازپادشاهان میتانی چندین نام برما 
معلوم است کد بدون هیچ بهامی اصل هد و آربائ ی خود را آشکار 
می‌سازد . از جمله ار نتم مصوامزمه (حندی ممصعط ماع آن که دا ویر را 
مسکن زاو ای خود قرار داده ) شرت »اامرقد) (هندی 2۵۱۵ دوع کسی 
که عر‌ابةً جنگیش به‌قوت به‌حاو می‌رود ) و ششتر «مااهققنهة (هندی 
2 مشق از قعاهعانه کسی که خوب فرمانروائی مي‌نماید ). 
این‌گونه اسامی وسایر نام‌های شبیه به آن‌ها رادر فاسطین وسوریه‌که زمانی 
هوری‌ها تفون خود را تا بدان حاها دز سط داده بودتد بیدا می‌کنيم تامی 
که بیشتر ازهمه پراکنده بوده وبه‌کار می‌رفته لفت هوری برای عرابه سوار 
۱۳ «عنی مارپنو ووجهزتفه است مشتق از لفت هند و آریائی و۵0 
کهانه خوعان بشامهجو اعان عجبکه | ور اطلاق: سیک دنت استان 

به‌احتمال فراوان‌گروه کثیری از آردائی‌هائیکه به‌هندوستان نر‌فتند 
خودرا ازطر یق امران به‌یین! لهر ین رسانده ویو اسطهٌ شجاعت شورف 
خود برای کارهای رزمی به‌خدمت هوری‌ها و کساسی‌ها در آمدند . درمیان 
هوری‌ها آریائیان ت ژورمند به مقامات بلند رسیدند ودر خائواده‌های 


اشرافی وسلطتتی راه بافتند .۱ رجالت 7 برین ] سنادیکه مشعر بر نفون عوامل 


ذجمه!۱01 و ووزاه بت 3 تاو لا - 2 ۲1۷۳2۵۵ - 1 


مقالٌ اوز ۳۳ 


آریائی درامیراطوری میتانی هوری‌هاست متنی است‌که در پایتخت هیتی ها 
بددست آ مده است. این متن براهمست قر اردادی‌است‌که درساأل۱۳۸۰ ق-م. 
بین پادشاه هیتی شورپی لی لو بی؟ و شاهزاده میتأنی‌ماتی و از" ( شادد صحیح‌تر 
کورتیو از۲ ) که عقهور او شده نود منعقد شده است . هنکامی‌که جنگ با 
شکست شاهزادٌ میتانی‌خاتمه بافت شویی‌لی لویما وی را به‌قلمرو حکومتی 
خود بازگرداند و دختر خود را به زتی بدو داد و فراردادی با وی منعقد 
ساخت . به عنوان شاهد و ضامنی برای اجرای کامل آن قرارداد خدایان 
و الهه‌های هردوقلمرو بادشاهی درمتن آن فراخوانده و ستاش شده‌اند. 
بسیاری از خدایان و الپه‌های میتانی را ما از سرودهای ودا می‌شناسيم از 
جمله میتر | وارو ا عطیاجه۷-وتا :6( ایندر) عرقم1 _تاستیا 81۷6و8!( و غبره . 
این قدرمی‌ترین سندی است که در آن خدایان آربائی را در ميان گروهی 
واه اراک تم نف مق شوم اه ود دوبان ۲ رتور 
بین اقوام هوری می‌باشد . 

اسامی و لفات آریائی‌که ما در سک تبشته‌هایآسیای صفیی می‌پينيم 
از لحاظ زبان‌شناسی کاملا" با لغات و اسامی مشابه آن در هندی برابری و 
مطابقت دارد . اما در زمان حاضر هیچ مدرك و دلیلی که مشعر باشد براین 
که آربائی‌ها - کسه این سنشگک‌تیشته‌ها معرف زبان آنان است - ایتدا در 
عندوستان مستقی بوده و بعد رو به غرب نهاده باشند دردست نداریم و باید 
قبول نمائیم که گروه‌های بزرکث آربائیان جنگچو او زادگاه خود رو به 
جنوب نهاده و بعداز گذشتن از جبال زاگری به‌بینا لنپرین رسیده‌اند . 
سیس بأید پپذس یم که جدائی و تقسیم زبان آریائی‌ها به در گروه و لهس 


مشخص که یکی بمدها صورت ابرانی به‌خودگرفت در صورت هندی 


۹ 4 ۷۵۱۵۵2۵ - 3 مان ازوم ی سس 2 ومو؟)17 او 


۲۴ دیانت زر تشتی 


ازهمان زمانی که 1 ربائی‌ها درزاد ادگاه او له خود بوده‌اند از پذیررقته است 

ود از آریائی‌هائی که ادا آغاز بهمپاحرت نیاده به‌هندوستان با 
آسیای‌صفیررفتند لهجهٌ خاصی باخود داشتند که می‌توانیم آن‌را هندی‌اولیه 
پنامیم و گروه دیگری که در زادگاء خود تامدتها بعد باقی ماندند به له 
دیگری تکلم می‌کرده‌اند که ابرانی اولیه می‌باشد" تفازت‌های بین زبان 
هندی قدیمی در ریگهودا و زبان ایرانی قدیمی درقسمت‌کون اوستا خاصه 
در مورد دستور و قواعد ژیاد نیست و تفاوت‌های آوائی قبز کم و به‌همان 
اندازم معقولی است‌که می‌تواند بین دو لبجه بك زبان مشترك موجود باشد. 
بنابرراین هندی‌ها و ایراتی‌ها دروافع اقوامی برادر ند و از يك محیط وا< 
آمده و تاحد وسیعی وارت آداب و اعتقادات مذهبی مشتر لك می‌باشند . هی 
دوگ وه تام دشتی‌کی‌بر ای‌خود انتخاب تمودند.هم در ِ وهم در کتسه‌هاثی 
که به زبان فارسی باستان دردست است نام «آریا» به عنوان لقبی ملی ذکر 
شده است . آربائی‌هائی که به غرب آمده و در نصا توطن گز یدنه سرزمین 


۱۷- شاهد آ"نکه در زمان‌های ماقبل تاریخ مردم آربائی در جنوپ شوروی ددر 
بیا بان‌های مابین آرال و بحرخزر و حدغربی‌تر آن می‌زسته‌اند لغت‌های پرشماری 
از زبان آریائی‌هسا است که در زبان فنلاندی - توگری بافت می‌شود . آریائی‌ها 
ظاهراً مدت مدیدی با اجداد فنلاندی - ئوگری‌های کذونی همسایه بودها ند ۰ برطبق 
نظریةٌ ریچارد هاشیلدز انطه‌عه11 ۲:۵ آریائی‌های میتا نی‌می بایست ازجنوب 
شوروی وازطریق: قنقاز پدآسیای صفیرآمده باشند.رجوع کنید به ص 0۲ به بعد کتاب 
او : ]موند0 حماله ص جمزج۸ حمفاومطت۳؟ 816 عمطالا دراشکه مادها و پارسی‌ها نیز 
۲ تملور که با ند نشمین اظهار نظن نموده:طمتط هجو : مفومطد زد ۱ 
۰ «مطمزهومون(هر ومل‌از راه قفقاز آمده باشند جای تردید پاقی است . حقربات باستان 


شناسی در تیه سبالك کاشان نمی‌تواند دلیلکافی براین ادعا باشد . 


مقالهُ ال ۳۵ 


خود را آریانام 2۳2981 (حالت اضافی جمع از لغتآ ریا 1 بعنی سرزمین 
آریائی‌ها نامیدند . ازهمین لفت در فارسی میانه لفظ «ای‌ران» م32 و در 
فارسی امروزی ابران مشتق‌گردیده و زبان ابرانی و مردم ایرانی و غیره 
از آن اراده می‌گردد . اما هرگاه که صحیت از زبان و مردم ابرانی به‌میان 
هی | لا خلدوواو وتیفت. قتار خی یکین ازع عاق کتوفس بران بو از 
شامل همه لهجه‌ها و مردمی است که اجدادشان‌گروه ابرانی قوم آربائی را 
تشکیل می‌داده‌اند . داریوش‌کبیر دریکی ازکتیبه‌های خود می‌نوسدکه وی 
يك « هخامنشی پارسی فرزند مك پارسی آربائی و از نژاد آربا » می‌باشد. 
در ودا نیز می‌بینیم که هندیان خود را «آریا» می‌نامند و در بین آنان لفظ 
آریا شامل افراد و خاندان‌های برجسته از جمله برهمنان و رزمجویان و 
غیره می‌شود . 

بنا به نظر برخی از محققان لذت آربامعنی « اصیل و برجسته و 
شریف » را می‌دهد معانی دیگری هم برمبنای علم فقهاللغه در تحقیقات 
جدیدتر پيشنهاد شده که تا اندازه‌ای نامطمتٌن است . تا کنون در سار 
زبائهای هند وارویائی لفتی‌که‌بئواند کاعلا" بدین لغت وابسته باشد وکمکی 
بدکشف معنای واقعی آن شماید به‌دست نبامده است . از لغت آریا لغت‌ها 
و اصطلاحات جدیدی مثلآ ربائیمردمآربائی قومآربائی» زبان آریاثی و 
غیره نیز بوجودآمده‌است . گروه زبانهای آربائی شامل زبانهایایرانی 
و هندی بوده و همراه با زبانپای ابطالبائی , کلتی » بالتی » اسلاوی و برخی 
زیانهای دبگر جمعا گروه زبان‌های هند و اروپائی را تشکیل می‌وهند . 


منابع اطلا ع ظرب از مذهب ابر آن باستان 


دربارٌ صور گوناگون مذهب ایران صر‌فنظر از سایر مدارك درآ ثار 
مورخین بونانی نیزاطلاعاتی‌بدست میآوریم. هرودوت "که در آسیای صغیر 
می‌زیسته ( وفات بین 4۳۰ و4۲4 ق.م.) درطی اقامت‌خود در اولبیا" اطلاعات 
گرانبهائی از طرز زندگی و عقابد و اعتقادات دینی و انواع خجدابان سکاها 
جمعآ وری کرده است . وی به ابران سفر نکرده بود اما در میهن خود 
آسیای صغیر و نیز در مسافرت‌هایش به‌فینيقیه و بین‌النهرین با ابرانیان 
ومادها ارتباط و آ شنائی‌داشت وموفق‌شداطلاعاتی‌در بارء ابرانیان جم عآوری 
نماید . به احتمال زباد وی خود نحوهٌ اجرای مراسم مذهبی ابرانیان 
را به‌آن کیفی ت که توسط مذان مادی اجرا می‌شده در بعضی از نقاطآسیای 
صفیر که مردم آن شدیداً تحت نفوز تمدن ابرانی بوده‌اند مشاهده کرده 
است . پس از نوشتجات او مهم‌ترین منابع اطلاع هآ تاره از ات 
که متکی‌برمدارکی بوده وکتبی‌که از استرابون جفرافی‌دان معروف یونانی 
باق اتف اشت:: 
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مقالهٌ اول ۳۷ 


از دوره اشکانیان جز بها ثار مورخین آرمنی به‌هیچ منبح دیگری 
دسترسی نداریم . از اسناد و مدارکی که ما را با دین و آداب مذعبی دورة 
ساساتیان آشنا می‌سازد درصفحات بعد کفتکو خواهیم کرد . 

ازعهد باستان زبان فارسی باستان‌که سنگی نبشته‌های دوران هخامنشی 
آ تار باقي ماندةآن‌است تنها اسنادی‌است که می‌تواند ما را درروشن ساختن 
موضوع مورد نظر باری نماید . این کتیبه‌ها در وافع اسنادی سیاسی است 
که در [ نها پادشاهان‌بزرکک به‌شرح وضع قلمروخود پرداخته‌اند اما برخی 
از آ نها خاصه کتیبه‌های مر‌بوط به‌دار یوش وخقابارشاه مطالیی نیزراجع‌به 
مذهب و اعتقادات دی خانوادء سلطنتی دارد . 

مهم‌ترین مأخذ مطالعه و اطلاع ما از قدیمی‌ترین صورت مذهب 
ایران محموعةً متون مقدسی است که بر روی هم « اوستا» نام گرفته است. 
وجود این مجموعه می‌هون و مبین این حقیقت است که در زمانی ازتاریخ 
که احتمالا مقارن ایجاد ساسلهٌ هخامنشی بوده در نقطه‌ای از مشرق ایران 
پیفمیری به‌نام زرتشت ظهور کرده است . 

زرتشت درطی سرودهای مذهبی خود به‌فیآخواندن وستایش وتبشیر 
نام خالقی‌که او را اهورامزدا - خداو ند دائا - می‌خامید پرداخت و نه‌تنها در 
بین شبانان که در بادی امر دربین آنان به‌تبلیغ پیام خود پرداخته بود 
نفون فراوان بافت واساس ز ندگانی وعبادات آنان را دگرگون ساخت بلکه 
دربین تمام طبقات مردم ایران نفوذی فوقالعاده پیدا کرد و اززمان ظپور 
او تا فرنها بعد اعتقادات ومراسم مذهبیایرانیان‌موافق وتابع‌تعاليم اوشد. 
آ تچه‌که ما امروزه به‌نام عاتها در وست داریم مجموعه‌ای ازسرووهای دینی 
است که می‌توان گفت تمام آ نپا - شاد بجز سرود آخرین - توسط خود 


زرتشت سروده شده است . اسن سرودها احتمالا در مان حبات خود او 


۳۸ دیانت زر تشتی 


صورت ناش و برستش پیدا کرده در عبادات به کار برده شده و تا فرن‌ها 
بعداز مرکك وی اسای ومرکز کليهٌ صور وتش بفات و شعاشر مذهبی جامعة 
زرتشتان بوده‌است .گاتها صرف‌نظر از سرودها و ادعیه و مناجات‌هائی که 
دریرستش‌خداو تدخوانده می‌شود شامل دستورات و تعالیمی در بارهُ پاکیز کی 
وطهارت از پلیدی‌های اهریمن و نیز محتوی دستورالعمل ونحوه آ داب و 
شعانی فز شش می‌باشد . سوای‌آن» آثاری را باید نام برد که در آنبا 
زرتشت از افسانه‌ها و اساطیر قبل از زمان خودو نیز ازافسانه‌های مر بوط 
به‌خلقت ومسائل مر‌بوط بهکشف و الپام و داستان‌های حیات خودوسر انجام 
دستورات دشی سخن می‌گوید . گفته می‌شودکه در زمان ساسائیان مقداری 
از متون بونانی وهندی که به زبان پپلوی تر‌جمه شده بوده به‌مجموعةٌ اوستا 
اضافه شده است . 

بخش بزرگی‌ازمتون اوستا درطی قرون مختلف ازبین رفته وامروزه 
ازطریق ترجماً آ نها به زبان پهلوی و باخلاصةٌ آ نبا به‌همین زبان است‌که 
می‌توانيم بمحتوی ومفاد آن[ ثار بی مریم . حتی کلمه «اوستا» - بهاوی 
ایستاك - برای اول‌بار در مطالب وآ ار پهلوی بعداز زمان ساسانیان دبده 
می‌شود . اوستا عجموعه‌ای ازمطالب مذعبی بهلهجهً ایرانی شرقی است‌که 
قر نپا فقط در حافظه‌ها نگاهداری شده و سل‌به‌نسل حفظگردیده و بمدها 
روی کاغذ مده است . ز بان قدیم مشرق ایران‌که زرتشت دراینآ نار به‌ار 
برده نیز به‌تیم از نام آن زبان اوستالی تامیده‌می‌شود. معنی کلم اوستا زباد 
واضح و روشن نیست . معمولا" آن را اصلی با اساسی ترجمه می‌نمایند. 
همانطور که گفته شدا نجه از اوستا به جای مانده دستوراتی در بار تحوه 
وروش عبادات و نیز مجموعه‌ای از سرودها و نبایش‌های مذهیی می‌بأشد . 


دراروپا ز بان‌شناسان دور ر نسانس‌ازطر بق نوشتجات و[ ثار نوسندگان 


مقالهً اول ۳۹ 


عهود باستانی که از مغان و کلدانبان و تعالیم اسرار آمیز آنها وآورندة آن 
تعالیي‌زر تشت تام برده‌بودند به‌مطالعه و تحقیق دراین ام علاقه بدا نم‌ودند. 
شخصیت زرتشت برای رومیان و بونانیان ناشناخته و مبهم بود و 
بسیاری از نو سندگان عهد باستان او را مرد دانائی که عام سحر و جادو به 
کلدانبان آموخت می شناختند در این امی نیز متفق بودند که برخی از 
قلاسفهٌ قدیمی وتان ماتند ِ نزد او رفته و تء یم فلسفه گر فته‌اند . 
اول‌بار درآ ثار افلاطون وبر خی دیگر از نورسندگان بونانی است‌که می‌بينیم 
در سخن از زرتشت بعلور مبهم و ناقصی از تعالیم و سخنان او دریارة خدا؛ 
دنیا , خلقت وغیره مطالبی نقل شده است . اما آنیه آ نان از زرتشت و 
تعالیم او نوشته‌اند قر نها بعد بعنی وقتی‌کاملا روشن و قابل تفسیرشد که 
توا اه رای سر صاحن آ نف 
در فرون هفدهم و هیجدهم از طرش اطلاعاتی که مسافران و 
جپانگردان از شرق باخود آوردند براروپائیان معلوم شد که هنوز در 
ابران و هندوستان جوامعی‌که بهدیانت زرتشتی اعتقاد دارند وجود دارد 
و درس ن آنان نوشتحات مقدس قدسمی بافت می‌شود . درسال ۱۷۰۰ مبلادی 
شر او تخر شفیوی ای لین وان ها ور کی کی و باه 
تاریخ ادبان اسان ؟ آنجه تا آن زمان در دنبای غرب راجم به زر تشت 
وعقاید و آ ثار او می‌دانستند جمح‌آوری کرد و اتشار داد . کتاب هاید يك 
نوع استدلاليهٌ مدافعه آمیز درباوه زرتشت است : زرتشت به‌ظهور مسیح 
بشارت داده و از پیامبران اس‌ائیلی علم و حکمت 
او پارسیان از آغاز مانند کلیمیان بهيك خدای حقیقی و بگانه اعتقاد 
اه همعط ججماو۲ - 5 عیفی! ففسونا؟ - 2 ففتموفطوظ - ۱ 


۰ 0۵ واجوتونلوه یدمع ع مناعمطوظ 


س دیانت زر تشتی 


داشته‌اند و اگر بونانیان ابراني‌ها را مشرلد ودوخدائی می‌خوانند فقط به 
این دلیل اس ت که خود به‌چند ین خدا اعتقاو داشته‌اند و جزاین نمی‌توانسته‌اند 
تصور نمایند که ابرانی‌ها نیز مانند آنها باشند . به‌نظر هاید آنجه دربارء 
اعتقادات زرتشتیان به دو خدای خبر و شر زرا نار قدیمی‌ها آمده مر بوط 
به عقاید کقر آمیز فرقةٌ خاصی ازاین دیانت است . توماس‌هاید برای اثبات 
عقاید خود از گبر‌ها - تامی که مسلمین به زر تشتبان داده‌آند - تام می‌برد 
که بنابر قول سیاحانی نظیر شاردن" و مندلسو بهيك خدای واحد اعتقاد دارند 
و-همین خداست که باید برتاریکی غلبه نماید و بر اهریمن چیره شود . 
هاید در | ثار شهرستانی مورخ مسلمان که کتایی در شرح فرق و مذاهبی 
که اسلام بر آآنها فاّق آمده نکاشته مطلبی که نظریات اورا تابید می‌نماید 
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یافته و بهآن استدلال نموده است . شهرستانی می‌نویسد که به اعتقاد دك 
مع واقمی خداو ند لایزال و جاودانی وتاربکی مخلوق ومقپور شدنی است." 
بدیهی است توماس‌هاید مجبور بود که در آن زمان از اطلاعات دست دوم 
استفاوه تماید . اول‌بار درسال ۱۷۲۳ بو دکه کتابخانة بودلین درآ کسفورد 
نسخه‌ای از يك متن اصیل اوستائی که يك بازرگان اتکلیسی در سورات 
عندوستان از يك پارسی خربده بود بدست آورد اما تامدتها راز این 
نوشته مکتوم ماند زمرا کسی قادر به خواندن آن نبود . چندین سال بعد 
شخصی اسکاءاندی بهنام فریزد" که دربمبتی مأموریتی داشت برای بادگر فتن 
مهم - 2 «زقمفدم - ۱ 

۳ - دربار توماس‌هاید و سایر پیشروان مطالعات مذهب قدیمی ایران به کتاب 
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مقالة اول تک 


زبان اوستا به سورات رفت ولی پارسیان سورات از آموختن زبان خود به 
بلت تفر کافر خودداری نمودند و فقط چندعتن اصیل اوستائی به‌اوفروختند. 

تقدیر آن بود که راز این گنج نهانی به‌دست جوانی فرانسوی به‌نام 
آنکتیل‌دو بر ون ۲ که دانشجوی موّسبة زبانهای شرقی دانشگاه بارس بود 
کشف کردد . وی روزی درسال ۱۷۵4 در اطاق یکی ازمستشرقین فرانسوی 
اوراقی ده که از روی تسه اوستای اکسفورد کیبه شده بود . در همان 
ساعت سرشار از شوق و ذوق جوانی تصمیم گرفت که به راز خواندن آن 
خطوط و دانستن آن زبان پی ببرد و ترجمه‌ای از آثار زرتشتی به زبان 
فرانسوی منتشی نماید . بس از آنکه چندین بار در وعده‌ای که به‌اعزام 
او به‌هندوستان داده بودند تأخیر شد دامان شکیپ از دست داد و به‌صورت 
يكك سرباز عادی همراه باگروهی از سربازان فرانسوی‌که به‌تیروی فر‌انسه 
در هند ملحق می‌شدند روا آن کشور گردبد و سرانجام پس از تحمل 
سختی‌ها و هشقات فراوان در سال ۱۷۵۸ وارد سورات شد . پارسیان سورات 
این بار نیز از آموختن زبان خود به يك نقر خارجی خودداری نمودند اما 
پس از کوشش‌های زباد نکتیل موفق شد معلمی پیدا کند و با اوخواندن 
آوشتاوا آغان شمان وف وی از اسه‌سان قوفت در عورانت بامجموعه 
کرانبهائی از آ ثار اوستائی به‌ارویا بازگشت . ابتدا به‌انگلستان رفت تا 
آثاری را که بدست آورده بود با نسخی از اوستا که در اختبار کتابخانة 
بودلین بود تطبیق نموده و برصحت آنها مطمئن شود . پس از آنکه این 
اطبینان برای او حاصل آمد به‌فرانسه رفت و آن ذخائر گرانبها را به 
کتایخانة سلطنتی هدیبه نمود . پس از آن آدکتیل ده سال تمام صرف 


مطالعةً متون اوستائی و ترجمهٌ آنها و فوشتن تفسیر و شرح برآن آ ثار 


جممودنا . [تاتوجم - 1 


۶ دیانت زر تشتی 


کرد تا آنکه موفق شد در سال ۱۷۷۱ ثم سالها زحمت وکوشش خود را 
به‌صورت سه جلدکتاب تحت عنوان «کتاب زند - اوستا 5" درپاریس منتشر 
تماید . سوای ترجمهٌ فسمت‌های مهمی از اوستا , این کتاب شامل شرح 
مافرت‌های او و اطلاعات دست اول و گرانبهائی از رسوم و آ داب وشعاثر 
پارسیان است که اطلاع بررآن‌ها بسیار گانبهاست زیر امروزه بسیاری از 
آن آداب و رسوم متروك مانده است . 

انتشار این اثر در دنبای کتاب خوانهای آن روز ابتدا باعلاقه و 
توجه شدید رویرو شد اما بسباری را کهآ نجه می‌خواستند در آن‌کتایها 
تیافتند ناامید و تن نمود و به‌اعتراض‌های شدید دراگ . ادعیه و 
نبایش‌های مفصل و خشك که خواننده را از خواندن خسته می‌کرد و سار 
مندرجات کتاب آنکتسل دویرون از انتظار خوانندکان‌کتاب که امید 
داشتند از طریق آن بدمنایع علوم و فلسفة غنی شرق پی ببر‌ند فرسنگها 
به دور بود . در فرانسه « قلاسقهٌ روشنشکز ۲ به‌خود نوید داده بودند که در 
آ ثار و نوشتجات زرتشت مبادی و تعالیمی از مك مذهب دست‌نخورده وطبیعی 
پیدا کنند تایهوسیلهة آن وا نند به‌جنگ خرافات کلسای مسیحت برو ند. 
ولتر" در مقاله‌ای که تحت عنوان « زرتشت » در« فرهنگه فلسفی >" نوشت 
شدیداً به‌کتاب و مندرجات آن حمله نمود و اسطور اظهار عقیده کرد: 
۵ 6دطاااه ماع ماهصنصهطای 1 و4 ععومع باعل ععنا عقم غباوم عم متا 
عباجه م0عع)د۲ عوتمصنط عجتوه م1 ول تاذ متمود عجمه عتاعد2020 ع6 
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مقالة اول و 


اما آ نجه آ تکتیل تهیه و انتشار داده بود تازه او لین قدم دراین راه 
صعب و طولانی محسوب می‌شد . استتباط و تررجمهٌ وی بسیار سطحی دود . 
حتی معلمین پارسی هم که به او اوستا آموشته بودند معنی و مفهوم اوستا 
را به صحت و درستی نمی‌داستند . مویدان بارسی قادر بودند متون مختلف 
اوستا وا در مراسم مقهبی و نبایش‌های وینی از حفظ بغوانند و سراشه 
اما از معاتی آن متون چندان باخبی تبودند . برای خود موّیدان وعحققین 
بارسی در لك معانی ومفاهيم اوستا بدون مراجعه به‌ترجمهً پهلوی آن امکان 
نداشت . آ نکتیل نیز می‌باست با كمك ترجمه‌های پهلوی که از اوستا 
موجود بود و فرهنگک پهلوی اوستا به ترجمهةٌ متون اوستائی پردازد حال 
۲ تکفوی او طرتق بان فازسی کهاز آ نت وهای شس‌داست بهباوگ قف 
اوستا بر‌داخته دود . آنجه وی در کتابهای خود [ آورده بود استنعاطی أز 
رسوم وشعاثر متأخر زرتشتیان برمبنای تصور ودرکی نارسا ازمتون اوستائی 
فوور و طنعا اس تواشتی یی اوق بات سر را سا اهاز 
اعتراضاتی که بر ترجمه وارد آمد معلوم شد که جریان امور آ نطورکه 
آوووتهیرفت مرو فق مراد شوه اش قف ی ریق ور الا 
او را شدیداً مورد حمله قرار داده مهم نمودند که با با این ترحمهٌ خود 
دنبای علم را به‌عسخره گرفته وبا آنکه خود بدون آن که بداتد! لت دست 
و تمسخر معلمین پارسی که ظاهراً نمی‌خواستهاند معانی صحیحی از اوستا 
به‌او بدهند قرار گر فته است . این حملات غیرعادلانه و ناصحیح بوو . تا 
آن زمان کسی از کیفیت و ساختمان زبان قدیم ایران اطلاعی نداشت . 
سالپا بعد _یعنی در سال ۱۸۰۲ نود که بلت معلم آلمانی بهنام ج.ف رو تفند! 


کمابیش بدطرز خواندن خطوط میخی پی‌برد و راه را برای مطالات بعدی 


1 - 06 . ۳ ۰. 0 


۴۴ دیانت زر تفتی 


کشو ود سکنه زبگری که در ان مایم بوغلنه سکس بهکان. می‌رقت ان 
بود که مقادیر زیادی از لغات اوستاگي که او به‌کار برده بود کاملا" شبیه 
به لغات سانسکریت و سکلی در ایران ناشناس بود . بحث برسر صیعت با 
عدم صحت ترجمهةً آ تکتیل طولانی شد . با انکه چند تن از زبان شناسان 
با دلابل کافی به‌دفاع از کار او پرداختند اما هرگز زحمات آنکتیل آن 
حسن قبول و استقبالی که درخور و شايستة آن بود نیافت و وی در سال 
۸۰6 در اامیدی شکست وفات دافت . 

موضوع صحت و اصالت خطوط اوستائی سرانجام با کتابی که 
راسوس‌راساك" داتمارکی در سال ۱۸۷۹ تحت عنوان در بارغ زبان زند و قدمت 
وصحت ز ند اوستا منتشر نمود حل شد . وی در این کتاب ثابت نمودکه زبان 
اوستائی زبانی مستقل و قدیمی و هم ریشه و خواهر زبان سانسکر مت 
می‌باشد و دستور و قواعد آن ارتباط نزدیاث با قارسی‌باستان دارد . راسك 
به‌صراحت این عقیده را ابراز داشت که زبان اوستا با زبان فارسی پاستان 
کسه لهجه‌ای غربی و زبان رسمی درپار هخامنشیان بوده - و آن موقع از 
روی خطوط میخی اطلاعاتی در نار آن بدست امه سوو بکسان تست 
بلکه مك اجه مستقل ابرائی است . وی ان لهجه را صادی نامید. 
با استفاده از اطلاعاتی که تا آن موقع درباره تاریخ گذشتةً ابران بدست 
آمده بود راسك توانست تا این حد دربارة اوستا قضاوت نماید که زرتشت 
پیغمبر‌مغان قوم‌ماد است وموافق سنن پاستانی هم اوآ ور ندءٌکتاب اوستاست . 

تحقیقات راسك منحصر به‌اثبات قدمت و صحت اوستا نشد . وی 
پایه‌گذار روش تحصیل اوستا بسرای ارو پائیان است . درطی اقامت خود در 
عندوستان راسك به‌جمعآوری دست‌نوشته‌های اصیل اوستائی و پپلوی 
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مقالةٌ اول ه‌: 


پرداخت و در باز گشت به‌دانمارك آن مجموعه گر انمها را به‌یاد‌شاه داتماره 
که خر ج سفر آو را داده بود هدیه نمود . پس از آن مجموعهٌ مذگور به 
کتابخانهٌ دانشگاه کینهالد داده شد. این مجموعه بعدها توسط ن.ل.وستر طورو 
هندشناس دائمارگی غنی‌تر شد . 

زبان‌شتای دیگری که تحصیل و تحقیق صحیح و منظم اوستا را پایه 
ریخت هندشنای فرانسوی اوژن‌پورف" است که در سال ۱۸۲۳ تفیرینا ۳ 
را عنتشی ساخت . وی اثر خود را با استفاده از ترجمه‌ای از اوستا به 
سانسکریت که احتمالا" در قرن سیزدهم توسط یکی از پارسیان هند به‌نام 
تفع ۱ هقاه یی ای ای ی یتشک ور زر 
دانمارکی متن انتقادی‌گرانبهائی از اوستاتحت عنوان ز ند اوستا ,باکتاب مذهبی 
زرنشتیان * منتشر ساخت ( کینهاك ۵4 ۱۸۵۲) . در همان اوان دانشمتد 
آلمانی اخپیعل* مجموعه‌ای ازمتون اصلی‌اوستارا مشتمل بر سنا . ورسیرد, 
وندیداد » در وین منتشر نمود ( ۱۸۵۳/۵۸ ) . 

عبدتر " هندشنای ۲ لمائی و محقق عشهور زیان اوستائی با استفاده از 
دست نوشته‌ها و نسخ تازه‌ای که در دسترس وستر‌گورد نبود طبح‌تازه‌ای از 
مجموعُ اوستا براسای متن انتقادی وستر‌کورد در سه مجلد تحت عنوان 
اوستا کتاب مقدس‌بارسیان" در اشتو تکارت منتشرساخت (۱۸۹۵-۱۸۸۵). بعد‌ها 
منون مختصر دیگری نیز از اوستا منتشن شد. 


د ثیایاوستاشناسی نخستین ترجمه کاملاوستار ادرهون دادسنتر شرقشناس 


۵ ۵ یاه جفاجمموومن 3 اتاممرباظ 6مموتط 2 ۷۷۵۵۱۵۲8۵8۲4 ۸۱.1 1 
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جعطعناظ مموناتوط من تمافعد۸ 8 . عفصلاعن ۲۰ 7 0و6و6 ۳۲۰ سس 8 
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۴4 دیا لت زر قفتی 


مشپور فرانسوی است که کتاب خود را تحت عنوان ز نداوستا در سه میجلد 
در سالپای ۱۸۹۲۳ هنتشی ساخت . وی در ترحمه و تفسر خود تاحد 
زیادی از تراجم اوستا به پهلوی استفاده نموده و آنها را درباورقی‌ها و 
شروحی که بر‌ترجمهٌ خود نوشته نقل نموده است . 
۱ ۳ 2 ۱ 

در سال ۱۹۰2 زبان‌شناس مشهور و دانشمند | لمانی بارتولومه در 
کتاب عظیم و جاودانی خود تحت عنوان لفت تام زین ابران باستان مره 
مث‌صد سال تحقیقات و زحمات محققین و زبان شناسان را در مورد اوستا 
منتشی ساخت . کتاب وی شامل لغات فارسی باستان که تا آن روز شناخته و 
معنی شده بود نیز می‌باشد . بار تو لومه ترجمه‌ای ثیز از مشکل تردن من 

۳ 
اوستا » هفده بخش از کاتها ( استراسورگی ۱۹۰۵ ) اشغار داد که تا 
مدت‌ها تما کتاب مورد رجوع اهل فن محسوب می‌شد. آن منونی از آوستا 
7 7 ۴ 

را که گلدثر در کتاب خود جمعآوری کرده بود دانشمند آ لمانی علف 
بسراسای تفسیراتی که بارتولومه در کتات فرهنگگ خود ار لعات اوستا 
کرده بود ترجمه نمود و آن‌را تحت عنوان اوستا انتشار داد ( برلین 
لایپز يك ۱۹۱۰ ) . 

آ نچه ما امروزه از آ ثار زرفشتی می‌شناسیم و بطور کلی آن 
اوستا می‌تامیم هرگز دطور کامل در سكت مجموعه جمع ار تشده و ۳ 
آن قسمت از ادبیات وسیح و گستردة زرتشتی است‌که در فرون نهم ودحم 
میلادی کماکان زرتشتیان هند و ابران بدان آشنائی داشته و براساس آن 
تراجم و تفسیرات مذحبی بدزبان پهلوی نکاشته| ند . 


انجه که از متون اوستائی به‌دست ما رسیده | ثاری است که 


فقاهی فذن1 3 م۷۷۵۵ فوطمعزجمتزااق -2 .. مفصمامط۴1 . بط بت 1 
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مقالة اول ۰۷ 


با در اداب و مراسم نماز و برستش خوانده می‌شود و با متونی است اه 


نحوه و طریِعهٌ پرستش و عبادت و آ داب و رسوم مذهبی را معین می‌کند. 
بداین مجموعه بابد متونی را که به‌زبان پهلوی و شامل تفسیرات اوستاست 
اضافه تما 2 " 5 1 مه ۰ 
ضافه تمائم . قمت عم و بزرگی از متون موجود حتی امروزه درجوامع 
زرتشتی ایران و هند به‌صورت دعا و نیایش در مراسم گون‌اگون مذهبی 
خوانده می‌شود . ادن متون به‌هرحال جون اصل یایر‌جا و تغسر نایذیری 
اساس رسوم وآ داب قوم زرتشتی را در سل‌های آینده نیز تشکیل می‌دهد . 

متون اوستائی که امروزه به ما رسیده نسخی‌است که‌کاتبان و سخه 
برداران زرتشتی در هند و ابران درطی فرون مختلف نگاشتداند . 
قدیمی‌ترین این آ ثار بهاوایل قرن چهاردهم میلادی مر بوط می‌شود . نسخ 
بسبار تازه‌توی نیز دردست هست اما درمیان همین سح تازه‌تر | ثاری دافت 
می‌شود که نساخان آ نها را از متن کهنه‌ای که در دست داشته‌اند رونوسی 
نموده‌اند . از حمله يك متن اوستائی است از هند ۲۱.4 متعلق به‌سال ۱۷۸۰ 
که از روی دا من ابرانی هر بوط به سال ۱4۷۸ سخه‌برداری شده و سند 
اخیر می‌تواند به نویه خود به اش دیگری متعلق به سال ۱۱۱۰ مربوط 
گردد ۰ 

با آنکه روش آوردن اوستا به روی‌کاغذ و تهيةٌ متون ودست‌نوشته‌های 
اتکی اجه ندست ود اوستا تسیا کازو رن معا اس اما این ۲ از 
از لحاظ دقت وصحت مورد اطمینان است وبین دومتن مشابه اگر تفاوت‌هائی 


باشد پیشتر مر بوط بهتحوة ی و رسما لخط است . در میان خطوط 


کنر 3 


دی از معون اوستائی ت‌جمه و تقسس ان بسه زیان پهلوی تتکاخته ده 
است . امروزه مبدان زرتشتی از همین متون موجود برای تعلیم اوستا و 


از تووعل نمودن آن استفاده می‌نما ند . ممون اوستاگی که در مراسم و داب 


۸ دیانت زر تشتی 


عبادت به‌کار برده می‌شود عبارت است از : 

۱- بسنا هجوولا متونی است که موبدان هنگام اتجام تشریفات و 
مراسمی مذهبی که تحت همین نام (سنا) به عمل هی[ بد تلاوت می‌کنند . 
کلمهٌ سنا به معنی_ ,پرستش خداوند باقر باتی‌ها ؛ دعاها و نیاش‌ها است . سنا 
شامل ۷۲ فصل است . در نخستین قسمت تشر بقات مذهبی سنا که شامل 
خواندن مطالبی در ستاش نبروهای ایزدی اسنت او لین فیرشت هراسم 
پر گر ۳۵۳87۵ ععنی گرفتن شرء شاخ هوما که همان شربت جاودانی 
ایرانیان قدیم است صورت می‌پذیرد . بدین‌تر تیب که شاخهٌ هوما را با آب 
تقدیس شده می‌شو شد و همراه باشاخهُ له شدة درخت‌انار عصارة آن را 
به‌دست آورده از صاقی می‌گذرا نند و آن مایم را با شیر ( امروزه شیر بز) 
مخاوط می‌ساز ند . این شرت را موّیدی که اجرای مراسم برعمدة اوست 
حنگام تلاوت بخش ٩‏ تا ۱۱ که هوم‌شت ۷۵5۱ ۲ ( پهلوی 11 اوستا 
صهع1 ) نام دارد و شامل سه سرود در تمجید و ستایش الههٌ هوما است 
هی نوشد . یس از آن سرودن مخش ۱۲ سنا آغازمی‌گردد که در آن شخص 
ایمان خود را اقرار داشته و اعلام می‌دارد که باثیروی اهر یمنی سروکاری 
تدارد . درطی این فصل خداوند دانا سنتایش می‌گردد و شخص پیروی خود 
را از زرتشت آفرار و اعتراف می‌نماید . در اینجا سپس مراسم تیایش 
نمایندگان ومظاهر آسمانی طبقات مختلفاجتماع (راتو دوع )آغازمی‌شود. 
درفصول ۱4 تا ۱۸ مجدداً هم نیروهای ایزدی و آسمانی ستایش و نیایش 
می‌شوند ودر فصول ۱۹ تا ۷۲۱ سه دعا با اقراری که درفصل ۷۷ نیز تکرار 
می‌گردد خوانده وتفسیر می‌شود. باآغاز تلاوت فصل ۷۷ بسنا دوهین مرحلهٌ 
تیه شیر هوما آغاز شده و در تمام مدتی‌که نخستین گروه‌گاتها بعنی فصول 


۸ تا ۳۶ سنا تلاوت می‌شود ادانه می دید ۰ در مراسم ثانوی گرفتن شرء 


3 


سر گاو نر بقایای جام شراب از زمان هخامنشیان 


مقالةٌ اول 3 


هوما از تمام خدایان برای شرکت در ادن مراسم دعوت شده وادعیهٌ فصول 
۷ تا ۷٩‏ درنبایش وتمجید آ نان تلاوت می‌گردد . در فصل ۷۷ «آریامن > 
ممجورده_ که محافظ وگاهدار زنان ومردآن جامعه‌است ستاش‌می‌گردد 
و سه نیایشی که فصول ۱٩‏ تا ۲٩‏ را تشکیل می‌داد مجدداً خوانده می‌شود. 
این تیایشپا بسه همان لهجه وزبان قدیمی گاتهاست و انجام آن به منظور 
احراز آمادگی برای اجرای مقدی‌ترین مراسم مذهبی ,سنا_بعنی خواندن 

هقده سرود تانها است که فصول ۲۸ - ۳۶ ۵۱-۳ و ۵۳ ادن محموعه را 
تشکیل می‌دهد . نحوه تر یب این سرودها برطبق وزن اشعار آن است واز 
لحاظ شیوة نظم می‌توان [ تهارا به پنج گروه تقسيم‌نمود : گروه اول ازفسل 
۸ تا ۳4 گروه دوم از فصل 6۳ تا +2 گروه سوم از فصل 4۷ تا +ه گروه 
چهارم فسل ۵۱ و سس انجام فصل ۵۳ . هر سك از ایسن پنج گروه دارای 
مصراع‌های معین و هر مصراع نیز شامل وقف‌ها و هحاهای معیثی است . 
ساختمان بسنای ۵۳ کمی پنجیده به نظر می‌رسد . بسن گاتهای گروه اول 
ودوم سنای حفت فصلی تفقطومهو1 مصعد ( فصول ۳۵ تا ۶۱ سنا) جا 
داده شده است . زبان این قسمت با زبان سایر قسمتپای گائها بکسان است 
و به احتمال فراوان دراوابل دوران دیانت زرتشتی به وجود آمده است . 
اوزان‌فقط درقسمتی از سنای 2۰ ثابت می‌گردد . فصل 2۲ به‌زبان «اوستای 


ت ۰ ۳ نم شام ۱ 59 
متأخر» بوده و بدون تردید بعدها بدین قسمت‌اضافه شده‌است .دراخرین 


۱س پررفسور کارل عوفمن محمصله1 ای شناعاً به من‌اظهار داشته که به 
عقیدهٌ او سنای هقت فصلی مانندگانها از سروده‌های خود ژر تشت است . دراوستافقط 
کانها و تبایش امشاسپندان (ستا ۱۵ . )٩۷‏ است که مستقیماً به‌خود زرتشت موب 
می گردد. نگاه کنید به همطا/01: ام ۰۹ (۱۱ 
ص ۱۳۳ به بید . 


۵۰ دبانت زر شم 


گروه گانها که مر بوط به تشر یفات مذهبی مراسم عروسی است بار وف 
ثبایش اریامن بجا هی آید که آن نیز به لبجٌ کانپاست , مندرحات فصل 
یسنا علاوه برستایش ونیایش شامل تأکید ضرورت تلاوت‌گانها و متونی 
بنام استوته سنا عمهه۷ هاه‌ها5 است که کانها ویسنای هفت فصلی جزئی‌از 
آن می‌باشد . 

درفصل ٩ه‏ سروش 878088 نبایش‌می‌شود. وی الپهٌ شنوائی و اطاعت 
در بین‌انسان است. بهدتبال آن‌درفسل۵۷ سرودبز رک سروش بنام سروش‌بهت 
خوانده شده و سروش به سان قدرت محسوسی که شاسته تبایش باشد مورد 
پرستش قرار می‌گیرد . کیفیت و ببان این نیایشپا با تمجید و ستایش میترا 
خدای بزرگک آردائي‌ها 9( دارد . آخرین قسمت سناشامل‌ستایش 
آتش مقدس اهورامزدا و آب حیات بخش می‌باشد . 

۲ -وسیرد ۷۵02۵۶ ( اوستائی و سب رتو 2۵16۷5 ۷1۵۳۵ به معنی 
سکن محافظان «معنوی» ) این قسمت مجموعه‌ای است درنیایش هم راتو 
ناو ها _یعنی محافظان و حامیان طبقات مختلف موجودأت . وسپرد فقط 
همراه بایسنا درمراسم جئن‌ها خاصه در جشن‌های مذعبی فصول مختلف 
(شش‌گهنبار) خوانده می‌شود . 

۳ وندیداد ۹7۵۵۵1088 (لفت متأخر در فارسی امروزی که اشتفاقو 
تقسیی اشتباهی است از لفت پپلوی وبدبودات ۷۵۵7۵8۱ اوستاشی 
16 بهمعنی : قانون ضد دبوان) - این قسمت اصولا متنی نیست 
که در نیایش‌هانو عبادات به کار رود و در مراسم دینی جائی نداشته است . 
اما درزمانی که وقت دقیق‌آن برما معلوم نیست‌پارسیان‌مراسم نیایش‌عظیمی 
بنیان‌نپادند که در آن تمامی وندیداد به‌تر تیب‌خاصی همراه بایسناو وسیرد 


خوانده می‌شود . در این مراسم فصول مختلف و تدیداد در محور هر يك از 


مقالهٌ اول ۱ 


کانها سروده می‌شود . خوو گاتهار قتی همر اه‌باسه دعای مقدس‌مذهبی‌خوانده 
شود قوی‌تر بن و محکم ت رین محافظی‌است که حیات و تندرستی را از تهدید 
قوای اه نمی اعمن شام ی درد نامب فص رف کرو وروی 
تقسم شده و مطالب آن بشتر شامل است بر : محازات انواع گناهانی که 
انسان برعلیه موجودات خوب مرتکب می‌شود طرق مقابله باپلیدی‌ها و 
امراضی که روح پلید انگرمنیو ۱/۵ «توجه و کروه دبوان در جهان 
اشاعه داده و انسان خواهی نخواهی در معرض آن قرار دارد و غبره . در 
تمام و ندیداد دشمئی مج ی نایذیر بین دو قدرت خوب وید بعنی اهورامزدا 
که حیات و خوشبختی را اذ رازن ان یی کف فاد زشتی و پلیدی را به 
وجود آورده دیده می‌شود , این‌خصومت درفصل اول و دیداد به تحوموٍ ثری 
تأکید شده است , در ۲ نجا می‌بینيم که اهورامزدا به زرتشت می گوید وی 
بهترین ممالكث دنیاراپه‌وجود آورد وانگرمنیو به تمامآن ممالك بلا وآفتی 
فرستاده که ضد آفرینش خوبی و پساکی است .در فصل دوم افسانةٌ جم 
(م صعن) درخشان آمدهکه حاکم بهشت‌قدیمی و اصلی بوده است. در تحت 
سلطةٌ جم جهان از وزش‌بادهای سردوگرم و نیز از مر کت و بیماری مصون 
است . در جای دیگر (بشت ۰۳۲ )۱٩‏ می‌بینيم که حم تمام ِ رشد رااز 
دیوان می‌گنرد . وی نمونهٌ يكك فرمانروای خوب است و قبل از انکه به‌گتاه 
آلوده شود انسان و حیوانات اعلی را در برابر قوای محافظت 
می‌نماید . شایدبه‌همین دلیل باشد که افسانة آو درسر آغازکتابي که مطالیش 
جملگی شامل قواننی برضد دیوان واهریمنان است آمده . در فصل ۱۵ 
می‌بينيم که انگرمنیو و سایر اهر یمنان می‌کوشند تا زرتشت را از میان بر 
دار وق بای وید که تاذیی پم یسنان که میجا قط ند ی اش اس 
و کاری ندارد امازرتشت برعلیه انگرمنیو واهربمنان سلاحی قوی در دست 
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دارد و آن‌سلاح مجموعةٌ دعاهائی است که آفر بدة خداوند است و این‌همان 
حربه‌ای است که درطی مر اسم‌مذهبی به‌صورت‌تلاوت و خواندن آن‌نیایشها 
به کرات بکار می‌رود. تولد زرتشت به منزلهٌ فنا وتابودی دبوان است. فصل 
آ خر وتدیداد دربارة داروهائی است که اهورامزد! برای شفای بماری‌هائی 
که اتکرمنیوایجاد کرده خلق‌می‌کند . و ندیداد بدون‌تردید در قرون‌متخر 
به وجود آمده و حاصل دورانی است که موبدان به زبان اوستائی و معانی 
متون آن آ گاهی نداشتها ند . 

کتاب پر از اشتباهات‌وستوری و قوانین کسل کننده است .شخص‌پاید 
برای هر نوع [ لودگی کفاره‌ای بدهد یا آنکه تتببپات بدنی متحمل شود 
خواه آن آ لودگی برائر تخواندن دعاهای خاص یاکیز گی‌حادث شده باشدیا 
آنکه‌تصادفاً براثر‌تماس بدن باجسم پلیدی ایجاد گردیده باشد . همکن‌است 
به نظرما بسیاری از گناهانی‌که در و ندیداد نام پرده شده » انواع پلیدی‌ها, 
آ لودگیپا , احکام طهارت و پاگیزگی » میزان گناهان و مجازات هر بك از 
آنها وغیره غیر‌ضروری و حاصل خرده بینی وسختگیری‌های موبدآن باشد. 
اما صرفنظر از این نوع قضاوت باید تأکید کردکه محتوبات این کتاب‌شامل 
دستورات و قوانینی است که هدف آن از بین بردن و محو و نابودی كلية 
مظاهر پلیدی و اهر یمنی از صفحهٌ روزگار است . زبرا حتی وجود ذره‌ای 
ناپاکی در این‌جهان مانع وسدی‌در ابجاد سلطنت الهی و جاودانی که‌بوجود 
آورندة پاکی مطلق است‌خواهد بود . در بررسی انواع‌ناپاکی‌ها و پلیدی‌ها 
فقط به بیان‌و شرح آن گونه کثافات و ناپاکی‌هائی که موجود ومحتملاست 
اکتفا تشده بلکه موارد وکیفياتی بیان گشته که تصور بسیاری از آنها برای 
ما مشکل است و دور ازواقعیت‌بنظرمی‌رسد . تذویت مطلق و بارزی که‌اسای 


مباحث این کتاب را تشکیل می‌دهد ظاهرا اولین پابه و استدلال در مبارزة 
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جاودانی وایدی اورمزد (اهورامزدا) و اهریمن (انگرمنیو) به عنوان دو 
اصلوعنصرمخالف بکدیگی است که بعدها اساس اعتقادات مذهبی زرتعتی 
دوران ساسانیان شد" . برخی ازدا نشمندان‌معتقدندکه و ندیداد ار و توش 
مغان مادی است و در غرب ابران به‌وجود آمده اما در آن کتاب مطلبی که 
دال براین موضوع باشد وجود ندارد. وندیداد بدون‌تردبد درعشرق ابران 
به وجود آمده زبرا باستثناء رگا ومد (ری) که حد شرقی سرزمین مادها 
بوده کلیهُ شهرها و ممالکی که در مقدمةٌ وندیداد از آنها نام رفته است 
جملگی درمشرق ایران واقع بود‌اند. 

یشت‌ها (اوستائی بشتی ۷۵84 به‌معنی قرباتی و نایش مانند سنا 
از رشهیز -عهلا) مجموعةٌ سرووهائی است که در آن به ستایش و نیایش 
ایزدان (موجوداتی‌که شاستهٌ ستایش هستند) پرداخته شده است . درمتون 
اوستائی نه‌تنها اهورامزدا بامیتراکه مقامشان دردبانت‌زر تشتی بسان‌خدابان 
سایر آدبان رفیع ووالاست بانیایش وقربانی ستایش وپرستیده می‌شدندبلکه 
هرچه به خلقت خوب ویدیده‌های آن یی داشته و هر چیز که به رشد و 
باروری و تکمیل زندکی کمكت می‌کرده نیز مورد ستایش قرار می‌گرفته 
است . از جمله خورشید » وماه , وستارة تیشت ما11 که باران می‌آورد 
آب‌که زند کی می‌بخشد, خال و نباتاتی‌که عامل باروری وشفا هستند, خاصه 
درخت هوما عصهع] که از آن نوشابهٌ جاودانی گررفته می‌شود , آتش که به 
اهورامزدا تعلق‌دارد» وگاو که انسان ازاوتغذیه می کند جملگی موردنبایشس 
و پرستش بوده‌اند . 

به‌همان‌قر تیب که اموراهزدا مورد برستش قرارمی‌گر فت‌اهشاسپندان 

۱ - تگاه کنید به : 


ص ۸۱ جوز عهه2۵ له اطوز س قجه سم و1 : جقصطفع7 6 .8 


سسسسسسست رت اس ات ات ای سر ات و متس 
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« ۰.___._<. _ ح عع 
منووو5 مودصم مطظاهر صفات او نیز ستایش می‌شد ند . از حمله سرروش 
08 تمونطٌ تظم و اطاعت مذهبی واشی ذقه شادی دهنده و غنی ساز ندهٌ 
برهیز کاران تبز مانند خدایان مورد برستش و احترام بوده‌اند . قسمت 
عمدةٌ یشتی کسه دربارة زمین سروده‌شده مشتمل برتمجید و تقدیس خورنه 
اموورعبط1 فره ایزدی می‌باشد که انسان باید در زندگاتی برای احراز 
موفقیت آن را حائز شود . روزها وفصول و دوره‌های کوناگون سال مورد 
پرستش بوده‌اند. متون مقدس مذهبی‌کلمات پر تأثیرمقدس منتر«هعطاه۱/۵ 
واز همه میمتر گاتهاکه تلاوت آ نها باعث حفظ و صبانت شخص شده و روح 
عدالت را برای زندتی آینده در او به وجود میآورد ستایش می‌شدند . 
سرانجام دین مزدرسنی و آن آگاهی که انسان را به راه صحیح رهسری 
می‌نمابد مورد پرستش و نیایش قرار می‌گر فت . 
امروزه فقط برای کروهی از این عسوامل ستایش شنونده است که ما 
سرودهاثی درمحموعةً دشت‌ها باقی داریم. بست و دا شتی‌که دردست است 
منحصر به تبایش ایزدانی است که اسامی آنها نام روزهای ماه را تشکیل 
می‌دهد واصولا بشت‌ها همان‌تر تب‌روزهای تقوم رادار ند. مهمت دن پشت‌ها 
که از نقطه نظر تاریخ ادبان نیز جالب توجه است بشتهائی است بنام : الهة 
آب و باروری اردوی سورا آناهیتا قتطقصه م55 هتم ( بشت ه ) - 
ستار# تشتری و158 ( دشت ۸ ) - میترا عطا۱۵ روح محافظ پر‌هیز 
کاران (بشت ۰ - فره وشی (بشت ۱۳)- اه پ‌وزی ورثرعنه ( بپرام) 
وصطومعطاه۷3۴ (شت 5 - الهةٌ باد وایو ب«ود۷ (شت ۱۵) - الههٌ شادی 
اشی نکم (شت ۷) -و فره اسزدی خورنه طهوهدهنط] (يشت )۰ 
بشت های + و ۷ که به ترتیب مخصوص «خورشید درخشان با اسبهای تیز پا 


منقه‌قل1 توت ۲ وماه می‌باشد بسا رکوتاه بوده وسوای برخی از اشارات 
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اساطیری مطالب جالب توجه دیگری تدارند . 

در اوستا برای ایزد فرماثبرداری بعنسی سروش 88088 دو سرود 
هست کی مختصر که بشت بازدهم راتشکیل می‌دهد ودیگر مفصل ترکه‌در 
فصل ۵۷ بسنا مندرج است . بشت بیستم که مخصوص هوماست از مجموع 
جملات و ترکیباتی‌که از سنا اخذ شده بوجود آمده و فصل ٩‏ تا ۱۱ آن 
منحصر ومتمرکز درتوصیف شر بت هوماست . در اینجا ضروری نمی‌بیندکه 
به‌شرح سایر بشتها بپردازد فقط باید به‌این نکنه اشاره‌گرددکه چهار _بشت 
اولیه که مخصوص اهورامزدا وامشاسیندان ومشتمل‌بربرخی ادعیه‌ای است 
که دیوان را دور نگاه می‌دارد بعدها ایجاد شده ومحتوی جملات وتر کیبات 
و اسامی‌استکه به‌وضوح‌معلوممی‌داردکه ازسایر قسمت‌های اوستانقل‌گردیده 
است , در اسخی‌که آمروزه دردست داریم‌کلیه شت‌ها به نش است اما در این 
تردید نیست که درزمان قدیم این سرودهای مذهبی منظوم بوده و صورت 
شعر داشته است . یشتهای مفصل‌تر صرفنظی از قسمتهاشی که بعدها بدان 
اضافه‌گر‌دیده به دوران قدیمی مربوط می‌گردد وا ثار اوزان در اغلب آ نها 
تشخیص داده می‌شود . قطعات و ست‌های هشت هجائی در آ نها زباد است اما 
بدون تردید باید دریشت‌ها به وحدت اوزان با هجاهای‌کمتر باپیشتر معتقد 
بود . مدت‌ها عقیده غالب آن پودکه تعداد هجاها اوزان را به وجود آورده 
اما مقاله‌ای‌که و. ب. هنینگ فنگاشته‌این اصل‌را دچارتردید ساخته است . 
وی در این مقاله سعی بر آن نموده که نشان دهد اساس این اشعار مانتد 
اشعار فارسی منانه برتعداد مشخص هحاهائی استوار است‌که هر بكث دارای 
- تگاءکنیدبه : 


,9 مزافویتم فطا ۶ عمااهتومامتفنط عظ : ومتجممیا . ۵ زا 


ص ۵۲ به بعد . . . 1942 باعزمه5 اهمتومآملنط؟ عطا اه فهوزاممعوجور 
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بك ضرب قوی می‌باشند . اما از آ نجاکه نمی‌دانیم دريك بیت اوستای جای 
تکبه با ضرب قوی کجاست لذا به اشکال می‌توانیم به نظر هنینگه رأی 
قاطعی بدهیم. بشت‌های بزرگی با دعاهای بکسان مذهبی شروع شدم‌وخانمه 
مي‌بابد و به چندین بخش که کرده نام گرفته تقسیم می‌شود . در آغاز و 
انجام هرکرده نیز همان دعاها تکرار می‌گردد . بدون تردید تمامی 
شت‌هائی که امروزه بدست سا رسیده دس از دوران زرتشت تصنیف شده 
است. اما قدیمی ترین آنها که مربوط به الهه‌های مقدسی چون میترا 
هط و وایو ۷ وچند تای 9 می‌شود بدون تردید با سرودها 
و نباشهای اقوام اولیةٌ آربائی مربوط است زیرا این ااهه‌ها مورد 
پرستش آن اقوام هم بوده‌اند . دراین بشت‌ها عطالب و جملات و ادعیه 
قدیمی که مر بوط به قرباتی وفدیه می‌شوه و مطالب و اشارات اساطیری 
قدیمی ذکر شده است . اما آن الهه‌ها وخدایان آرباگی اکنون جملگی در 
خدمت اهورامزدا هستند و به صورت مظاهر صمورد پرستش زرتشتی در 
آمده‌اند زیر| اهورامزدا خودآ نان رامورد احترام وستایش قرار می‌دهد . 
سوی آنان نیاز وقربانی می‌کنه وبا نکه آ نها راخاق‌می‌نماید. اهورامزدا 
خالق میت است واو را مانند خود قابل پرستش وستایش می‌کند . در قالب 
و صورت قدیمی بشت‌ها سروش 5۳6088 و اشی ن5ه با عناوین و القابی 
ستوده می‌شوندکه شبیه آن عناوین رافقط درگاتهای زرتشت می‌با بيم . 
اکنون شت‌ها اهممتی در مراسم و تشر ات کنوتی مذهبی ندار ند . 
بشت سیزدهم که مخصوص روح محافظ پرهیز کاران است در موارد وقات 


5 ۷ ِ 
افراد خوانده می‌شود " . اما وجود این بشت‌ها به صورت کنونی | نبا تشان 


- نگاه کنید به : 


ص ۵۰ ممزموح وح۳۳ ول ووتعناه< صا : عنفصهاانیی - ممعمطعباظ ‏ فقتاو6] 


مقالهً اول 2۷۲ 


آن است‌که این آثار تازمائی‌که اوستا صورت نوشتنی وکتابی پیداکرد و از 
حافظه‌ها رویکاغذ آمد در آ داب و پرستشهای دینی به کار می‌رفته است . از 
یشتها به‌خلاف‌سناً وسپرد و وندیداد ترجمه‌های قدیمی بهزبان پپلوی در 
دست نداریم اما از مطالبی که اینجا و آ نجا در کتب مذهبی نقل شده معلوم 
می‌گرددکه زمانی چنین ترجمه‌عائی وجود داشته است . 

۵ - خرده اوستا مجموعه دعاها و تبایش هاثی است که بسشتر توسط 


مردم عادی خو انده می‌شود ودر مراسم عبادات به‌کار هی‌رود. 


مس مذهبی 


در صفحات‌گذشته گفته شداوستائی‌که امروزه نسخ آن دردسترس‌ماست 
قسمت کوچکی است که از مجموعه‌ای مفصل و عظیم باقی مان‌ده است . 
مندرجات اوستا صرف نظ از قسمتهائی‌که در بارة رسوم و تشریفات مذهبی 
است شامل مطالب و متونی است که باز در اعتقادات دشی جای مخصوص و 
معینی دارد. هنوز نمی‌دانيم‌که از چه زمانی این متون همراء با مقدس‌تر ین 
تشر بفات مذهبی - یعنی مسرراسم ستا توا ننه مرعله ر چجکو ند ورسچه 
وقتی صورت امروزی خود راکه‌درهند وایران اجرا می‌شود به خودش‌فنه 
است . اما این نکته مسام است‌که متون وادعیه‌ای‌که همراه بامراسم مقدس 
سنا خوانده می‌شود ازجاهای مختلف کتاب مقدس اوستا که در قدیم بطور 
مستقل وجود داشته‌گر فته شده است . 

مهم ترین قسمت و ثقطهٌ اساسی بسناکه سایر قسمتهای بسنا در حول 
آن قرار دارد بخشی است‌که « استوته سنا عجوع۲ عامعاو » (ستاش و 
تیایش) نام دارد . این قسمت شامل ۳۳ فصل است و فصول ۱4 تا ۵۸ بسنای 
کنونی ما را تشکیل داده ومهمترین وپرارزش‌ترین متون اوستا وگاتها واز 


جمله بسنای‌هفت فصلیرا در بر دار د(ا لمته با مدفضل ۵۷ و آن قسمتهائیکه فصول 


مقالهٌ اول ۲ ۹ 


رامعرفی .ا بهبکدیگر پیو ند می‌دهد استئناء نمائیم). «استوته‌ستا» درواقع 
مجموعه‌ای است ازمتون مقدس مذهبی . فصول ۱5 تا ۲۱ که سه دعای مقدس 
را تفسر مي‌کند از يك کتاب شرح وتفسین قدیمی ؛قل شده فصل ۵۷ سرود 
سروش ازمجموعةٌ قدیمی‌تری از بشت‌هاکه بسیار ازمجموعةٌکنونی غنی تر و 
مفصل‌تر بوده آخذگردیده واز آ نجاکه مهم‌ترین مراسم فدیه رقربانی درطی 
عبادت سنا به عمل آمده و باید شیر هوما را با تشر یفات خاصی بدست 
آور ند لذا فسول ٩‏ تا ۱۱ که در آن الهة هوما مورد ستایش قرار کین 
در سنا کنیا نیده شده‌است . بهاین مجموعةً متون مقدسه مقدمه و موخره‌ای 
در نبایش وستایش تمامی موجودات وقدرتهای الهی‌که به‌تصور بیاید افزوده 
شده و به آن‌قالب وصورت خاصی‌داده است. 

تا قرن نهم میلادی زرتشتیان فاری و توابم آن مجموعةٌ مفصلی از 
قوانین وتعالیم و نوشتجات مقدس مذهبی در دسترس خود داشته‌اند . درباره 
ترتبب ومطالب این‌کتاب اطلاعات فراوان وجامعی در کتاب پپلوی دینکرد 
(اعمال دینی) می‌بأبيم که در فر ن نوم تدوین ویه اتمام رسیده و آ داب ورسوم 
وعقاید دینی آن زمان رابر ما روشن می‌دارد . دینکرد نیز مانند سایرکتب 
مذهبی پهلوی این مجموعةٌ تمالیم و آداب و رسوم مذهبی را دين می‌نامد . 
دین شامل اپستاك عقاوهوه بوده است و زند 8طع2 . ایستاك متون مقدس 
مذهبی به زبان اوستائی است و زند ( به معنی دانش و آگاهی ) مشتمل بر" 
تفسیر و معنی متون هقدسةٌ اوستائی به زبان پهاوی و با اوستاشی است . 
بنابراین مجموعةٌ ۲ ثار مذهبيی‌گاهی ایستاك و زند هه لا علقاعوعه بعنی 
اوستا وشرح و تفسیر آن تامیده می‌شود ۰ ۲ 
۱ - نام زند و اوستا قبلا توسط آنکوتیل نیز به کار رفته و سابقاً به اشتباه تصور 
مي‌رفت زند نام دیگری از اوستاست . 


.۰ دبانت زر نشتی 


زند به‌ترجمه‌های پپلوی و تقسیر وتوضیح وحواشی‌که بهز بان پهلوی 
قکاشته شده کر اطلای مي‌کردو بطق کتاب دشکید کله ین هامل ۱ب 
مجموعهٌ با کتاب دوده که نك (دسته) نامیده می‌شود و تصور می‌رود منظور 
همان مجموعة قوانن مذهبی است که در زمان ساسانبان اس گر واه 
است . 

این مجموعةً قوابن مذهیی عبد ساسانیان در قرن نهم میلادی وجود 
نداشته است اما از فهرست مندرجاتآ نها اطلاعاتی دردست داریم . در این 
احوال ترجمه بهلوی دونسك ازاین ۷۱ نسك نبز ازین رفته‌است. دراشکه 
آبا در قرن نهم زرتشتیان به متون بیشتری از اوستا که امروزه در اختیار 
ماست دسترسی داشته‌اند جای تردید باقی است . اساس‌کار مولفین دیشکرد 
استقاده از متون پپلوی مدون درزمان ساسانیان بوده است . در کتاب هشتم 
دینکر د کما بیش به فهرست‌کامل نسكث‌های باقی مانده آگاهی می‌باپيم . در 
مقدمٌکتاب به طور وضوح‌گفته شده‌که هدف آن است‌که تا حد امکان عدة 
سشفتری دربارة تعالیم و وستورات آشن بپسی دین مزدینان آگاهی حاصل 
نمایند . از آ تجاکه این فپرست واطلاعات مربوطه ازطربقز ند بهما رسیده 
باید پپذیر یم که زند به عنوان وسیله‌ای برای تفهیم و آموختن تعالیم دین 
هزدسنان به مردم عادی به‌کار می‌رفته است . 

کتاب دنکرد ۱ نسك را به ترتییی خاص ذکر نموده که سب آ ترا 
نمی‌دانیم اما پر طبق اهمیت مذهبی هر نسكث می‌بینيم که سا به سه گرو 
که هر بث هفت نسك را شامل است تقسیم می‌گردد . او لین و مهمترین گروه 
بشاطر گاتها ( بهلوی گاسان «2عقع ) ک که ونموعوع نامیده شده و 
مطالب نسث‌های آن شامل‌کلیه اطلاعات و مسائل مر بوط به جپان مینوی 


و روحانی می‌باشد . سومین و آخرین گروه نسث‌ها به طور کلی راجع بسه 


مقالهٌ اول 1۱ 


قانون دات 821 صحبت می‌دارد و داتیکک 08 نامیده می‌شود . در ایسن 
نسك‌ها راجع به‌دانشها و مسائل مر بوط به کیتی و خلقت جسمانی و زمینی 
بحث می‌شود . بين اس دوسك گروه دوم قرار دارد که هادگت ها مه 
وصصقت - ومفقط (1 نجدکه مربوط به‌کلمةٌ مقدس است ) نام دارد . (کلمةٌ 
مقدس در بهلوی : عتعمقحه و در اوستا ممطاومه) . نساك های این دسته 
حالت میانه‌ای بسن دو گروه اول و سوم را دارد . این سه‌گروه مجموعاً 
اطلاعاتی دربارة‌کلیه اعمال ورسوم وسنن مذهبی دربن دارد . 

علت وزمینه تنظیم نسك‌ها رایدین صورت باید در اولین کاتها بعنی 
سنا ۳۸۰۱۱ جستجو نمائيم . در آنجا می‌بيئيم که اهورامزدا ابتدا جهان 
روحانی ومعنوی (پهلوی مینوکت وقدقهه ) را آفربد سپس آنرا به جهان 
مادی و جسمانی (پهلوی گیتیکه واةع ) تبدریل کرد . بر طبق مندرجات 
دشگرد ویشه واسای جپان مادی عالم معنوی و روحائی است . وجودجپان 
مادی مرهون جهان معنوی است عالم خاکی از آن جهان به وجود آمده و 
بار 9 بدان ملحق خواهد شد . در زمان آخر هسگی زندگی به اصل 
روحائی خود بدان صورت که خالق بیندیشد باز خواهد گشت و این کیفیت 
است که گاساننگ تقو یاگاتی نامیده می‌شود . 

کرو کاسانیگه 18 شامل استوت شت ۷۵۶۱ 6اه است که 
می‌بامست استوته بسنا عجوه۷ مامع5 را همراه با مقدی‌ترین متون 
نیایشی یعنی گانها در برداشته باشد . به دثبال آن سه تسك‌که مشتمل بر سه 
تفسیر مختلف بر کاتهاست ودرکتاب ٩‏ دینکرد خلاصهٌآن ذکرشده می ]ید . 
دربار پنجمین نسك‌این‌گروه‌چیزی‌تمی‌دانیم زیرا متن‌په‌لو ی آن اززبین‌رفته 
است . از نسك ششم هادو خت +۳۵88 نیز که ظاهرا تفسیری بوده بسیار 
کم می‌دانيم . نك هفتم سیند 8جعوه ( مقدس ) نام دارد که شامل مسائل 


5 دیائت زر تشتی 


اساطیری است وعی‌تواند از الحاقات سایر نسك‌های گروه گاسانیگ بشمار 
آید . دراین سك افسانهٌ مربوط به حبات زرتشت ذکی شدهکه بدون تردید 
مأخذ مطالب‌کتاب هفتم دیشکرد دراین مورد می‌باشد . 

ازهفت نسك‌گروه مبانه _بعنی هار ک‌ما سر نگه» مدق وه ۲۱880 
سك‌های ۳ وء ود آن در باره مسائل دینی ووظایف موبدان بحث می‌نماید. 


ناگه جی پارع عاهیت عووی از کون وب | مه تکار وی | فعته 
خسران می‌آورد آ نجه برای بدن نافع و آنجه برای‌آن مضراست مسائلی 
بیان می‌دارد . دراینجا بدین تر تیب خود را بین مینو ۱4۵08 و گیتی و085 
می‌با پيم . نخضئین سك در این گروه دامدات ۲800081 بعنی خلقت گیتی 
است‌که دربندهشن و سای آ ثار پپلوی خلاصةٌ جامع و کاملی از آ ثرا دردست 
داریم . مسائل این نسك شامل امور ماوراء الطبیعه است و دربارة تحول و 
دگی گو نی‌جهان مینوی به‌جپان خاکی بحث می‌نماید.در بارة مطالب‌نسات دوم 
این‌گروه فقط باید بهحدس اکتفا نمائیم زبرا متن اوستاثی آن موجوداست 
اما پاز ند آن از بین رفته است . مندرجات آن به احتمال فراوان شامسل 
مسائل مر بوط به علم نجوم و ستاره شناسی است. آخرین و هفتمین نك در 
اسن‌گروه و دشتاسپ ساست 4و5 وفقاونه تام دارد و بسان هفتمین سك 
گروه اول شامل اساطیر و اقسانه‌های اولین است . دراین تست مي‌بينيم‌که 
شاهزاده ویشتاسپ با احکام و مبادی دبانت زرتشت آشنا می‌شود و آنسرا 
می‌پذبرد . در بارة حکمروائی واحکام عادلانهٌ او نیز مطالمی می‌بينيم . از 
نقطه نی مذهبی فرمارواگی عادلانه وتعوب نقطلة اتصال و قلاقی مسائل 
زمینی و آسمانی است . 

درگروه سوم سك‌ها هداتیگك» و384 چپار نسكث اول دربار مسائل 
حقوقی و قانونی در بارةکلیه‌جنابات وخلافها خاصه سهلانگاری‌های مذهبی 


مقالة اول نت 


و مجازات های آ نها » طبقات مختلف مردم و وظایف هر بك » نظام همای 
مختافه نحوء قربانی‌کردن وفدیه دادن و نیزدربارة بسیاری ازهسائل‌دیگی 
مذهبی بحث مي‌نماید . سك و و دیداد ۷۵۵01080 ( بد و ندنودات 
1 ) (قانون بر ضد دیوان) است که چذانجه قبلا ذکر شد شامل 
مسائل مر بوط به پاکی و طهارت است وتنها تسکی است که به طور جامع و 
طاهر) یس تافته از اقار ارشای رتشا رسیقه اش فاگ جر 
تکمله‌ای بر مسائل قائوئی می‌باشد . نسك ششم چهرداد 050-طنه کتاب 
خانواده شامل مسائل اساطیری است واصل وسب انسان را از اولین انسان 
کیومرث شرح داده ودربارء قهر مانان زمان باستان و یادشاهان افسانه‌ای‌که 


قبل از زرتشت وحکمرانی شاهزاد؛ ویشتاسپ می‌زیسته‌اند سخن می‌گوبد. 
سرانجام نسك هفتم ازین‌گروه بان بشت ۷۵5۶ «قوظ هم اساطیری است 
وهم شامل‌مسائل و آداب مذهبی می‌باشد. اساس این نك بررستش و ستایش 
خداو ندان و الپه‌های‌گو ناگون ( س- بغان ) است . مرجح برهمه اهورامزدا 
که مقام او ازهمه والاتر و بزرکتر است قرار داد و سپس سایر عوامل قابل 
برستش چه آ تهاکه تامررثی بوده وبه عالم معنوی وروحاتی تعلق دار ند وچه 
آ نهاکه دیده شده و به جهان خاکی پیوستها ند ذکر گردیده‌اند . تبایشهای 
خدابان‌که قسمتی از اوستای موجود است بدون تردید قسمتی آزبغان بشت 
راتشکیل می‌داده است . محل وقوع داستان اساطیری چهرداد دراین جهان 
خاکی است . در این نسك پادشاهان قدیمی و افانه ای برای خرمی و 
پیروزی جهان بادیوان می‌جنگند وسعی دارندکه آنانرا از مخلوقات دور 
نگاه دارند . اما قانونی که بر آ نان حاکم بوده قانسون و رسوم آربائیان 
قدیمی است و هنوز تحت نفوذ قوانین زرتشت نبوده اند . در فصل دوم 


و ندیداد می‌بینیم جم خود راپای‌بند نمی‌کندکه اهورامزد! رابیاد داشته وبه 


1 دیانت زرتشتی 


تبشیر نام او پردازد اما قول می‌دهد که برای خرمی و شادی جهان همواره 
عشیار و آماده باشد . بنابر این بدیهی است‌که چپرداد نسك باید در گروهی 
از نسك‌هاکه قوانین ومسائل‌مر بوط بهحیات وز ندگانی انسان‌را درگیتی‌در بر 
دارد قرار گرفته باشد . بغان دشت که آخرین سك گروه قوانین است 
همانطور که به ابهام و اشاره در دیشکرد آعده می‌باست به ستوت بشت 
80 9 نضتین نسك‌گروه اول نسك‌ها (گروه گاسانیگه) مربوط باشد 
زیرا دراین تسك نه‌تنها درباره پرستش ایزدان که درزمرء آ نان تعدادی‌از 
خدابان آ ریائی رائیز می‌بينيم بحث شده بلکه در بارة پرستش و نیایش‌خدای 
بزرکی گاتها یعنی اهورامزدا وآآفربدگان او نیز مطالبی آمده‌است . 
ماربان موله" ابر ان شناس لهستانی - فرانسوی و متخصص در تاریخ 
ادیان‌که متأسفانه دوران عمرش‌کوتاه بود ترتیب وتقسیم بندی این سه‌گروه 
نسك‌های اوستار! با سه مطح ودورةٌ مختافی‌که دردباتت زرتشتی هست قابل 
یتوافت ین برفت که ای سه را ری ی که وان ان 
باید یه ندگی وحیات تازگی بخشیده آ ثرا تکمیل نمایند نخستین آنها باید 
قانون رادردنیا پابرجا ومجری بدارد تا نکه انسان برطبق آن رفتارکنه . 
دومی به تهذیب دین می‌پردازد و هادگ مانسریک ووت«مدةد وط0ظ 
بعنی قوانین و دستورات گروه دوم نسكث ها را آغاز می‌نهد و آخری بعضی 
سوشیا نس قسمتاعظ‌مردمانر تحت فوانینو نفونگاتهاع83 غ صقطط ونمقهقع 
در هی آورد و تازه آن موقع است‌که قدرت اهریمنان ودیوان شکسته شده‌و 
1 ۳ مرح ۱ 6 ۱۵۲1۵۲ - 1 
۲ نگاه کنید یه 
11 ۰ ۵81 لااه۸) صوناعده2۵۲ ۱۵ ۲ع ععطمتمدز جه‌توناهد ها :۰ ۸۵16 مزع 


وثیز , 1950 ۳1۳6226 , تموتوناعد ولاعه عنجمند ن0 علهدمذعمصواه 0دوعتوممهم 


ص ۱۷ به بعد حعنمجه مهد ۲ وصفل ‏ ویومامصومم نع طووه , قلنان 


مقالةٌ اول 1 


جهان ازپلیدی آ نان رهائی می‌بابد . 

شبیه به همین تکامل تدریجی جهان درسیر به سوی رستگاری‌که در 
آخرین قسمت تاریخ گیتی انجام می‌پذیرد بر طبق آنچه در دیشکرد آمده 
مردم نیز به مقتضای نحوء ز ندگانی مذهبی وروحانی خود به سه‌گروه تفسیم 
می‌گردند: از همه کامل‌تر وبلند مر تبه‌ترگزوه گاسانیکه وعتي باکانی‌ها 
هستندکه باایزدان بستگی دارند و از دبوان جدا ودورند . پس از آن‌گروه 
مردمان هادگک مانسر یگ 28 - عطق قرار دارند که با مرردمان 
نيك ( پپلوی : اهروان معبعدطه اوستا : اشون عوبعقه ) سروکار داشته و 
از کفار وبی ایمانان (اوستاشی : دروگ ونت عهتودعة بهلوی : درو ند 
۸ ) بر کنارند . سوم مرردمان‌گروه داتنگک 18 هستندکه بدییروی 
فوانین « دات » 884 | کتفا می‌کنند با جامعةٌ آربائیان ( پهلوی : ای‌ران 
«ق62 ) محشور ند و از غیر آربائیان (پهلوی : انیران جقتقجه ) دوری 
می‌جونند . در این که این تقسیم بندی مردم و جامعة ابرانی از لحاظ 
تاریخی و علمی برچه اساس و پایه و تا چه حد وسیم و کسترده‌بوده تاکنون 
اطلاعاتی بدست نیامده است . می‌توانيم حدس بزنیم که موبدان و علمای 
دینی‌که افکار واوقاتشان بیشتر مصروف خواندن گاتها و انکاء به اثرات 
تم کارق هس هرزاش یی رش مات مها تاش هوو و نم روا 
عون وپرهیز کار خود رانخبه وبر‌گزیده وخمیرمايهُ جامعةٌ زر تشتی‌محسوب 
می‌کرده! ند . آ نان باروش زندگی خود وانجام مر اسم مذهبی ورعایت اصول 
پاکی درصف جلوی جنگ برعلیه دبوان قرار داشته و رهبری این نبرد را 
برعهده داشته‌اند . ازسایر گروه مردم چیزی جزاین خواسته نشده‌که اصول 
مذهبی رارعایت نمایند و از جامعهٌ بی ابمانان یعنی از هدم یر ابرانی‌که 


خدانشناس و برستندگان دبوان بو دها ند و از آنچه بدا تان مر بوط هبی‌شده 


1 دیانت زر تشتی 


دوزی جورشد . 

دشکرد وسایر آ ثار پهلوی در چگونکی به وجود آمدن دین این 
مجموعهٌ قوانین مقدسه و ازبین رفتن‌مکرر آن درطی‌تاریخ و جمع‌آوری 
مجدد آن مطالبی بیان می‌دار ند . یکی از اين مطالب افسانه‌ای مر بوط به 
زمانی است‌که زرتشت . دین را به محافط وباور خووشاهزاده ویشتاسپ عرضه 
کرد و به فرمان او آن را در ۱۲۰۰ فصل به خط اوستائی روی‌لوحه‌های‌طلا 
نگاشته و درآ تشکده سمرقند محفوظ داشت . بدون تردید منظور از خط 
اوستائی همان خط بیشرفته و تکسل شده اوستاگی است که برای او لین بار 
در زمان ساسانبان از روی خط پپلوی به و جود آمد . 

گزارش دیگر دینکرد نیز خالی از حقایق تاریخی است . دینکرد 
هی نو مسد که به فرمان دارا بسن دارا (منظور داریوش سوم است) دو سخةً 
کامل از تمامی اوستا وزند آن طور که زرتشت آنرا از اهورامزدا دربافت 
داشته بود تهیه کردند ویکی را در خزانة پادشاهی و دیگری را در محفظة 
آثار کشوری به امانت گذاردند. هنگامی که مومیان شرقی ابران‌ر افتح‌کردند 
و اسکن‌در تخت‌جمشید را آتش زد نسخه‌ای که داربوش در محفظهٌ آثار 
امپراطوری داشته -وباید تصور کرد در پرسپولیس بوده - طعمة حریق‌شد 
و دیگری که در خزانهٌ سلطنتی بود به بونان فرستاده‌شد تابه زبان بوتانی 
ترجمه شود . اما افسانهٌ دبگری حاکی از آن است که اسکندر زند را به 
بوئان فرستاد و اوستا را آتش زد . تمامی این تادیخ نگادها بدون شك به 
زمان‌خسرو | نوشیروان‌پادشاه ساسانی (۵۳۱ - ۵۷۹ م) - بعنی همان دوره‌ای 
که قسمت اعظم دینکرد تدوین شد - مربوط می‌گردد و هدف آن بوده که 
اصالت وصحت‌مجموعةٌ آ ار مذهبی و تعالیم‌موجود راکه اساسوپابهاعتقادات 


روحانی آن روز زرتشتبان بود ثابت ومدلل دارد. 


مقالا اول ۷ 


برطبق این داستانها کليةٌ آنار مذهبی زرتشتی حتی آنها که بعد از 
حیات زرتشت به وجود آمده به خود زرتشت که بر طبق مندرجات کاتهاو 
ساب متون اوستائی مستقیماً از اهورامزدا این آثار مقدس مذهبی را الهام 
می‌گرفته منسوب می‌گردد . برای ساسانیان ایجاد این عقیده در مرردم کمال 
ضرورت راداشت که قبل از حملهٌ اسکندرگجسته (ملعون) وغلبةٌ اوبرابران 
نسح و متون‌موئق و کامل اوستاوحود داشته و به دنبال براکندگی آن‌مجدداً 
جمم آوری گردیده و سنن‌ومطالب دیگر بدانها اضافه شده است. مورخین 
زمان ساسانیان اصولابه تاریخ هخامنشیان نا آشنا بودند و اطلاعات تاربخی 
که ابشان را به زمان‌های قبل مربوط بکند در اختبار نداشتند . 

بر طبق متون تاربخی عربی ومتون بازماند پپلوی اززمان ساسانیان 
می بینیم که تاریخ نویسان دورة ساسانی در تقل تاربخ هخامنشیان فقط بسه 
دک خرن ماشام ان ماه له نمی نوی سوم کههعاوین ایکتر که 
پرداخته‌اند و آنرا نیز از تاریخ بوتانی -سربانی اسکندر تقل نموده‌اند . 
در داستانهای ایرانی وی را دارای دارایان بعنی دارا بسر دارا خوانده‌اندکه 
به کلی ناصحیح است . در دورانی کسه زرتشت به سرودن اوستا پرداخت در 
مشرق ایران خط والفبا ناشناس بود ودر متون اوستائی که امروزه در دست 
است هیچ جا سخنی از خط و نوشته نرفته است . 

از میان کلیهٌ مالك آسیای میانه شکافنن متون مقدسه اول بارفقط 
در ممالکی که تحت نفوی هستفیم تمدن سومری - اکدی‌ها بودند آغاز شد . 
در خارج از این حدود و متاطق کلمات مقدسه فقط در حافظه‌ها نگاهداری 
می‌گ دید و شفاعاً از معلم به شاگرد تعلیم داده می‌شد . در هورد هند قدیم و 
سرودهای ودا و همچذین در مورد زر تشت که از مشرق ابران ظهور کرد 


نیز چنین بوده است . حتی تا مدت‌ها بعد از آنکه به خط والفبا دسترسی 


۸ دیانت زر تشتی 


حاصل آمد اعتقاد راسخ برآن بود که متون مقدسةٌاوستائی واحتمالاتفسیر 
آنها زند می‌بایست از حفظ تلاوت شود . در نبایشهاو مراسم مذهبی‌پیشنماز 
و سایر موبدان کلیهٌ مطالب و ادعیه را از حفظ می‌خوانند. يك موید خوب 
می‌با مدحافظه‌ای قوی داشته باشدحفظکردن و خواندن آ بات و متون‌اوستا 
برای موبدان امتیاز مذهبی بزرگی است و فراموش نمودن آن متون‌گناهی 
بزرگ محسوب می‌شود . در کتاب دیشکرد ذکرشده که سخن و زبان زنده و 
گویا مهمتر از نوشته و صورت مکتوب زبان است . به طور بقین در ابران 
#ا قیل از زمان اشفا مان زمته پر جسنط برای عکافین | تار-شذضی آماده 
نبود و احتمالا برای اول بار در زمانآ نان یعنی در روزگار مقارن سال بکم 
میلادی بودکه خط پپاوی‌درابران رایج گشت ونوشتن مطالب‌مذهیی‌مرسوم 
شد . در داستانهائی که در دینکرد در مورد این سنن‌مذهبی موجوداست 
اسطور نقل شدهکه بلاش اشکانی فرمان‌داد تادرحوزءه فرمانروائی او اوستا 
وتو عسافل قتهی سر فرط وا که آکر ماه وم ای یی آسکنه ری 
لشکربان روم شرقی پراکنده شده بود خواه به صورت نوشته و مکتوب و 
خواء از حافظاً مردمان آ نجه تا آ نروز بدان دسترسی بود و اصالت داشت 
جمع آوری نموده و حفظ نمایند . معلوم نیست بلاش که در دیشکرد بدو 
آشاره شده کدام يك از پنج بلاشی است که در زمان اشکانیان به سلطنت 
. رسیده‌اند زیرا تاریخ نویسان دور ساسانی به سیب عدم اطلاع و شاید به 
علت عدم‌توجهی که سلسلمفلوب به‌دیانت زرتشتی داشته دربار [ نان‌چیزی 
ننگاشته‌اند و فقط به ذکی آ خرین پادشاه اشکانی اردوان پنجم که مفلوب 
موس سلسلهٌ ساسانی اردشین گردید اکتفا نموده‌اند . ولی بپرحال در ابن 
تروید نیست که یکی از این بلاش‌ها" نسبت به حفظ مسائل و میانی مذحبی 


- به‌احتمال‌فراوان بلاش‌اول (۷۹-۵۱ م) و با بلاش سوم (۸ ۱۹۱-۱5 ۸) می‌باشد . 


ش رستم . نقش برجسته بردیو آر مقبر پارشامان هخامنشی ۰ موبدی هنگام نبایش دد برابر آنش و بالای آن مظهر و نشانه اهوراء 


بدا . 


مقالهةٌ اول ۹ 


علاقه نشان داده است . 
بیان شناس آلمانی آندر ای" با توجه به مطالب‌دینکرد عقیده‌دارد 
که‌مطالب اوستا تا زمان اشکانیان‌نوشته‌نشد و برای نوشتن آن اول بارالفبای 
پهلوی اشکانی بکار برده شد که فقط برای حروف صامت علاماتی داشته‌ودر 
آن سای علائم و حروف مصوت با كمك حروف منامتی مثل «ا» دو» «ی» |دا 
شهه ات | مین آوستای اسان هن پات ها مهس ری یه 
حرف به طورمکانیکیاز الفبای پهلوی اشکانی به الفبای اوستائی برگردانده 
شده باشد و این همان اوستائی است‌که ما امروزه در دست دارم . به عقیدة 
ندرآس اختلافات و جدائی‌های دستوری منون کنونی اوستا به آن‌سب‌به 
وجود آمده که مویدانی که متون را به‌خط جدد اوستائی برمی‌گردا نده‌اند 
به آن زبان آگاهی کامل نداشته‌اند؟ زبر! زبان اوستائی در زمان‌ساسانیان 
زبان اهل علم و فصل بوده و همان حالت زبان لاتين را در ارویای قرون 
وسطی داشته است . 
به طور خلاصه [ ندر آس می‌گوبد آنانکه اوستا را به‌خط اوستائی 
روی کلفذ آورده‌اند کارشان کاملا مکانیکی و بررگرداندن حرف به حرف 
بودمو چون فادر نبوده| ند بسیاری از حروف‌پهلویاشکانی راکه دارای‌صداهای 
مختلف است به طور صحیح و دقیق خوانده و تشخیص دهند لتا ندانسته 
مرتکب کناهی شده‌اند که محصول آن اشتباهات موجود در اوستاست . اما 
يك مطلب این نظریةٌ آ ندر آس را دچار تردید می‌سازد و آن این است که 
در سرتاسر اوستا صورت‌های فراوان‌دستوری وجود داردکه از هر لحاظشبیه 
ممهقه ۵۰ ۳۰ 1 


۷ نگاه کنید به ؛ - واعوه وق عصباطهاعاوط عفظ : عمورقجم . 6 . 8 
۱۰۱۱ 


ص ٩۲‏ به بعد . 2 راصق[ , وعوومووم ع «ماوذزمزموندن0 


۷۰ دیانت زر تشتی 


وموافق زبان هندی باستان‌است ووجود همین صورتهای دستوری مبین‌آن 
می‌باشد که نوسندگان اولیهٌ اوستا آن متون را از زمان‌های قدیم از حفظ 
داعفهی ]ترا ور کته حافظهیکاهدازی. کر ده بووفف:: 

پناپر‌این نظریةٌ آندرآس آن طور که او آ ثرا عرضه کرد و کوشش 
بعدی‌ا و که باکماك زبان شناس سویسی باکوب واکر نگل " سعی نمود متونی 
از اوستای موجود را آ نطور که‌خودتصور می‌کرد به‌الفبای پپلوی اشکانی 
بر‌گر‌داند قابل قبول ومتقن نبود. 

اما درسالبان اخیر عده‌ای ازمتخصصین عالیقدر زبان اوستائی در عن 
حال که نظریةٌ آندرآس را قوبا رد می‌کنند اظهار می‌دارند که برخی از 
صورتهای تکازشی اوستاکه هبعم به نظر می‌رسد درقالب و متن پهلوی آن 
بهتن قابل درك وخواندن است . 

دراینکه اصولانکارش اوستا درزمان اشکانیان صورت پذیر فته باشد 
حجای‌تردید باقی است. طبعاً آ نیجه در دنکرد راجم به‌بلاش آمده می‌تواند 
اساس و حسته يكك حقیقت تاریخی باشد وممکن است که وی بررخالاف سایر 
پادشاهان اشکانی به دبانت و تعالیم زرتشت علاقه و توجه نشان داده باشد . 
بدین جهت تردیدی نیست که هم و کوشش وی برآن بوده که مطالب متقن 
ومطمکنی‌که درحافظه‌ها بوده حفظ و نگاهداری شود. حتی دینکرد در جائی 


که از کوششهای اردشیر اول یادشاه ساساتی در ادن مورد بحت می‌کند هنوز 


اووه:۷۷۵۵1۵ ظ0عع[-1 
۲- از جبله مواردی که بدان استناد می‌شود تبدیل اصوات و و ۵ و ط به 
یکدیگی است که يك حرف واحد دار ند. اما بایددر نظی داشت که این اصوات در پهلوی 
اشکانی و حتی در بهلوی قدیمی ساسانی هر يك حروف جداثی داشتند وتتها در اوأخر 
ساسا ئیان بو د که يك حرف برای همه ۲ نها بکار می‌ر فت . 


مقالة اول ۷۱ 


صحبت از حنظ تعالیم دین پا به میان میآورد. 

داستان بلاش وجمح آوری و نگارش اوستا به فرمان وی و نیز ذکر 
دومطلب غیر تاریخی دربار ویشتاسپ ودارا فقط و فقط بدین علت است‌که 
ثابت ومبرهن دارد اززمان حیات خود زرتشت ودرطی‌قرون واعصار متوالی 
تا زمان تنظیم دشکرد رسم باقی و پا برجای نگارش اوستا وجود داشته و 
اوستا همواره به صورت مکتوب ومطمئن با برجا بوده است . 

و. ب. هنینکگ " درسندی غیر زرتشتی دلیلی بافتهکه‌مطالبآن موید 
وجود اوستای مکتوب در زمان اشکانبان است . این سند بت متن مانوی 
است به زبان قبطی که از کفالبا ۲ بدست آمده است . مانی موّسس دیانت 
مانوی ( تولد ۷۱۹ در زمان آخرین بادشاه اشکانی اردوان ) می‌توسد : 
زر تشت به خدمت شاه هیستایس (ویشتاسپ) آمد ودبانت خود را در ابران 
تبلیغ کرد و پیی‌وان زاستگو و درست کردار انشخاب مود ۰.. ولی کتابی 
تنوشت. پس ازم رگ او بروانش‌کلمات اورا بخاطر سپردند واز آن‌کتاب‌ها 
نوشته‌اندکه امروزه خوانده می‌شود .> " دراینجا ما اززبان شخصی در بارة 
صورت مکتوب اوستا شاهد دارم که وی بواسطهٌ وضع و موقعیت خود به 
خوبی از حقیقت امر آ گاهی داشته است . مانی بیشتر ایام حیات خود رادر 
دوران‌پادشاهی اردشیر و شاپوراول درابران بسرآورد و آن‌طورکه هنینگ 
می‌نویسد شاید بیشتر موافق میلش می‌بودکه بتواند بنویسد زرتشتیان‌کتابی 
دردست ندار ند و بهحفط آ یات و ببانات به طور شفاهی | کتفا می‌نمایند. وی 
شخصاًبارها تا کید می‌کندکه با آوردن تعالیم و آباتش به‌روی کاغذ آ نها را 
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۳ نگاه کنید به : 


ات ۱ 


۷ دیا نت زر تشتی 


از تفسیرات و تغیبر ات نا بجای بعدی حفظ نموده است . حتی در این مورد 
تمی‌توائیم مطمن باشیم که این اظهار نظر مانی تحت نفون عقاید زرتشتی 
زمانی او است با مستقل از ۲ نحه زرتشتبان می‌گفته‌انه . مانی خبلی ساده و 
طبیعی می‌توانسته تحت تأثیر يك روایت با نوشتةٌ زرتشتی نظیر آنچه ما 
مدتها بعددردیشکرد درموردجاماسپ‌می‌بینيم قرار گرفته باشد. جاماسپ از 
کیشدین کسایین ابئه که ناو وشتامتی به در فیک نمان اور گرد 
می‌نویسد که وی‌اوستارا برطبق اوستای نوشتَهٌ زرتشت وگفتار او به روی 
کقذآ ورد حکمرانان نواحی اطراف و موبدان ازآن نسخی برگرفتند که 
آن نسغ بعدها به دست مردم عادی افتاد ومفلوط ومفشوش شد ‏ 

مدیهی است باید از گفتگو درباره تسه اوستائی که زرتشت نوشته 
چشم بپوشيم. در دیشکرد بازمی‌بینيم که شاپور اول (۲۷۲-۷۶۱م) کليةٌ آ ثار 
مر بوط به طب و نجوم وفلسفه راکه درهند و یونان منتشر و گسترده بود جمح 
آوری نمود و آنها را به اوستا افزود واز تمامی آن ها نسخی مرغوب تهیه 
کردکه درخزانه سلطنتی محافظت‌گردد . اما این نیزبدیهی است‌که درزمان 
شاپور اول وحتی در دوران جانشینان تزديكك بسه زمان او اوستای مکتوب 
وجود نداشته است. از موبد بزرکگ زرتشتی کر تیر که‌کوشش خود رامصروف 
مجازات‌کفار وغیر زر تشتیان می‌نمود ودر زمان شاپور وجانشینان نزوبك به 
دوران او بزرکترین قدرت زرتشتی درایران بشمار می‌رفت کتیبه هاثی بجا 
مانده امادرهیچ بك از آ نها وی اشاره‌ای به‌متن مکتوب اوستا نکرده است. 

بدون تردید برای اول‌یار نوشتن اوستا برروی کلفذ با الفبای تازه‌ای 
که برای آن اختراع هه هت موی بارس ع ان ااهان وان 


درزمان پادشاهی خسر و | نوشروان (۵۷۸-۵۳۱ ‌ صورت‌گر فت این بادشاه 
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مقاله اول ۷۳ 


پس از نکه باکوشش فروانازشرمذهب مز دك که درزمان پادشاهی فبادا یجاد 
شده واشتر ال اموال و زنان را ترویج می‌نمود راحت شد بیش از هرچیزدر 
کشور خود احتیاج به ثبات و آرامش داشت . می‌گویند خسرو انوشیروان 
شورائی مر کب از علما و رجال دینی عهد خود تشکیل داده و در آن جلسه 
موبد مویدان ۲۱ قسمت از متون مقدس اوستا را که برمبنای حافظهٌ افراد 
مطمئن تاه کسوس ندز یگ نمی‌توائست مورد تغیر قرار گرد 
عرضه‌می‌کند . احتمال داردکه‌این۱قسمت همان ۲۱ نسکی باشدکه درکتاب 
پي دینکرد بدان آشاره شده است . برای آ که این متون به تحوی صحیح 
تلفظ وقرائت شووالقبائی اختراع نمودند مرکب از ۶۸ حرف که ۱۶ علامت 
آن برای حروف مصوت بکار می‌رفت و می‌توانست هر نوع تلفظ و صدائی 
راهنگام تلاوت آبات ادا نماید. مخترعین این الفبا آ نجه از حروفالفبای 
پهلوی در دوران مت ساسانی بکار می‌رفت بسدون هیچگونه تغییری 
اتخان نمودند وبرای آن اصواتی‌که حروف پپاوی به طور وضوح قادر به 
بیان و وافی به ادای مقصود نبود وبا اصولا معادل آ "نها حرفی در آن الفبا 
وجود نداشت باتغییر صورت حروف پهلوی وبا اختراع حروف تازه‌علامات 
وحروف جدید بکار پردند . برای ابجادگروهی از حروف مصوت‌که گوبا 
و رسا باشد ظاهرا الغبای بوتانی وارمنی به عنوان تمونه بکار رفته است . 

از آتجاکه هیچ اثر و دلیل متقنی براینکه اوستای موجود از روی 
بك متن قدسی‌تر نوشته شده باشد در دست نداریم لاجرم باید این نظر بة 
هنینگه " راپپذیريم که جمعی ازموبدانی‌که از هر لحاظ به حاقظه و صحت 

۱ - تگاه کنید به نامةً اول منوچهر به دم سیررکان در : 
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۷ دیانت زر تشتی 


دانش آ نان اطمینان بوده بادقت انتخاب شده و آ نان اوستائی راکه ازیدران 
واجداد خود آموخته وبه حافظه سپرده بودند به کاتمان دیکته نموده‌اند . 
تازمانی‌که دلابل وشواهد تازه‌تری بدست نیامده بایداشتباهات و نارسائیهای 
موجود را به این توجیه نمائیم که فویدان برای استفاد خود متنی قدیمی 
از اوستا را به الفبائی که فقط در آن حروف صامت بکار می‌رفته در دست 
داشته‌ا ند واز آن برای‌کمك به حافظهٌ خود استفاده مي‌نموده‌اند . 

تلفظی که الفبا وخط جدید اوستائی برای زبان اوستاً به دست‌می‌دهد 
همان آشت که شا شیر اور آوشاسا بیان جورخ ساسابان واشته و عون 
ایستاار) ترطیق ان عکاشه اف اما داش گر دیتی فست که آين لفط با 
تلفظ اصلی اوستا فرق دارد زیرا درطی قرون واعصار مختلف‌که اوستا سینه 
به سینه تقل گشته لهسهٌ اصلی آن تحت ۳ دوعامل صورت و تلفط اصبل 
خود را از دست داده است . یکی به واسطه دگرگونی و تحولی که تا وقتی 
زبان اوستائی زبان زندهء مشرق اسران بود طبعاً در آن حادث گردیبد و 
دیگری تأثیراتی‌که مردم غرب ابران با اتواع لهچه‌ها و7 لفظهای خود بر 
آن زان گذاشتند . 


۱ -کارل هوفمان وومامیز زمر که در ,عالاوزلواممن0 ععق طمدط0صویز 
, 11 ظ , )ا1صطاءعطاه صعفاعظ رطعتعتمه! برفمعظ ما۷۵ ,ومداتوناگ ماود 


این نظربه را بیان داشته آ نرا به شرط نکه اصولا چنین متنی چه به زبان 
پهلوی اشکانی وچه به زبان پهلوی ساسانی وجود داشته است معتبی می‌شمارد . 


اعتقادات مذهبی ایرانیان قبل از زرنشت 


برای آنکه استنباط صحیح تری از آ نجه زرتشت با دبانت خسود 
آورده بدستآوریم بایداجمالا نظری به‌اوضاع اجتماعی محیط زندگانی او 
یعنی مشرق ایرآن واعتقادات دبانتی مردم آن ناحیه بيافکنيم . دراینمورد 
از گاتهای زرتشت می‌توان اطلاعاتی بدست آورد اما این اطلاعات گسبخته 
و جزئی است و اگر منابع دیگری نداشتیم که در فپم آن ما را باری کند 
اطلاعات گاتپا بدون فایده بود. پیش از همه باید به‌مطالب «اوستای‌متأخر» 
خاصه پشت‌ها اشاره نمائیم که در حد وسیم و مطلوبی رسوم وسنن محیط و 
جامعه قبل از زرتشت را بیان می‌دارد . پس از آن مهم تررین مدرگ و سند 
مارسوم و آداب هندیان قدیم است‌که به آن ازطریق ادبیات ودائی دسترسی 
داریم . همانطور که در مقدمةٌ این فصل‌گفته شد ایرانبان و هندیان دو ملت 
برادر و هم نژادندکه هر دو از آریائیان اولیه منشعب گردیده و از آ نجاکه 
هردو گر وه سالیان طولانی در سرزمین هشترکی باهم زندگی کرده‌اند لذا 
میراث وخصوصیات مذهبی و نژادی واحد دارند . بعدها هنگامی‌که جدائی 


این‌دوقوم صورت گرفت برائی تمای بااقوام بیگانه ودرس‌زمینهای تازه‌ای 


۷۹ دیانت زر تشم 


که بدان روی آوردند این میراث شکل وصورت خاص به خودگر فت . 

بر ای هندیان شرایط زندگانی در سواحل رود سند با وضعی که در 
سرزمین اولیهٌ خود داشتند تفاوت محسوسی نداشت و مردم 0 
همان ز ندگانی قبلی خود وشیوه ز ندگانی‌که آربائیان هنوز درسرزمین او لیه 
داشتند یعنی به‌گله داری و کشاورزی اشتغال می‌ورز بدند. خانواده وقبیله‌در 
نزو هندیان و ابرانیان يك واحد طبیعی راتشکیل میداد و آنان با شهر و 
شهر نشینی به‌صورتی‌که آ ترا درغرب‌می‌بینيم | شنائی نداشتند. چندین‌خانواده 
تمکیل قسله می‌دادند تقو ی ان خانواده‌ها حکمران قببله بود . 
قبا بلی‌که در يكك محیط محدود ومعلوم زندگی می‌ک ردند می‌توانستند باالحاق 
به یکدیگر واحد اجتماعی بزرگی‌کسه ابرانیان آن را دهیو تاطلمة 
( کشور ) می‌تامیدند به وجود آورند . هرك از این واحد ها برای خود 
رئیس ورهبری داشت‌که ایرانبان[ نها راخدای‌خانه خدای خانواده ,خدای 
قسله وخدای‌کشور می‌نامید‌ند . از همان زمانهای قدیم در بسن ابرانیان و 
هندبان تمایل وگرایش‌ضعیفی به‌سوی ایجاد دستگاه سلطنت می‌بينیم واول 
بار دربین هندیان‌که مجبور بودند بافتح وجنگ به س‌زمین‌های تازه دست 
بابند این امر تحول وتوسعه پذیر فت . به علاوه می‌بینیم‌که بین هر دو تیره 
مردم به سه طبقه تقسیم شده وهر طبقه مقام ووظیفاً خاصی دارد » در رأس 
همه پیشوایان دینی حکام قرار داشته‌اند سپس‌طبقه جنگجوبان وسرانجام 
طبقهٌ کشاورزان و دام پروران که رشد مادی جامعه بردوش آنان بوده 
است . سه‌گروهی‌که درساختمان جامعةُ آ نان دیده مي‌شود تا حدی در طبقه 
بندی خدابان آنها نیز نمودار ومشخص است وبا آن تطبیق می‌کند. علیر غم 
جدائی ومهاجرت به دوجهت مختلف وبا آنکه تفاوت لهجه‌ها حتی قبل از 
آغاز مهاجرت بك‌گروه از این آربائیان به سرزمین های اطراف رود سند 


مقالةٌ اول ۷۷ 


محسوس بود ممهذا زبان آ نان زیاد دستخوش تحول وتغییر نشد وشباعتهای 
خود راحفظ کرد. هندیان عهدریگی ودا خاصه سنن و آداب مذهبی قدیمی 
آربائی خود را از دست ندادند اما بدان رنگ و تشانی از سرزمین هند 
بخشیدند , دریین هندبان و ابرانیان به تحو محسوس و بارزی خدایان 
مشترل اساطیری و اریاب اتواع مشترك ومر‌اسم آداب و پرستش و قربانی, 
مشترك می‌بابيم . بطور کلی آ نچه که براساس متون و آثار وشواهد موجود 
درمی‌بابیم معلوم می‌داردکه ارتباط وشباهت و تزدیکی دوقوم‌هندی وایرانی 
ازشباهتی‌که فی‌المثل بین اقوام قدیمی ژرمنی در آغاز فرون وسطی وجود 
تاه هی ور وود اس مار ابرم هت‌کاشی کف ور عطالتات کنو تا 
دقت و احتیاط کافی به جستجوی شواهد و آ ثار زندگانی ایرانیان قدیم 
می‌پردازم ستین:و رات غنی هندیانکه بدان دسترسی داریم می‌تواند كمك 
موثری در تکمیل و بهم پیوستن شواهد معدود و پراکندة ما باشد و تصویر 
و نموداری اززندگانی مشترك آریائی این دو فوم بدست بدهد . اماآ فکه‌این 
سنن و آداب بعدها در بین ابرانیان که زرتشت از میان ایشان ظهور نمود 
صورت وشکل خاصی‌گر فته باشد آن مطلبی جدا است. 

از جمله هم در بین ابرانیان و هم در میان هندبان به نام خدایانی 
برمی‌خوریم‌که اصالت و کارها وخصائص آنان با مکدیگرشبیه است و تصور 
می‌رودکهاز خدا بان‌مشترلدقومآ ریائی بوده‌اند. از نان چندتن از جمله‌میترا 
مجان(ایرانی: مشرا ععطن۸( ) شکل وصورتی نظیراسان دارند اماقوی و 
تیرومندند وحیطهٌ اقتدار وعملیاتشان‌گیتی و جهان خاکی می‌باشد. برعکس 
وم ره و۳ الهه‌باد و آتر جعلم آتش (هندی اکنی نود ) 
قدر تهای بزرگت آسمانی راتشکیل مي‌دهند. این خدابان قادر ند در بسیاری 


مواقم خود را به شکل و قيافهةٌ انسان به مردم بنمایاتند اما تباید فر‌اموش 


۷4۵ دیانت زر تشتی 


نمود که آنان نماشدة قدرتی که نام آ ثرا برینشاتی دار ند می‌باشند . از 
زمانپای بسیار قدیم درهند وایران باد مورد پرستش بوده والهةٌ آترا وایو 
۷۰ اوستائی و۷ و با وت ۷۵/۵ (باد) می‌خوانده‌اند . وایو در اوستا 
دارای سرود مخصوص بخود است ( بشت ۱۵ ) و در ریگ ودا سرودهای 
فراوانی خاص‌وایو با وات ۷5۱۵ به تنهائی ,و یا مشترکاً در وصف وایو 
۳ الهه جنکت ندرا 2و1 آمده 9 بدون‌تردید وایوکه در اوستا آمده 
همان نزدیکترین صورت الپةٌ قدیمی آربائها است , وایو الهه‌ای است‌که 
اضطرراب و عدم آرامش می‌آفر یند و در ناشناسی وابهام بسر می‌برد . وی 
الهه‌وصاحب ز ندگی و مرگ است . دربشت ۱۵ اوستا وایو به‌عنوان خدائی 
فوق| لعاده فعال مورد ستایش قرار می‌گیرد اما این ستایش فقط متوجه آن 
جنبه‌ای از وابواست که از روح مقدس ایزدی سرچشمه می‌گیرد . بر هز 
زرتشتی مومنی واضح بوده‌که وایو دارای دوجنبه وصورت جد! از هم‌است. 
وایو به شکار می‌پرداخته ازهمه پیشدستی می‌جسته و هم مخلوقات واپسته 
به روح پامی و رأستی و هم مخلوقات و ابسته به روح شریر و نابالك را تحت 
هد 

تمام زندگی در حوزة قدرت وایو بوده وتا تجا که انسان می‌توانسته 
ببیند و حس کند وابو سریع و پرشتاب و در بدست آوردن خواسته‌های 
خود تند و بی بالگ و پراز نیرومندی بوده است . با این خصائل می‌توان‌وی 
را حلول و تجسمی از الهه پیروزی ورثرغنه مدداوه/۷۵2۵ بشمار آورد 
(بشت ۷ . ۱2). آربائیان اولیه در وجود وایو دو حالت دیده بودند : یکی 
باد واقعی که به تندی می‌وزد چون طوفانی پیش می‌رود وهيچ‌مانم و رادعی 
سرعتش را سد نمی‌گردد. و دیگر اصل و مبنای اولي زندگانی دئیوی. وی 
نه تنها بای تمام‌موجودات زنده روح حیات بوده بلکه روح دتیا وگیتی نیز 


فصل سوم ۷۹ 


هحسوب‌می‌شده‌است. وابوهمجنین هوائیاست‌کهدر آن تمام‌موجودات زنده 
در هنگام مرک تابود می‌شو ند . بدین ترتیب و ایو هم الهمرکی است وهم 
له ندگی. درو ندیداد (۸-۹/ ۵) ذکرشده‌است‌کهآب و آتش‌نیست‌که موجب 
مرک انسان می‌شود استوو یدات :۸۰۱۵۷486 ( اهریمنی که استخوان‌ها را 
از هم جدا می‌کند) او را به مرکث می‌بندد و «باد» آ ثرا می‌برد . در مراسم 
و ادعيةً مذهبی مربوط به‌مرگک که اکمدئیجا 000223«هو۸ نام دارد ذگر 
شده که راهی که بدان دتیاً منتهی‌میگردد ومرده باید طی کند راه‌وابوی‌ظالم 
تام دارد . وایو هم هوای جو است و هم فاصلهٌ بین زمین و آسمان می‌باشد . 
این حالت ایپام ویوشیدگی که در کار وایو می‌بینيم بدان علت است کهوایو 
به دو خدای مختلف تقسیم شده است. درآ ثار بهلوی به وابوی خوب نوق۷ 
ت۷۵ و وایوی بد ۷۵1187 1 ۷۵۲ بر می‌خوریم . در شرحی که درکتاب پهلوی 
میئوی خرد اعتط ز عاقدوه راجم به س‌توشت روح پس از مرگ آمده 
می‌خوأنيم که وابوی خوب و وابوی بد وچندتن دیگر از خدابان ودیوان 
روح را به پل چینوت که پرهیز کاران و گناهکاران‌هردو باید از روی آن 
عبور کنند می‌بر ند . از این جمله تتیجه می‌گیرریم که وابوی خوب روح 
پرهیز کاران و مومنان را به بهشت و رستگاری ابدی راحنمائی می‌کند و 
وایوی بد حامل روح بدکاران و کافران به دوزخ است . از آ"نجا که وایو 
الههٌ باده سریع» خشن ؛ بی‌ملاحظه » وپیشی‌گیر بوده و همه‌بابدتسليم اراده 
او شوند لذا وی به عنوان الهه‌ای مورد ستایش جنگاوران همواقع می‌شده 
است . در هندوستان وی با انندرا و در ابران با ورثرغنه وصطوهتطامون۹ 
الهة پیروزی ملازم و همراء بوده است . در وندیداد (۰۳ ۱۵) می‌بینیم که 
اهورامزدا از زرتشت می‌خواهدکه ثواش ۲۳58 فضا را که تابم قوانین 
خودش است زروان نامتناهی (الههُزمان) و وابوی فوقالعاده قعال راستایش 
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تماید . در اسشجا ویو و زروان در ردیف واش آ هده‌اند که به معتی فضا 
است وهمراه با زمان از نخستینعوامل‌وشرابط لازم‌درایجاد خلقت, کائنات 
بشمار می‌رود . در یسکی از این نیابشها از فضا و ال زمان بسان آنکه 
مدتپا تابع قوائین خود و خودمختار بوده‌اند نام برده می‌شود . هم چنین‌از 
وایو ( باد) به منز له هوا , محیط جو ؛ و فسائی‌نام‌یرده می‌شود که‌فاصلة 
بین زمین و آسمان را پرکرده و از شرابط اوليهٌ خلقت می‌باشد . 

قت ار از قدرتهای بزرک عالم هستی آ نش است کهعندیانآ نرااکنی 
و ایرانیان آتر «عز۸ می‌نامند . حنوز نمی‌دانيم که چرا این دو گروه دو 
نام مختلف به این الهه داده‌اند . به‌همان قسم که وابو همه چیز را احاطه 
کرده داخل‌هرموجودی‌می‌رود وبه همه‌چیزز ندگی می‌بخشد آ تش نیزدرتمام 
توا ی وود ار کمن شون وه ار که فا مامتان 
واز جنبشهای‌مغزی او به‌وجود میآ ید اصلی‌که‌موجب رشد ونمواو می گردد 
و تخمه‌ای‌که اورا بوجود می‌آورد همه وهمه از آ تش است . آتش در تمام 
موجودات در حال رشد وجود دارد . هنگامی که درختان را به یکدیگر 
بمالند از آنها جرقة آتش پدیدار می‌گردد . آتش حتی در آب و دردنگه 
نیز هست . آتش بزر گه محیط جو به صورت نورهای آسمانی و خورشیدبر 
ما تمابان می‌شود . هم درایران‌وعم در هندوستان الههُ آتش ارتباط نزدیکی 
با ریتا 81 (اوستائی اش ۸8۵)مظهی نظم و ترتیب جهانی دارد . از آ نجاکه 
البةٌ آتش همواره بین زمین و آسمان در حال‌حرکت است لذا وی پیامآور 
این یوت اس کرو او رو دق کوش نا یاس افتکامی 
که در خارج از مسکن انسان شعله ور باشدحیوانات وحشی و ارواح پلیدرا 
دورنگاه می‌دارد ووقتی‌که‌در آ تشدان داخل‌منزل بسوزد بارگرامی اهل‌خانه 
و به منز له خدای خانواده است . عندیان موّمن هه‌واره امیدوارند که اگنی 
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ز ندگانی و خانوادژ آنان راآرامش وثبات و پایداری ونعمت‌بخشد. باآآنکه 
آتش خود عتصری پاك است ولی اشیاء ناپاك را با شعلهٌ قوی و فروزان 
خود در هسم می‌پیچد و نابود می‌کند . اگنی در هندوستان نقش بزرگی 
در مراسم قربانی دارد وی قربانی‌ها و نبازهای مردم را به آسمان‌ها پیش 
خدابان می‌برد و خدابان را برای شر کت در صرف غذای مراسم قدیه به 
روی زمین دعوت می‌نماید و آنپا را بدان جا می‌آورد . برهمتان اگنی را 
مظهرو نمايندةآ سمانی درمر اسم‌قر بائی (هترع018) می‌دا نتدووی راصاحب 
آ نجنان قدرت وموهبت پیامبری می‌دانند که معتقدند همه چیزهای پنهان 
را می‌بیند و برهمه چیزدآناست . در هیان ابر انیان‌نیز مي‌بينيم‌که درم اسم 
قربانی آتر «240 فدیه‌هاقی به صورت گوشت وچربی که در آن سوزانده 
می‌شود در بافت‌می‌دارد. جز آن آ تش فقط به صورت‌الهه‌ای آسمانی‌پررستش 
و ستایش می‌گردد و همواره با چوبها وروغن‌های خوشبو و خشاكت و معطر 
تغذبه وفروزاتی می‌گردد . اعتقاد به آغر هام به منز له آتشس آزمایش 
کنهکاران به قبل‌از زمان زرتشت می‌بوط می‌گردد . 

بسان باد و آتش طبعاً زمین و آب نیز آسمانی و دارای خدابانی 
هستند . آ فتاب و ماه طی سرودهائی در اوستا ورریگک ودا سنایش‌می‌شوند . 
زمین الةٌ مقدسی است به منزلهٌ مادر و آب زنده در اوستا به تنهائی و بسا 
همواه با آ نش ستایش می‌شود . 

سوای این گروه خدابان و در وضعی کامالا متفاوت با آ نان گروه 
دیگریاز خدابان‌قراردارند که‌به قول ژرژ دومزیل" بایدآ نان را خدایان 
وظیقه دار با رسمی نامید . از جملهٌ آ نها در درجٌ اول آن گروه خدابانی 
هستند که با آنها در بحث از هندیان میتانی آشنا شدیم . تررتیب خاصی که 


۵۵21( موتوهی -1 


۸ دیا نت زر تشتی 


این خدایان در قرار داد مبتانی (سلسله پادشاهی قوم هوری) ذ کر شده‌اند 
کاملا با سه گروه خدابانی که در جامعدٌ هندبان و ابرانیان می‌پیتیم‌مطابقت 
دارد . این خدایان عبارتند از : 

۱- میثرا ۸1۳۵ و واروتا همرمه۷ که مظهر فدرت‌های زمینی و 
معنوی یعنی آن دو قدرتی که پادشاهان و پیشوابان دبنی در دنیا به وجود 
آورده ان هستمد: 

۲- ایندرا عم8عز ال جنک خداو ند جنگپاست و قومآربائی رادر 
نبروها و فتوحات و غارتگر بهابشان‌باوری‌مي‌نماید . این الپه خود درفضای 
بین زمین و آسمان بامظاهر اهر یمنی‌که زندگی و بار وری را درزمین مورد 
تپدید قرار داده‌ائد می‌جنگد و معرف طبقهٌ جنگجویان در پیشگاه 
خداو ندان است . 

۳ ناستبا 188178( دو الههٌ توأمان که در تزد هندیان به اشوین 
قعز۸5 با دو اسب سوار مشهورند . اینان الیه‌هائی شفابخش هستند و در 
هر مشکلی باری‌رهنده می‌باشند . این دو الهه درهمه‌جا بدون دریخ‌خرعی 
و سبزی م یآ فر‌بنند و با خدابان کوچکتری که وظایفشان محافظه و رشد 
طبقهٌ سوم‌مردم یعنی‌گله‌داران و دهقانان‌است درارتباط تزديك‌هستند . بدین 
ترتیب این خدابان معرف طبقهُ وسیعی از مردم که رشد و پیشرفت جامعه 
فراعورن کر قعا نت پیات رش باشتق خ 

در قرار دادی که بین هیتی‌ها و پادشاه میتانی بسته شده عی‌بینیم که 
درست به مانند رسم آرباشان برای تضمین آن قرار داد وارونا فصتاعه۷ 
و میترا ۸۳فا خوانده شیاه الق در هتتوسان و اروفا نام بو کتفاناه 
کردن فرا خوانده می‌شود مبترا نیز سوای سامر وظایف متعده خود اه 


پیمان و میثاق است . 
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۳۳ ۳۳ 
در متون ودا تفحص بسیار شده تا معلوم شود با مواردی مشابه مورد 
فوق هست که بجای‌وارو نا و میترا , ایندرا و ناستیا فر‌اخوانده و ذکرشو ند 
دا ته ؟ در قرارداد مزیور که خدابان مختلف سامیو هوری همراء باخدابان 
آربائی ستایش و فراخوانده شده‌اند می‌بينيم که میتانی‌ها مجموعةٌ خدابان 
خود را برای تضمین و احترام مواد آن میثاق فراخوانده و نام برده‌اند . 
در میان‌این گروه خدایان آریائی درست‌به همان‌تحوه و ترتبب سدگانه‌ای 
که در طبقه بندی اجتماع اولیه آریائیان می‌بینيم نام برده شده و در واقح 
معرف و نمایندهآن سه طبقه در پیشگاه سایر خدابان می‌باشند. بدین‌تر تیب 
ملاحظه می‌کنيم که‌هم] ربائیان میتانی و هم هندبان ازدوران ز ندگی مشتر له 
آربائیان این خدایان و الهه‌های دیگری را که عملیات و وطایقشان مکمل 
مکدییگر بوده پررستش می‌کرده‌اند. با آ تکهاین خدایان هر يك معرفق» مه 
خاصی از اجتماع در پیشگاه سایر خدامان بوده‌اند معهذا این سنت که 
طبقات خاص اجتماع فققط خدابان مخصوص خود را بپرستند وجود نداشته 
بلکهبرعکس عمواره غیکی تانق توسط همه افراد جوامع مختلف مورد 

ستایش و قیایش بوده‌اند . 

باانکه در ابران وهندوستان خدایانی چون ایندرا و واسو معرف 
قدرت طبیعت و معادل خدای جنگ بوده‌اند معهذا تصور نمی‌رود ج امه 
مذهبی خاص و مراسم پرستش ویژه‌ای برای این دو خدا و سایر خدایان 
وجود داشته است . در مراسم قربانی سوما در هند از کليةً خدایان برطبق 
رتبه و وطیقةً نان دعوت به عمل هی آ مده است . اهمیت خاصی که مبترا 
در زمان پارتی‌ها در ابران پیدا کرد و نقون او در رسوم و آداب پرستشی 
خانوادء ساطنتی به‌مسائلی تاربخی‌مربوط می‌گرددکه هنوزحقایق وجزئات 


آن به تحوی رضایت بخش برما معلوم نیست . 
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خدایان آریائی مورد پرستش میتانی‌ها که محل بارز و مهمی در 
اعتقادات‌هندبان دورء ودا داشته| نه درایرآن نیز یرستش می‌شدها ند واثبات 
این نکتهآسان است . میتر| تحت همین تام (میشر! 1۸:92 )مورد پررستش 
بوده ودر مبان دیوهائی (088۷) که وندیداد برمی‌شمارد (۱۰,۵/ ۰4۳ ۱۵) 
به نام ایندرا «عقت1 و شگهثیا مرطاهطومذ بر می‌خوريم که این خدای 
آخرین یکی از همان خدابان توأمان ناستیا و020( است که مانندا,بندرا 
و شاید به دنبال او در ایران جزء دبوان و خدایان دروغی در آمد . 

با نکه‌نام وارو نا عدعه۷ درمنایع و آ ثار ابرانی‌تاشناس است اما در 
این تردیدی نیست که وی در میان ابرانیان بسان خدائی قوی و تیرومند 
برستش می‌شده‌است . 

درقرارداد میتانی میترا و وارونا باهمژکی شده‌اند . ابتدا میت اسپس 
وارون. در ریبگهودا نیز این دو خدا به همین ترتیب به دنبال هم و در يث 
قالب دعنی به صورت «میثرا - وارو نا مصه۷ - ما1 > و در حالت تثنیه 
آمده‌اند. در واقع این دوخدا زوجی را تشکیل می‌داده‌اند که فقط جمع 
آ نان موجب ایجاد کلیت وهمه‌گیری وجامعیت وظایف و قدرتها بشان‌می‌شده 
و هر باك‌دیگری را تکمیل می‌کردهاست . معپذاپاوجود بستگی‌بهیکدییگر 
هر کدام وظایف خاص خودرا هم داشته| ند . 

اکنون اکر‌نظری به متون اوستابی بيافکنيم می‌بينیم درتقدیس‌میتر| 
از وی به میعر | اهور) برز نت 3۳۵2۵48 وعاط-2 ۱115۲ _دعنی میترا و خداو ند 
دو بلند مر تبقان بادشده‌است و اهودا همان محلی‌را که وارو نا در میتر! وارو ا ی 
ودا دارد حائز می‌باشد. در متن ابی‌انی نیزمانند متن هندی این دونامحالت 
تثنبه دار ند . دانشمندان از مدت‌ها قبل با کمال اطمینان به این تتیجه 


رسبده‌ا ند که آهورا در ادن مورد معرف خدائی بزر کک و مقتدر است واین 
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همان خدائی استکه از قدیمالابام در بین هندیان‌به و ارو نا موسوم 
بوده است. معادل‌نام ایرانی اهورا معراطه دریین هندبان لفظ اسوراعتووم 
رواج دارد ( در بسیاری از موارد و در زبان‌های اعرانی به ظ تبدیل‌می‌گردد) 
در بین عندربان اسورا لقب خدائی بزرگت است که قدرت هائسی شگرف و 
خارق| لعاده که خارج از تصور انسان‌است (مابا و408() درحبطهٌ اختبار خوود 
دارد و با کمكك همین قدر تهاست که نجه عجاب و ی در عالم وحوو 
می‌بينيم به وجود می‌آورد . نام اسورا اغلب در مورد خدایانی مثل ایندرا؛ 
اکنی. انس 0608[ ووشتالی ختسگاه اتوشایر بن کار ه زو واه مور 
خاس این نام لفب میترا و واروناست . این دو خد! دارای قدرتهای بزرکک 
اسورائی هستند و بسیار محتمل است که در بين ابرائیان یسکی از این دو 
زان بزرگه‌تر و قوی‌تربوده قب اهورا خداو ند گررفته‌باشد." 
در بین هندیان میترا و وارونا و جمعی از خدابان‌کوچکتی از جمله‌اریامن 
«عصوريم که حافظ و روابط و هم بستگیهای قبیله و خانوادة آردائیهاست 
در برابر طبقهٌ دمگری از خدایان‌که دبو ع9ع8 نامیده شده و ابتدرامعری 
آنان است قراردارند. دربین این دوگروه خدابان اختلاف و عدم‌همآهنگی 
وجود دارد. این اختلافات را می‌توانیم در افسانه‌های مر بوط به خلقت‌جهان 
و تجدید آن که بزودی بررسی خواهیم کرد بييتيم . 

میترا و واروناکه هر دو اسورا لقّب‌گر فته و اسورا میترا وارو ا خوانده 
می‌شو ند اغلب خدای خدایان مجسوب گردیده و بالاتر از همه الهه‌هاقرار 

۱- شابد « واروتا » فقط لشی باشد که قبابل هندی خدای بزرلد خود را بدان 
می‌خوا ندها ند . این نظربه نیز ابراز شده که تام واروتا به زمان‌هاک قدیم یعنی‌دوران 
مشترلد زندگاتی آربائیان مربوط می‌کردد و به واسطهٌ خصلت دو کانکی و قدرت‌خاص 


این خدا ابن لفظ فقط به عنوان لقبی که معرف او بأشد به کار رفته است . 


۸ ۲ دیائت زر ثشتی 


دارند. این دو خدا هی دو باهم و هر‌يك در حد خود محافظ ربتا ۲0۵ هستند 
و با كمك ریتاست که قدرت فرمانروائی دارند . ریت مظهر نظم و قسررتیب 
جاودانی و خلل تاپذیر دنیا است . وی نماينده راستی و عدالت و حسق در 
مردمان و نگاهدارنده و بانی مراسم و تشر یفات مذهبی است . درسرودهای 
وا تا مرا ونیا هداعا 
مستقل است و مقام او حتی از برخی از خدابانی که وظایف زمینی دارند 
بالاتر است زیرا آنان با كمك ربتا و موافق با نظم و عدل او سلطنت و 
حکمروائی‌می نمایند. میتر| و وارونا ازطر یقریتا (وباموافق باخواستثربتا) 
وظایف خود را انجام داده و بپمین جپت قدرت و سلطهٌ کافی بسرای انجام 
کارهای خود بدست آورده‌اند . امن دو در عالمی خالی از دروغ و قر بب 
طسشه به سط فرمانروائی خود پر انوا( واگ ودا ۶ ۰1۸۰ ۵) از 
طرف یکی بانط سعی به‌فر بب انسان دار ند طفجوبطنع0 و درو غ وخدعه 
در کارشان‌است جرأت به فر ب‌دادن وارونا نمی‌نمایند (ریگکودا ۰۲۵۰۱6 ۱). 
این خدابان با زبرکی خود متوجه فر بیکارا شد طدع8آده (ریک‌ودا ۰۱٩‏ 
۲۷۷ )و ازان دو خاصه وارو ناکوشش داردکه کناهکاران رافوتت:آوود: 

تضاد و مخالفت بین ریا مظبر نظم و قانون و حقیقت و درح ط4 
(دروغ) نمایندم خدعه و تیرتگگ و ناراستی بارز و مسم است وبه قدیمی- 
ترین دوران زندگانی مردم آربائی مرربوط می‌گردد . این تضاد واختلاففرا 
در بین ایرانبان به‌صورت اش هه و دروج 84 ملاحظه می‌کنيم. برطیق 
عقیده هندیان وارو تا الپه ایست‌که در دریای اولیه واصل ی که هنوز شکل و 
صورتد نیائی نیذبر فته فرما نروائی‌می‌کند. دراین در باکوههای اولیه شناور 
است ودر آن‌کوههپا قدر تی‌نامی ی که وریت ۷20۳۵ نام دارد مسکنگز بده‌است. 


برطبق اساطیر وافسانه‌هائی‌که هندیان در مورد پیدایش‌گیتی وتکامل 


مقا له اول ۰۷ 


آن دارند وریتر به صورت اژدهائی اهربمنی و بدون دست و پا ۵0 می‌باشد. 
تتابراین اساطیی الهه نک وحظین کروه دنوانشتی انشدراضد1 
که مخالقان را از پای در میآورد ونیروی خلاقةٌ جهان وخالق‌نور وزندگی 
است با گرز خود هز۷۵۵ وریترای عظیم و ول آسا را از پای در آورده 
کوهپا را می‌شکافد بطوری‌که آتش و آب که آفتاب و شر بت جاودانی سوما نیز 
تامیده شده‌اند ازجپان خمودت ومر گباری بیرونآهده و به‌پیش گاه‌خدابان 
آسمانی ( دیوها ۲ بسرده می‌شو ند . ( ریکودا کر ارع۲بر۱۰) . در همین 
حال زمین از آسمان جدا گشته و فضای بین آنپا نمایان می‌گردد . بدیسن 
ترتیب جهان الا که مقر فرمائروائی دیوها (خدایان آسمانی) است ودئیای 
پائین و خاکی که در حطهٌ قدرت اسورا هاست یدید می | دد. وارونا کدحاکم 
درربای اولیه اشناخته می‌باشد اکنون از ریتا که در جهان بائین جائی که اسبان 
آفتاب از ,بوغ خود رها می‌شوند ( ریگنودا ۵۰۲۰۱ ) ینهان شده محافظت 
می‌نماید و همراء با میترا بر دنیای پائین و زمینی حکمروائی دارد . 
اکنون این دو الهه : میتر| وواروتا به صورت دوخدای پیر و قدیمی 
دریرابر گروه خدابان جوان آسما نی : دیو ها قرار دارند و این وضع جدید 
مولود کار ایندراست . ایندرا خوبی‌های زندگی آتش » خورشيد , آب» و 
شربت سوما را آزاد نموده و آ نها را از تاریکی به روشنائی آورده است . 
در این افسانه آ فر ینش‌که ما ساختمان آن را مرهون هندشناس هلندی ف. 
با » کوهزز هستمتنی که احتمالا ور تیایعیاو اوغره جفتهای سا اند 
خوانده می‌شده در دست داریم ۷ بتایر نظربهٌ کوییر آغاز هرسال جدید 
مرن ۵ .۱ 
۲-اکنون پاید در اینجا به مقاله جامم کویپرز ۴10675 نحت عنوان : 
اممعاصمی آهطجع۷ صدرمه اموزممم موز در ص ۲۱۷ چلد 4 مجله ومزمویز-م 0و1 
موه[ وسایر مقالات جامع همین نویسنده درجله ۵ ور مجلهٌ مز پور مراجعه نمائیم. 


فن دیانت زر قفتی 


تموداری از تجدیه نظام کیتی و شروع دوره‌ای جدید بسوده است . هدف 
مراسم مذهبی و نباشهاگی که در رمینهٌ نوشدن سال به عمل ی آهده آن 
بوده که از رجعت مجدد جهان به وضم ناشناس و پر هرج و مرج قبلی 
حلوگبری‌گردد. این افسانةا فر نش هند که فقط شبح و سوادی ازداستان 
اصلی و اساسی آآن است بدون تردید به دوران زندگی مشترلك اقوامآربائی 
مر بوط می‌گردد . در ابران می‌تواتيم شبیه این مراسم را در سنن و رسوعی 
که اکنون در صورت جدید خود متداول است جستجو تمائیم . 

جشن سالیانهٌ ابرانیان نورو زکه در آغاز بهار حتی پس از غلبهٌاسلام 
بر پا می‌شود بدون شك اساس و سابقه‌ای بسیار قدیمی دارد و نشانه ورمزی 
از خلقت حدید سال می‌باشد . 

میتر! و وارونا عنگامی که تحت بت نام و لفظ بعنی میترا ‏ و ارو نا 
فراخوانده و ستایش می‌شوند دو خدائی هستند که به زمين حکمروائی 
نموده و ازر یا محافظت می‌نماشد. هردوی[ نان به‌جپان پائین تعلق دار ند 
کقور ان ار کل یماس ما یروا نز یموس شرف ور 
آن وخود فارو . فان به خوبی م‌وانند که از گیفا دررهن:سیسگاه سییدة 
سحری پدیدار می‌شود به همه چیز آگاهند و ممکن نیست فرریب بخورند. 
مانند پادشاهان وحکمرانان زمینی همه جا جاسوسان و خبر رسائانی‌دارند 
و هبچ چیز را نمی‌توان از آنها پنهپان داشت . 

با نکه این دو با یکدییگر بر زمین سلطنت وحکمروائتی می‌نمایند 
اما آن بگانگی و اتحادی که این جامعیت و کلیت را به وجود آورده از 
دواصل متضاد تشکسل می‌گردد. وارونا دراین دنبای بائین قدرت‌ها راکنترل 
کرده و باز پس نگاه می‌دارد . حال نکه میترا آن الپه‌ای است که همه 


قوا و تبروها و اراده‌ها را آزادی و رهالی بخشده به موجودات امکان رشد 


«قالةٌ اول ۸۹ 


و نمو داده و با نها برضد خدابان آسماتی بمنی دیوها به نبرد برمی‌خیزد. 
وارونا خدائی است که همه چیز را خبط و اخذ می‌کند وبا ز نجیر‌های خود 
جوا شاف کشاه هی توت | با شاک رانوایو تا یاک شام داشته اس 
کسائی که برضد واروتا و با برضد آن نظمی‌که وارو نا حافظ آن است‌گناهی 
مررتکب شوند دچار مرض می‌گردند و مرض نشانی از نظمی بهمگسیخته‌ودر 
هم‌است. وارو نآ نهارا درجسم‌خود نگاه می‌دارد و گناهکاران‌را بامبتلاساختن 
به مرض استسقاء ماز ات می‌تماید . آ نحه در دئبا رخ می‌دهد حتی مسائل 
از نظر بنهان بر وارونا روشن است . هنگام ی که کس میاستد با می‌دود باپنها نی 
جائی سر م ی کشد هنگامی که دو تفر نزد _بکدبگرآمده ومشورت می تما بند ببادشاهو ارو نا 
چون شخص الثی از آن خبر دارد ( اتهروا ودا فقمممطاه ۰۲ 6۱۹۰ 
انسان خود را از دست این خداکه کارهاش تا ععلوم و سی درگم است ایمن 
تتی‌ماند, کناهعاری که معهور وشت واروفا هه یا حالتی اشفته‌تو اطراش 
و هی در سد وآرو ا بگو خطای کدام يك از ما بزر گتر است وقتی که تو دوستان 
خودرا هم می‌کفی ( رسک ودا 8 ۰۸٩۰‏ ۷ ) اختلاف بین خصاص وصفات, ارو نا 
ومیترا تا هت ها خن وه س هوک شوو بل که که کام ور توق رکف 
ودا نیز بدان برمی‌خورم . 

درودا می‌خو انیم که: میترا این جهان و وارو ا جهان دریگر و دا این القنی 
(آ"نش) شبها لبد.بل بو ارو ا می‌شود اماوقت ی که روژها در آسمان برمی‌خیزد بدمیتر ا تبد.یل 
می‌کرده ( ارتهروا ودا ۳ ۱۳۰۳). با آنکه متون ریگ ودا در بیان 
اختلافات اسوراهای قدیمی با دیوان جپان بالا بی میل است مم هذا در 
آ نجا می‌خوانيم اعنی ( آنش ) "نو هنگامی که متو لدمی‌شوی وارونا هتی اما وقتی 
شعله‌وری میتر ‏ زک هآ برهمنان عقیده دارئد که شب و 


سیاهی آن به واروتا تعلق دارد باید ببرای او غلات سیاه رنگ و حیواتات 


ِ دبا نت زر تشتی 


سیاه هدریه و فدیه نمود اما برای میتی! باید حیوان سفید رنکه قربانی 
کرد ۰ 

میترا خدائی استکه از زمین و دنبای مادون فعالیتها و کارهای‌خود 
را اتجام داده و آن را تا به جپان بالا و بررضد دبوان آسمان‌گسترش‌می‌دهد 
و واسطهٌ پین دو جهان است . در اين مورد وظیفهٌ او حفظ موازنه و تضمین 
تعادل بین دوئيمهٌ مساوی واغلب پر اضطراب جهان یعنی بین زمین و آسمان 
است . وجود ار مظهر و نموداری از پیمان و میثاق در این جهان بزرکه 
است . معنی نام او میتر! ۸/428 ( مذکر ) به هندی دوست و هم پیمان است 
ومعادل ابرانیآن میثرا 140128 نیز همان مفهوم پیمان وقرارداد را دارد. 
در تنها سرود ریبک ودا که منحص)ً در تقدیس و ستایش میتر| سروده شده 
۲.٩ (‏ ) در خط پنجم دربار# وی می‌گو ید : 

میتر| کسی استکه به انسان وضع او را درروابط مشت رکك با دریگر ان می‌نما.با ند 
در این سرود ریک ودا جز آ"نچه که تقل شد اطلاعات پیشتر و واضح‌تری 
دربارة خصائل میتر| به دست نمی‌آوریم زیرا مایقی آن قصل فقط به تجلیل 
و تمجید و ستایش میترا و وارونا اختصاص دارد اما در عوض می‌توانیم ین 
اطلاعات را از اوستا در میتراینت که خاص میتراست ب‌دست آوریم. با نکه 
میثراشت سرودی با مشخصات خالص زرتشتی است اما در آن آثاری از 
دوران و روزگار زندکی مشترلآربائیان نیز می‌بینیم. میتر| دراشجاخدافی 
است با چراگاههای وسیع اما بطوری که بنوئیست استدلال کرده است ! 
منظور آن ثیست که وی فقط صاحب آن چراگاههاست . در خط ۱۱۲ این 

۸- رجوع کنید به : 

,فا و1 مذفه امه[ ۰ فعوعتبااهم فماقع۲ عنام فتطا ۳ بعافنجهبجووظ .ظ 


ص 4۲۱ به نید .۰ 1860 


بت سس جاح 

مقالهٌ اول ۹۱ 
سرود می‌بينیم که وقتی میترا به ممالك و سرزمین‌هائی که او را ستایش و 
پرستش می‌نمایند می‌رود در آ نسا چرا گاهپائی وسیع و عمیق به وجود 
می‌آورد واز آن پس چهارپاان ومردم می‌توانند به آزادی در آن‌سرزمین 
به رفت و 9 در داز ند . آ نجه که میترا بر‌ای اتف کر ان خود به وجود 
یآ ورد سرزمین‌هائی است که مردم می‌توانند با آزادی و امنیت و بدون 
احساس خطری درتحت حمایت خدابان در آن زندگی و رفت ومد نمایند. 
میترا آنچه تنگی و کوچکی هست می‌گشابد مرزهائی که‌کسترش و باروری 
زندگی و حیات را مانم می‌شوند از میان برمی‌دارد ( پشت ۰۷۲ ۱۰ ریگ 
ودا ء ۰ ٩۵‏ . ۵) فیاخی و گشادکی و بازی و آزادی میآورد و اوست‌که 
حامل زندگی و حیات است. در میترایشت وی بسان او لین ال قابل‌ستاش 
قبل از خورشید جاودانی و آسبان تند پاش بر‌فراز کوه هرا 8 بدیدار 
می‌شود . او نخستین کسی است که برفراز آن‌کوه زیبا که با تللوئی زرین 
می‌د رخشد ظاهرشده واز آ نجا با قدرت تمام برسرزهین آربائيی‌ها می‌نگرد. 
( شت ۰۱۳ ۱۰ 

در ریگی ودا ایندرا گروه دبوان خدائی بزرگه و سرشار از قدرت 
های فوق‌انسانی وعنهة است. او پس از آنکه ورشر راکشت لقب ععطهیاع1 
یعنی کفندخ ورریعر گر فت و با کشتن او آب وروشنائی و خورشيد را از ز نجیر 
نابودی رهائی داد و آزاد ساخت . بدین ترتیب ویو ایندرا با غرور تمام به 
مخالفت با آسورا وارونا در آمد . در مناظره‌ای‌که در بك متن نیایشی وجود 
دارد ایندرا بر وارونا قخر فروخته می‌گوید من که انانهای چابك سوار ستایشم 
میکننده منم که در میدانهای جنگ فراریم می‌خوانند ؛ منم که جنک می آف ربنم . منم 
ابندرای سخی که مرلك و غبار برمی‌خیزانم و دارای قدرتی عظیم هبتم . ( ریگ‌ودا 
۵ ۷ ) درسرود دیگری (ریگ ودا ه ۰ ۰۱۲4 ۱۰) به گروه خدابان 


۹ دیانت زر تشتی 


اسورا چون شکست بافتگا نی خطاب می‌شود که‌قدرت الپی خودرا از دست 
داده‌اند و از وارونا خواسته می‌شود که به گروه دبوان بپبوندند . 

بر خلاف خدابان اسورا که حافظ نظم و تررثیب جپان هستند ایندرا 
سعی دارد نظمی راکه وارونا حفظ نموده برهم زند و بدین‌تر تیب به عنوان 
مظهر و نماینده پی نظمی و شلوغی نمودار می‌گرده . 

در مباحث قبلی دیدیم‌که قبایل ایرانی از زمانهای قدیم گروهی‌کثیس 
از خدابانی را که با نام آ نان در اعتقادات برستشی هندبان قدیم آشنائی 
داریم ستایش‌می‌نموده| ند. وارو تا به‌عنوان اهورا مورد ستایش قرارمی‌گر فته 
و مادام‌که اعتقادات قدیمی دبانتی ایران پا برجا بوده میترا همه‌جا ستایش 
مي‌شده است. ذکر نام ایندرا و نانگهثیا وطءهودهل! در و تدیداد دلیل‌بارز 
آنست‌که زمانی ایرانبان ایندرا و احتمالا یکی از خدابان توآمان ناستیا را 
در‌ستش می‌کرده| ند. همجنین ذکرشدکه وایو و۷۵ وهوما م90 (هندی 
سوما ) خدابانی هستند که با میرات زندگی مشتره آریائی وارد اعتقادات 
ابرانیان شدند . معادل دو گروه خدایان هندی یعتی اسورا معاع۸ و دئیوا 
در ابران دو گروه اهورا و دئبواة 08۷ وجود دارد . حتی در گاتها که 
منسوب به خود زرتشت است چندین بار به اصطلاح وبوان وآنسان‌ها 
بر‌می‌خوریم (بشت ۶ 0/۲۹۰ ۶۰ )0 در این اصطلاح ببه وضوح 
دئیوا 22 (دیو) معنی خدا دارد وهمان معنی دیو هندیان ا زآن استتباط 
مي‌گردد . در بقبة متون اوستائی دئیوا نیروئی اهر یمنی‌است که باید با آن 
مبارزه شود. لفت ددو ۵تنع8 در کتیبةٌ خشابارشاه نیز همین معنی را می‌دهد. 
از آنجا که کلهٌ متون اوستائی توسط زرتشتبان نوشته شده مشکل حتی 
می‌توان گفت محال است با قاطعیت اظهار نظر نمودکه آ با آ نطورکه‌جمعی 


از محقفین عقیده دارند خود زرتشت بود که از دوگروء خدایان قدیمی 


مقالةً اول یک 


آرباگی بك دسته از آ نان بعنی دیوان را صفت پلیدی و اهریمنی و تاپاکی 
داد بآ نکه قبل ازآ نکه وی دربین قبایل شرق ابران به پیامبری برخیزد 
چنین عقیده و اعتقادی رایج بوده و وی طبعاً آنرا پذیرفته است . شق دوم 
که در سالیان اخبر موله" آ ثرا مجدداً مورد بحث قرار داده زباد غیر واقح 
به نظر نمی‌رسد . در قدیمی‌ترین متون اوستاشی یعنی گاتها ویسنای هفت 
فصلی که شاید به همان قدمت گاتبا باشد مي‌بیئیم بم قبایل ایرانی گروهی 
دام‌پرور و گله‌دار ( واستری فشویشت اب۲۳ میرراو۷ ) هستند که در 
منطقه‌ای مقیم شده و به پرورش دام روزگار می‌گذرانند . زندگی و خوشی 
آ نان وابسته به وضع‌گله‌های آ نان و امنیت و حفاظت مزارع و چراگاههای 
آنان در مقابل حملات دشمنان و نیز وابسته به سرسبزی و خرهی 
مزارع و مراتع بوده است . سر سبزی مزارع و رونق‌کار آ نان در سرزمین 
های خشك مشرق ایران ۳ به آب داشت و محافظت آب وگله و صلح 
از تمرضات دشمن مستلزم آن بود که فرمانروائی خوب بر آن قبایل 
حکمروائی کرده و آ نان را محافظت نماید . درگاتها می‌بینیم که در موارد 
متعدد از يك فرمانروای خوب تعر یف و تمجید شده و حکمران بد مورد 
لعشت و خشم قرار گرفته است . بنایراین می‌توانيم قبول نمائیم که قبایل 
اسر‌انی‌گروه خدابان دئیواراکه درمیان ایشان ایندرا خدای‌جنگه ب رجسته 
و مشخص بوده مورد دشمنی و نفرت قرار داده و در عوض خدایان گروه 
اهورا بعنی محافظان نظم و ترر تیب جهانی ( اش 5 معادل هندی ریتاها2) 
را مورد پرستش و ستایش فرار داده باشند ". 

درگاتهای زرتشت به اصطلاح اهورا میترا بر نمی‌خوريم بلکه به نام 
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پا نگاه کنید به : ص 4٩‏ به‌یعد 1985 عزجه۳ م,صوژهمه عفع[ رز 


۹ دیائت زر تشتی 


اهورائی بر می‌خوريم‌که صفت بارز او دانائی ( مزدا 0۵28 ) است. اهورا 
مزدا . در آثار هندی می‌بینیم که وارونا عصدحه» نیز به همین کیفیت دانا 
۵ ودارای ذکاوتی است‌که فقط بر گزبدگان از آن برخوردارهستند. 
آهورامزدابه‌ما نندواروتا دارای‌دبدگاهی‌وسیع وگسترده است-91ه۷09۳0088 
( معادل هندی فهیاهمدتنه ) به مانند وارونا و مبترا ثمی‌توان او را فرب 
داد ز یر خدائی است که بر همه چیز آگاهی دارد . درگاتها این خدای 
بزرگه هنوز نام خاصی ندارد وبه خدا با دانا و نیز دای دانا خطاب می‌شود. 
هنوز نمی‌توان با دقت گفتکه آیا لعت مزدا ساخته ویر داختَهٌ دست زرقشت 
است با آ نکه قبل‌از او این لغت رواج داشته‌است. فقدان اصطلاح اهود امیتر) 
در گانها محققین‌را با اشکال بزرگی مواجه ساخته‌است. شاید لفط اهورای 
معادل و معرف قوای‌کلبه خداو ندان‌گروه اهورا ازجمله مبترا باشد. اهورا 
کاتپا وارت دانائی و فرمانروائی خدابان گروه اهسورا است اما از تمام 
تاریکی‌ها و تلون طبع و بوالهوسی‌های وارونا مبرا و برکنار است . وی 
بالاستقلال و با با كمك نیروی معنوی خود آفر یننده همه خوبی‌ها و فقط 
خوبی‌هاست. وی سینت واهوه مقدس است‌که رشد ونمو وباروری میآورد و 
همان خدائی است که مردم گله پرور و حشم‌دار در جستجوی آ نند . 

نه در میان عندیان قدیم و نه درمیان مردم قدبم مشرق ابرآن معاید 
و با تصاوبری از خدابان دیده نمی‌شود و مراسم مذهبی در هوای آزاد و 
محیط باز انجام می‌گر فته است. در بین هندبان وابرانیان آ داب وتشر یفاقی 
وجود داشته است که امروزه[ ثاری از آن را در مراسم عیادات وپرستشهای 
پارسیان می‌بینیم . 

کشتن دام‌ها - بفمانند اعتقادات تمامی ملل و قبایل کله‌دار- نوعی 


قرباتی و فدبه به‌شمارمی‌رفته واین فربانی‌ها نه‌فقط به‌خاطن انسان‌ها بعمل 


مقالهٌ اول ۹ 


می‌آمده بلکه رهبر مراسم و موبد پیش نماز خدایان را نیزیدان تشریفات 
دعوت می‌نموده است .آتش مقدس که همواره باشعاه‌های درخشان می‌سوخته 
شاهدی برمیاسم قر باتی و مظهر وجود خدایان در آن تشر یفات بوده است. 
در تشر یفات عبادتی شر بثی‌که از مخلوط نمودن شیر شاخهٌ هوما ( در نزد 
هندییان سوما ) با آب و شیر بدست می‌آمد نوشیده می‌شد . هم در اوستا و 
هم در ریگی ودا این مایع حیات بخش چون الهه‌ای ستایش و نیایش شده 
است . گاتها آ ترا «دور اوش 0076088 > می‌نامد که معنی آن هنوز روشن 
فیست ولی مثرجمین متون بهلوی آ ثرا به چیزی که مرک از آن در گرریز است 


تر جمه کی‌دها ند ۳ 


دکتر ج. پ. آسموسن 


اصو ل عقاید و اعتقادات 


نگاشتن شرح حال کامل وجامعی از زندگی وفلسفه وعقاید پیامبران 
و شخصیت های بزر که مذهبی مثل کنفوسیوس » بودا » مسیح » با حضرت 
محمدکاری بدغایت دشوار و در نهابت سختی و اشکال است . اما تحقیق و 
نگارش شرح احوال هيچيك از آن پیامبران به سختی پیچیدگی ودشواری 
تحقیق در مورد زرتشت نیست و این دشواری به حدی است که گاه کار را 
به‌کلی غیرممکن به نظر می‌رساند . 

حقایق و جزئیات تاربخی در بارة مان وعصرزر تشت حیات وزندگاتی 
او محیط و وضع اجتماعی دوران او و غیره آ نجنان در تاریکی ایام واعصار 
مدفون است که شخصیت خود زرتشت را - برخلاف آ نجه در مورد حضرت 
مسیح و حضرت محمد می‌بینیم- برای عذهب زرتشتی‌کاملا" خالی ازاهمیت 
ساخته است . حتی اگر دراین طربق جلوتر برویم می‌بينيم‌که نهتنها شخصیت 
او ( به‌عنوان يك فرد ) بلکه آ ثار و اصلاحات مذهبی واجتماعی‌که به‌عمل 
آورده نیزدر مذعبی‌که به‌نام او زرتفتی نامیده می‌شود آ نجنان که بابد حائز 


اهمیت وطرف توجه نیست. این ابپام و تاریکی در بارء شخصیت زرتشت تا 


سس اس ات ات وت تست . 


۱۰۰ دیافت زر تشتی 


سدح یسیع 

بدا نجاست که در همین عصرحاضر عقایدی ابراز شد مبنی براینکه زرتشت 
اگراصولا زمانی وجود داشته است فقط رهیر مذهبی (- موید مغ وغیره) 
و بای آ رنه آ دابا تو ترش دی بووهاست .. ساعان این ره 
به اصطلاح سواقها 20۳۵۱۳ زر تشت‌وار یاماتند زرتشت (< رهبررمذهبی) 
که چند جا در اوستا و نه درگاتها - آمده استناد می‌تمایند . اما باید 
دانست که این اصطلاح هیچگاه در عراسم و اعمال مذهبی بکار نمی‌رفته 
و اصولا" معنی لغویآن مفهوم و رنگ مذهبی ندارد که بتواند به رسای 
دسنی اطلاق شود زرا لغت زرتشت شامل است از فعل زر - «ع2 به احتمال 
زیاد به‌معنی راندن, به‌جلو حرکت دادن ولفظ - تا5نا یعنی شتر و رویم 
به معنی رانتده شتران . تفس همین کلمه گواه آن است که صاحب آن 
شخصیتی بوده است حقیقی از گوشت و خون که در زمانی از تاریخ زندکی 
مي‌کرده و بواسطهٌ افکار و عقابد جدید و انقلایی خودنه‌تنپا نام وشخصیتش 
در تاریخ جاودانی شده بلکه داستانهای اساطیری وجود وی را به صورت 
نیمه خدائی در آوردء و این داستان‌ها حاکی از آن است که در موقع تولد 
زرتشت آ ناری غریب از وی ظاهرشدکه نشان می‌داد وی برگز ید خداوند 
و صاحب امری بزرکت و الهی است . 

اما حقیقت آن‌ است که متاسفانه اطلاعات ما دربارة زرتشت [ و 
محدود است و آ نجه بعد‌ها دربار# وی و حبات او گفته شده کمکی به‌کشف 
حقایق نمی‌کند . 

مورخین وفلاسفةٌ قدیم بونان مدعی‌دانستن اطلاعاقی در بارة زر تشت 
هستند . نخست مورخ بونانی خسانتوس" اهل لودیه (۰۰ ق م) از زرتشت 
نام می‌برد . شاکرد افلاطون هرمودودوری" زرتشت راستاره‌پرست می نامد . 


1- 2620)08 ۰. 2- ۲۲۵۳۴۵۵0۵0 


مقالةٌ دوم ۱۰ 


خسانتوس زمان او را ٩۶۰»‏ سال قبل از حملهٌ خشایارشاه به‌یو نان مي‌داند 
هرمودودورس ۵۰۰۰سال قبل از فتح تروی" و اودکسوس" و ارسطو دوران 
او را به ٩۶»‏ سال قبل از افلاطون منسوب داشته‌اند . فلاسفهٌ بونان هم 
چنین می‌گویند که زرتشت معلم فیثاغورث بوده و به او علوم‌کیمیاگری و 
سحر و جادو آموخته است. برمبنای همین اطلاعات نام زرتشت درطی‌قرون 
مختافآ هنگه وزنگی از معابد پراسرار کلدانیان ومسائل مربوط به‌جادو 
وش هام اعتمار و توت کت 

در آثار مورخان عرب و صربانی نیز مطالبی راجم به‌زرتشت دیده 
می‌شودکه نبابدآ نها را از نظردور داشت؟ اما درعین حال به‌صحتاطلاعاتی 
که دادهاند تباید زباد مطمئن بود زیرا در نکاشتن تاریخ ادبان اصل مسلم 
آن است که هر قدر اطلاعات اساسی مر بوط به‌حبات وسر‌گذشت پیامبری‌کم 
باشد داستانها و افسانه‌هاگی که برای پر‌ساختن تاریخ حیاتش به وی نست 
می‌دهند زباد و فی‌اوان است . زرتشت نیز از این امر مستثنی نبود . نام او 
به‌سیب همین افسانه‌ها درآ نچنان هاله‌ای ازاسرارفرورفت‌که حتی موزارت 
در آهنگه فلوت سحرآمیز خود شخصیتی افسانه‌ای را به‌نام وی زراسترو 
0تاومعوو تامیده است . 


حو کتابی که توماس هاید" در سال ۱۷۰۰ م راجع به مذهب قدیمی 


۳۷۱۵205 -3 .۰ 0۷000188 -۰.2 ۰ ۲۴0۵18 سل[ 
۶ تگاه کنید به * جواعون(70 10 عمهم۲ع۶ :81ظ60۱۱ .۳1.[ 0فطم1ظ 
جعلفز۳ظ تمصع ۶ه جمدمط مد عمز تاو آمعتععهاه رعتاعته) 1۱ عطاقتم مهو مماد5 جر 


ص ۲ تا ۵۱ هوق عاجوبوسمت 


5- 107۳889 6 


۱۰ دیا نت زر تفتی 


ابران و آ تکتیل دویرون" در سال ۱۷۷۹ م تحت عنوان زندواوستا منتشر 
ساختند آزاد فکران اروپا را سخت ناامید و مأبوسی ساخت زیرا دیانت 
زرتشتی را برخلاف انتظارات خود یافتند . اما همین دو کتاب بود که 
تحقیقات و مطالعات را برای شناختن این پیامبر ابران باستان و تعمق در 
آثار و افکار او آغاز کرد و ابنك بیش از بك قرن است که زبان شناسان 
و محققان و مورخان با پایمردی و کوشش برای دست یافتن و آگاهی بیشتر 
به‌مجهولات مر بوط به‌زرقشت و دیانت او در حأل تلاشند . 

در مدارك و متون حاضر فقط آثار و نشانه‌های مبهمی از اصلاحات 
و تحولاتی که زرتشت آنر| آغاز نهاد می‌بينيم و در این تحفیقات همواره 
این خطر وجود دارد که ناخودا گاه اصطلاحات و تعبیرات ادیان بعداز 
زرتشت راکه با افکاروعادات و اندیشه هایمان‌موافق توست بجای‌اصطلاحات 
و تعبیراتی که در گاتها آمده و بدان گاهی‌کامل نداربم بکاربرريم وصورت 
و تصویی ناصحیحی مرکب از آداب و رسوم جوآمم مذهبی متأخر مخلوط 
با برخی تعالیم زرتشت رسم نمائیم . 

زرتشت در شمال شرق ابران یعنی خوارزم و در ساحل جنوبی رود 
سیحون در میان مردمي که شغلشان رمه داری بوده و درآن ناحیه سکتی 
داشته‌اند زندگانی کرده و به بسط عقابد خسوی پرداخته است . این مردم 
کشاورزی محدودی داشته وتمدن روستائی داشته‌اند. دبوارهائی‌حافظ محل 
سکول آکان بووه و باستان شفاسان غورری در سا مان یه چگویگن 
محل سکونت آ نها بی بردها ند . 

تعیین زمان زرتشت مشکل‌تر است . البیرونی ( ۶۹۷۳-۱۰6۸ ) و 


مندرجات دومتن بهلوی. زمان زرتشت را ۲۵۸ سال قبل‌ازاسکندر می‌دا ند 


جموونن (تافنومم -1 


مقالهٌ دوم ث۰ 


اما باز دقیق بودن این تاریخ جا برای تردید در صحت آن باز می‌گذارد و 
این فکر را پیش میآورد که شاید چنین تاریخی فقط برای بکار رفتن در 
استدلالات مذهبی اختراع شده باشد. با كمك مدارك ناچیز و مختصری که 
در دست هست می‌توانیم - بدون اطمینان ۳ ثیم که زمان زرتشت 
باید حداقل در حدود ۰م> سال قبل از میلاد مسیح یمنی قبل از آغاز 
امپراطوری هخامتشان باشد . 

زرتشت از دودمان سپیتما اوه است و نسیش به هائیجتسپ 
8 می‌رسد . از چندتن دیگر از افراد خانواده او نیز نام برده 
شده است . نام پدرش پورشسب «ه۳00:50 بود ( در این اسم نیز عمانطور 
که در نام‌های آن زمان معمول است لقت « اسپ » ( اسب ) دیده می‌شود ) 
پدر زنش فرشنوشتی 1788۵08078 بود . یس‌انی داشت ودخترش پوروچیست 
عامن07ندمم با جاماسپ مموقصقز0 که ررخدمت حک انی به نامو شتاسپ 
08 بود ازدواج کرد . ویشتاسپ بعدها به دبائت زرتشت ایمان آورد 
و حامی و مدافع او شد . 

زرتشت خود قبل از پیغمبری دارای مقام مذعبی بود و در آداب و 
عنن؛ #دفمی. | رعالی مت فرناتی کون توا نات زور عوزمهو را داش 
شاید همین احاطه و آ گاهی او بدان مذهب قدیمی بود که به زودی وی را 
به تقاط ضعف و نارسائیپای آن آگاه ساخت و خود دیانتی جدید آغاز نهاد . 
رمهٌ فراوانی نداشت و کسانی‌که برای او چویانی می‌گردند ازچند نقرمتجاوز 
نمودند . وی از لحاظ اجتماعی بدون قدرت - ۵2850 بود (ستا ۲:+ع) ولی 
به خوبی می‌دانست هدفش چیست و چه می‌خواهد . علیرغم مخالفت هائی 
که از طرف شاهزاوگان و ظالمان 1 و 2507و و رسای مذهب قدیمی 


وتهت,جمومیم! ‏ بعمل آمد برای بیش بردن عقابد خود از بای نششست تا 


۹3 دیافت زر نشتی 
آنکه توانست وجود و حقیقت خدای بگانه اهورامزدا را به مردم عهد 
خودبقبو لاند . 

از دیانتی که قبل از زرتشت درمیان اقوام هند واروپائی رواج داشته 
اطلاع فی‌اوانی در دست نداریم . درزمانی ازتاردخ به‌جهاتی‌که بر ما مجپول 
است از دو گروه خدابانی که توسط قوم هند و ارویائی برستیده می‌شد‌ند 
يك دسته از "نها توسط همان مردم صفت بدی و پلیدی گرفتند و از جرک 
خدابان واقعی طرد شدند. این دو گروه خدایان اسورا هتتاعه ودئیوا 82572 

بودند . درقسمت متأخر ریک ودا کتاب مقدس حندیبان گروه دئیوا ( دیو ) 
جنبهٌ الهی و خداوندی و آسمانی گوفت و اسورا اوه به‌صورت خدای بد 
و روح شرس درآ مد و این عقیده ئ بآ تسا شدبد شد که تصوررفت حرف 8 
در اول کلم هعداهه حرف‌تقی است‌سابراین اگر هعداوه معنی دیو وخدای بد 
و اهریمن داشته باشد طبعاًباید معتی «عداه خوب و پاکیزه و نیکو باشد.! 

در ایران این تحول کاملا" به جپت عکس رفت دئیوا (دیو) خدای پد 
و روح پلید و اهر یمتی شد و اهورا ععتادهکه همان اسورا عناوم است صفت 
الپی و خداوندی وپاکی گرفت . ولی با این همه در ابران‌گروه خدایان دبو 

و ستایشگران آنها بکلی از بین نرفتند . در گاتها ( بسنا ۳۷۳) زرتشت 
ازدبوها وستایندگانآ نها تام می‌بد وهم در آ نجا بهاصطللاح دئیواردیچشیا هچ 
مهم معکنقبق8ه0 سس می‌خوویم که معلیی آن خدابان وانسان‌ها (عا مم 
وجود ) است . در کته خشابارشاه در تخت جمشد از دئودانا ع40هتن4۵ 
پرستشگاه خدایان دروغی نام رفته است ودرقارسی مبانه لغت دبوسن حوع2 
به‌معنی برستندء خدای دروغی است . این دو مثال تشان آن است‌که‌کماکان 

-٩‏ تگاه کنید به مقالهٌ پر فسور کای‌بار مموط [م در ۰ دزامادمنده هاقه9۱ 


صس ۲۱ به بعد ۰ 1953 عموعطصهومی حمورعقعظ تصصده] 


مقالهُ دوم ۱۰ 


این‌گروه خدایان ستابشگوانی داشته‌اند اما تحول تا بدان‌جا پیش رفته که 
در دو مورد فوق دبوها معرف خدابانی دروغین وکاذب می‌باشند . بطورکلی 
پرما معلوم نیست که تا چه حد قبایل مختلف ابران درپذی‌فتن این تحول 
نرمش نشان داده‌اند زبر] شواهدی تار بخی دردست است که برخی ازاقوام 
ابراتی در پرستش خدابان خود روش هندیان را پذس‌فتند و گروه دئیوا را 
خدای حقیقی و باك شمردند . عر کن ستیر ت! زبان شنای مشهور نروژی 
درزبان گروهی از قبابل ایرانی که در نژدیکی رود سیحون ( آمودریا ) 
زندگی می‌نمانند به لغت موون8 نام الهة خشکی برخورده که شکل و 
نی آن مایا ههور من شاتعیر ان ترا قدای اساطن کر هنن 
رواج دارد یکسان است. 

زرتشت که روح و فکرش در تسخیر خدای واحد اهورا مزدا بود 
بهستایش و تبشیر فام او پرداخت . خدای بگانه ( اهورا ) را دانا ( مزدا ) 
تامید که آسمان و زمین را خلق کرده است . در کتیبه های هخامتشیان 
مي‌بينيم که اهورامزدا زمین را در اینجا .... آسمان را در آنجا ... انسان 
را .. وشادی را برای انسان خلق نموده است . زر تشت در سنای 4204 اورا 
خالقآب گیاهان, باه آسمان, نور و تاریکی و خلاصه آ نچه وجود دارد 
ماما ری 

تام اهورا مزدا به‌تمام معنی پرورده و زائیده فکر زرتشت بود و 
مطالعات فراوانی‌که در این‌زمینه بعمل آمده حاکی از آن‌است که قبل از 
او کسی با این نام آشنائی نداشته است . در متون فوم | کد به تام سه خدا 
به‌اسامی مزدکو 0228160 اسس! 522و و مزش 5هعهه برمی خوریم ولی 
این‌سه‌نام ارتباطی پانام اهورامزدا ندارد. عدم توفیق دربافتن کلمةٌ اهورامزد) 


عحصوزامجعع۷۵۲ و۵۲عتا -1 


۱۰۹ دیانت زر تشتی 


در آثار قبل از زرتشت خود دلیل‌بارزی است براین‌که خدائی‌که دردوران 
هخامنشیان ستایش می‌شده و درکتیبه‌های پادشاهان هخامنشی از اونام برده 
شده همان اهورا مزدائی است که مورد بررستش و ستایش زر تشت‌بوده است. 

زرتشت اهورامزدا را دارای صفات و خصائل و مواهب و جنبه های 
گو تا گو نمی‌داند. اهورامزدا سپئت‌مینو داوونه26 ماودحوستی مقدس‌تررین 
روان و خالق همه چیز است .وی هم چنین وهومنه طفصع/۸ ۷۵۲۵ است 
بعنی منش و انديشةٌ نيك. اش و هیشت ها6ذه۷ عم است یعنی بهترین 
حقیقت ‌ دادگری ( . وی خشتروری ۷۵۲۲۲۵ 8۵۲78( سمتی شهر باری و 
پادشاهی که باید ا تخاب و بر گزبده شود . سینت ارمتی تاذمصتة دنجه50 
است بعنی پارسائی مقدس . هورو تات 154هده13 جامعیت ورسائی وامرتات 
۸ جاودانی و بی‌مرگی است . با این نام‌هاست که زرتشت خصائل و 
صفات اهورامزدا راتوجیه می‌نماید . صفاتی‌که زر تشت اهورامزدا را باآ نها 
مبی‌نامد هرکدام دراعتقادات‌قبلیآربائی‌ها نام خدائی مستقل ومورد پرستش 
بوده و زرتشت بدین‌گو نه در تعالیم خود آ نها را به عنوان نشانه و نموداری 
از مفاهیم و صفات جامم و کامل اهورامزدا معرفی می‌نماید . در دوران بعد 
بعنی در اعتقادات زرتشتی زمان ساسانیان این صفات و برتوهای اهورامزدا 
مجددا به‌صورت |لهه‌های‌گو ناکون «امشاسیندان» ماوم50 مهم در آمدند. 
( این لعت را اول بار بمورت سینت امش - 958صه_فاجهوو در سنای هفت 
فصلی تاتقطوصمام 13 موروم7؟ هی بیئیم 

این صفات پرتوهائی از اهورامزداست که به‌عنوان موهبت و فیضی 
ازجانب او به بشر ارزانی می‌گردد در عین حال انسان بایید در زندگانی‌خود 
نمودار و معرف هریت از این صفات باشد . مثلا اش وهیشت هاقنطه۷ ۵58 


بهترین حقیقت و دادگری موهبتی است‌که با پیروی از اهورامزدا انسان ازآن 


مقالهً دوم ۱۰۲ 


برخوردار می‌گردد و هم انسان باید در ز ندگانی خود با تجلی دهد . 
برای آ نکه پتوانیم با اطلاعات موجوده تا حد امکان به مفاهیم و 
معانی تعالیم زرتشت پی‌ببر یم چنداصطلاح ولفت راکه هر دك مبین و گویای 
قسمتی از تعالیم و عقاید او است بررسی می‌نمأئیم . 
۱ - سینت-0818٩‏ مقدسگردا ننده, برکت‌دهنده این لغت در زبان های 


خسن ثیز به همین معنی دیده شده از حمله در زبان‌های اسلاوی به‌صورت 


ز0اهز»5 درآ مده که درترجمهٌ روسی عپد‌جدید [ ترا مقدس ترجمه نموده‌اند. 
بعدها مقسرین متون مذهبی زرتشتی این لفت را با درگ و انتخایی صحیح 
در زبان پهلوی به افزو نیک بعنی زیاد شدن» افزارش‌یافتن معنی و تفسیر نمودند. 
سپنت هلدهع8 نکی از صفات اهورا مزداست و اوست که حبات و زندگانی 
اسان را سینت می‌تماید . 

۷ - اهوم بیش .هدجه شفا دهنده آآتچه به ز ندگی حیأت وتندرستی 
وسلامتی‌می‌بخشد همه‌چیز را تازه و نو و آسمانی می‌کند و بهشت را برروی 
زمین بر قرار می‌تماید . 

۷۲ سوه وواوو سوومندی که در اصطللاح مذهبی به معنی ی 
آمده است- ایجاد ملکوت وسلطنت الهی درروی‌زمین باتنام قوت وسلامت 
و سودمندی آن . هرفردی باید برای بوجود آمدن چنین جپانی کوشش 
نموده و سپمی داشته باشد . هر شخصی باشد سئوشینت امومع / وحنه 
وصفی آینده از ريشه -7عه ) باشد نا جهانی پا و خالی از تباهی بوجود 
آمده و قعیین در دثبای میئوی به‌شادی و ست نماد . 

درست همان طور که در اتجیل عهد چدرید می‌بينيم زرتشت و پیروان 
او نیز مانند مسیح باشادی و شرور در انتظار تحقق سریع ملکوت خداو ند 


بر روی زمین بودند . اما چنین امری رخ نداد و در دوران حیات زرتشت 


۱۰۸ دیانت زر تشتی 


آ نطو رکه او انتظار داشت ء جهان تازه و خرم نگردید. لذا بعد از زرنشت 
عقاید تازه‌ای در این باره بوجود آمد و اين عقاید مذهبی جدید که بعدها 
جزء مپمی از اصول دیانت زرتشتی شد تحقق آن جهان مینوی را به آینده 
موکول ساخت. در تحقیقات علمی بین مطالعات مر بوط به‌عقایداصیل شخص 
ژر تشت 202۵/0320 با مطالعات مر‌بوط به‌اعتقادات موجود در صورت 
کنونی دیانت زر تشتی معطهوزتاهه0ت20 تفاوت قائلند . دردوران بعداززرتشت 
خاصه در زمان ساسانیان مطالب ومواضیع تازه‌ای‌که طرحآن بررای‌ذر تشت 
ضروری نبود به‌عقاید دینی زرتشتیان اضافه شد . از جمله جپان به سه با 
چهار دوره‌که هرکدام سه هزار سال به طول می‌انجامد تقسیم گردید و در 
پابان هر بات ازاین دوران است‌که سوشیانت امعو5هعه ( که ابنك به‌صورت 
فرد مشخصی موعود زرتشتیان است ) باید ظهور نموده‌و بر اهریمن و 
تباهی های او پیروز گردد . دبگر ازمطالبی‌که به‌اصول اعتقادات زرتشتیان 
افزووه گفت مسألة رنیتاغیو و سر‌توشت اسان پس از مرگه بود . مثلاادر 
یکی‌از بندنامه‌های زرتشتی به‌نام | ندرز گوهتر دا ا02۵1 ععطة 980272 
در بند ۵۵ می‌خواتيم که : 

اورمزد تمام دیا و عالم وجود را رستاخیز و جهان آبنده را دید آورده 
وی تمام موجودات خود را با جاودانی و بدون گرسنگی و نشنگی و خطر طاعون 
خواهد ساخت و س از نه هزاد سال براهریمن دوان شر بر( گناك میوگ 20۲81 
(ع۸8801) پیروزی خواهد بافت. جپانی که ثوشنر دانا بدیشسان توصیف 
می‌نماید همان جهان پرشادی و سروری است که زرتشت می‌باست در عهد 
خود با تفییر و نوسازی‌کامل دیا بوجود آورد (بسنا ۹,ع۳) . چنان جهانی 
به نظر زرتشت می‌بایست رساء کامل وبدون نقص و با قوت باشد . همه این 
صفات در لفظ فرش ۵58:؟ جمع است . 


مقالهةٌ دوم ۱۰۹ 


6- فرش 1705 رسائی جامعیت و سللامت چیزی که می‌بابست تمامی 
جهان و خلقت را فرا گیرد و زرتشت همه پیروان خود را برای ایجاد و 
تمکن آن در دنیا فرا خواند . در این تلاش وی به پشتیبانی اهورامزدا 
اطمینان داشت زیرا ابجادآن جپان نو وغلبه براهریمن جز باکمك خدای 
ماه دانا میس نمی‌شد . هخامنشیان نیز با این اصطلاحآشنا بودند زیرا 
درکتسه‌های آ تان به‌کلبةهٌ فرشم 09 بر می‌خوریم ۰ در دوران متأخر 
دیانت زرتشتی در اصطلاحات مذهبی راجم به‌آخرت لغت فرشوکرتی 
-10۵0 ۲۳۵۵0۰ ( پهلوی : فرشکرت -۴:۵5۵7 ) تنها لغت و اصطلاحی 
شد که جالال و شکوه دوران آخر را مجسم می کرد . دورانی‌که شادی همه 
جارا فرا گرفته روح پلید و تاریکی مغلوب گردیده و جهان و اعل آن در 
ور و روشنائی غوطه ور خواهند بود . مترجمین متون پپلوی به زبان 
سانسکر بت معنی لغت فرشکرت و آنجه را که از آن عفپوم می‌شود بهتر 
درگ نموده‌اند ژزبر! آنرا! به آنچهکه تکامل و رشد و جامعیت می‌دهد تر‌جمه 
نموده‌اند . هنگامی‌که آن جهان موعود بعنی دنیای پر از نیکی و روشنی 
بوجود آبداش هقه بعنی روح الپی راستی و عدالت و پاکی بدون مانع 
برجهان حکمروائی خواهد کرد . بتابر عقاید زرتشتی فرد مومن وعتمسك 
کسی است که از اش 638 بیروی نماید و به‌اوتعلق داشته باشد. چنین‌شخصی 
اشون سس«هنوقه تامیده می‌شود و در ز ندگانی خا کی خود نیزبرکت بافته و 
تقدس شده است . 

ه-کسی‌که از زرتشت وقوانین اوپیروی‌می‌نماید هیچ‌گاه بدونکمك و 
بی‌یناه نمی‌ماند . وی از موهبتی که تماس و نزدیکی با اهورامزدا و آشنائی 
به‌جهان او و پدیده‌های خداوندیش است بر خوردار است . چنین موهبت و 
بخششی درگانپا . مک -مومه امیده شده است و کسی که از آن بهره‌مند 


۱۹۰ دیانت زرتشتی 


باشدهگون -وهبهووعه نام دارد. دراوستا این لفت‌همراه بالفظرائیتی- 210 
که به معنی هدیه باشد آمده رینا ۲۳۷۰۲۹۱۱ ( در رمک ودانیزقتوعه و 
۲« با هم آ مده) ند ِ( اما معنی و عفهوم واقعی این لت با آثبحه که ما یه 
موهبت بختش و با هدیه ترجمه می‌کنیم فسرق دارد و مبین مفهوم عالی‌تر و 
وسیع‌تر ی است . اگر مک را موهبت و بخششی از طرف خداوند به‌اتسان 
تر جمه‌کنيم شاید نزدبک‌تر ین شاهد تمثیلی آن موحبت وععلائی باشد که در 
مذهب مسیحی از آن بهشام خداوند با ععاء ربانی باد می‌شود . بپمین جهت 
برخی از محققان زبان اوستائی ابن لغت را چیزی تزدبك به مقهوم فوق 
ترجمه کردها ند 2 

5 - دربارة آن مردمی که با حصول این موهبت اهوراهزدا جزء 
جامعةً پاکان و مقدسان در آمده‌اند زرتشت اصطلاح و دارد و 
اسان راواسیری هوتا نون محاقط و امکاغیان مرتم و چراگاه و فشویشت 
۱1 نگاهبان رمه وگله و 3 و کلی و استری فشو شت ۷551۳1 
-/«عودا5] می‌نامد . مردمی‌که به مقتضای کار خود با رمه وگله هن مرن 
وکار داشتند طبعاً پیش از همه طبقات به‌پدی و ناهنجاری و زبان باری‌سنت 
مذهب عهد خود یعنی قربانی نمودن‌گاو واف بودند. مراسم مذهبی قر بانی 
کردن گاو با جشنی خن و نیمه وحشی تم بود . شرکت کنندگان در این 
مراسم خونآ لود که از نوشیدن مایعی به‌نام هوما مست و بی‌خسر می‌شدند 
از خود بهوحشیانه‌ترین وضعی خوتخواری وسبعیت (-85ه) و سنگدلی 
(وصقع) نشان می‌دادند . زرتشت درمردود شمردن چنین سنتی تردید روا 
نداشت و ین داشت مذهب ی که برچنین عادائی استوار داشد هر گز نمی‌تواند 
دتیائی را که آرزوی اوست بوجود آورد . بنابراین نه تنها از ريشه و 


1 ۰ 


مقالهٌ دوم ۱۱۱ 


اساس تشریفات و رسوم مذهب قبلی جامعه‌ای که در آن می‌زیست قطع‌کرد 
بلکه تمام رسوم و سنن قوم هند و اروپائی را نفی نمود و مردود شمرد . 
بهعبارت دیگر وی آداب مذهبی جامعةٌ خود را بکلی دگرگون ساخت و 
به‌نکو هش عادات و سنن قبلی پرداخت . قصد وی فقط يك اصللاح‌اجتماعی 
کم اهمیت نبود بلکه وی از مك سو دربرابر مرگث وتباهی و ازسوی دیگر 
در برابر زندگی جاودانی قرار داشت و بلافاصله طریق دوم را انتخاب 
نموو . 

زرنشت تعلیم داد که تنپاآن‌گروه مردم یکه به حفاظت و نگاهداری 
ویرورش رمه و گله و مراتع می‌پردازند بندگان مطلوب و واقعی خداو ند 
هستند . در وأقع در برابر گروه دیگری که نوشیدن هوما ومستی وقربانی 
نمودنگاو را عملی عادی و تنها نوع عبادت می‌دانستند وی طبقه‌ای به نام 
فشویشت بوجود آورد . سپس فشوینت بطور عام صفت بارزی برای هسر 
زرتشتی که در حال نبرد با پلیدی است‌گردید . زرتشت زندگی وحبات رمه 
وگله را تا مقام تقدس بالا برد و در مقصود خود تا بدانجا موفق‌گردید که 
لفت فشوینت ( محافظ و نگاهبان رمه ) حتی در زبان سغدی معنای شغس 
برگزریده و اصیل ومحترم را گرفت ( و وکهعس3۵) . به احتمال فراوان 
همانطور که دانشمند آلمانی برنفر‌اید شلرات تیز شحه‌گری تموده است 
زرتشت پس از آنکه با شدت و قاطعیت بررخلاف تمابلات سبعان4 طبقةٌ 
و بان نوشیدن هوما و قربانی نمودن گاو را عنع کرد ( بسنا ۷۹:۱ - 
۰55۶ ۰ ۰۷ 4۸ ) يك‌رسم قدیمی قومآربائی‌را که نوشیدن هوما 


( با سوما ) بدون قر بانی‌های خوئین باشد تجدید نمود وبدان صورت معتدل 


۱- رجوع کنید به : [۷1؟ مصیمفنه۴ ممطه‌وعطو0 :طامهاطهگ فمتکمهه 


ص ۳۰۷ به بعد 1980 وولو وتو ۷ 


۱۲ دبانت زر تشنی 


و ملایم‌تری از آ نچه معمول بود داد . زرا در قسمت متأخر اوستا ونیزدر 
تواریخ دوران بعداز زرتشت می‌بينيم که چندین بار از قربانی حیوانات در 
مراسم مذهبی نام برده شده است . از جملهٌ این موارد می‌توانيم به بسنا ه 
درقسمت متأخر اوستا و بهاقوال هرودوت اززمان هخامنشیان وکتیبةٌ شاپور 
اول ساساني‌که به‌قربانی نمودن گوسفندان اشاره نموده و نیز به سنت جاری 
بین زرتشتیان در دوران‌کنونی اشاره نما . مشاهده این موارد متعدد جای 
تودید باه قمی‌کقارد که ایس از زر تست یی که وی ور هن کود ۱ تکونه 
با آن به مخالفت برخاسته بود به نحو ملایم تری از سرگر فته شد . | گر 
زرتشت با قاطعیت و بدون کوچکترین شبپه و ابهامی رسم قربانی نمودن 
حیوانات را لغومی‌کرد طبعاً ازسرگرفتنآن-! گرهرگز امکان می‌بافت- 
شکافی اساسی و عمیق در دین وی محسوب می‌گردبد و جز طغیان و سر 
پیچی صریح از تعالیم وی به‌چیز دیگری تعبیر نمی‌شد . این اصل مسلم‌که 
فربانی حیوانات بعداز دوران زرتشت تا به امروز ادامه دارد روشنگی این 
نکته است‌که زرتشت به هرحال نکاتی از آن سنت قدیمی را باز شناخته و 
صورت معتدل و ملایم آن را پذیرفته است . 

حیوانی‌که در زمان ساسانیان به‌تعدادکثیر قربانی می‌شدگوه‌فند بود 
( پهاوی : گوسیند جع ) که مشتق از ریش اوستائی‌گو -«م ( کاو ) 
و سینت -هامه80 ( مقدس ) و رویهم به معتی گاو مقدس می‌باشد ۰ ابران 
شناس بلژیکی دوشن‌گیمن طی مقاله‌ای قربانی نمودن گوسفند را به‌جای 
گاو مورد بحث قرار داده و آن را باسئت یکی از قبایل افرربقاگی به نام 


۶ ۱ ۹ 5 0 ‌ 
نوئر که در مراسم مذهبی خود خیاری را به عنوان‌کاو سر بر‌بده و قربانی 
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مفالهةٌ درم ۱۱۳ 


می‌کنند شبه دهاش 

زرتشت به‌احتمال فراوان ته‌فقط به‌نفی عمل وحشیانه قرربانی نمودن 
کاو پرداخت بلکه اعتقادات و رسوم مر بوط به‌آآن را نیز مردود و بیهوده 
شمرد و برخلاف عقاید رایج دوران خود که قربانی نمودن گاو و پرستش 

الپه‌های کوتاگون را بای انسام تکالیف دننی کافی می‌دانستند وی اعلام 

داشت که اکر زندگی و رفتار شخص و روابط او با خدبان و سایر مردم بر 
اسان یکیو حايي و عرشتی استوآن قباشف: عم فربانی. کمودن حیوایات 
بکلی از اهمیت و اعتبار خالی است . انبیای بنی‌اسراثیل نیز برای قوم 
خود توجیه نمودند که تنها قربانی وقدیه ورسوم مذهبی برای جلبرضایت 
بپوه‌کافی نیست بلکه زندگی و رفتار شخصی آنان نیز باید موافق تعالیم 
آسما ی باشد . بهمسکیفمت زرتشت نیز لازمه هرعیادت و نباشی را اساد 
حیات با شغصی و باری دادن بداهورامزدا دانست . 

فردی‌که به‌پيام اهورامزدا کوش فراداده وقلب خودرابدان می‌گشاید 
در آستانة تصمیم واشخایی قرارمی‌گیرد (و بجست عطاق )که‌گر چه شخعبی 
و خصوصی است اما به عالم و نظام هم بتستق دارد . این انتخاب بین 
تيك وبد» بین فیروی ایزدی وقوای اهر یمنی» بین رستگاری اندی و قهرو 
محکومیت دالمی انیت مسا له انتخاب ( ور ۷۵7 ) آ تجنان در اصول مذهب 
زرتشتی دارای‌اهمیت می‌باشدکه باجرأت می‌توان‌گفت مذهبزر تشت مذهب 
اتتخاب است وی به طور صریح ازدو روان (منینو- وه ) یکی خوب 
( سینت -۳۵018ه ) ود ِ ی بد ( افگر - ۵0808) صمحبت می‌دارد که در 
آغاز زمان هر بات جوت وظرفی را برگز بدند ( سنا ۳۰۰۳ بهیعد و ۵۲ع) 

۱ فگاه کنید به 


ص ۷۳ 1966 22626 واعنجو0۳ علمم امن عمعانه : ماصولاننت) . فحففقطعتدط.[ 


۱۱ دیانت زرتشتی 


زرتشت در عين خال تعلیم می‌دهد که امورامزدا خالق همه چی زخوب است 
و انگی مئینو دراه مبوده بموجودآورندة بدی و پلیدی است زیرا 
او بودکه با اختیار و انتخاب خود در آغاز جهت بدی و پلیدی را برگزید . 
در کتابهای مذهبی‌زرتشتی به زبان پهلوی از دوجهان نام برده می‌شود: ,یکی 
ی طقاقع _عنی جهان خاکی و دیگر مینو 886 دنیائی‌که ماوراء این 
جهان قرار دارد و دیده نمی‌شود . در هر دوعالم خوب و بد وجود دارد اما 
فقط درگیتی یعنی این جهان است که این دو نیرو درکار وتلاشند وباهم در 
نبرد و جنگ می‌باشند. به عبارت دیگر جهان کنونی جهان نبرد و مبارزه 
است و انسان کسی است که باید این نبرد را به پابان برساند . در همان 
لحظه ای کسه انسان به اتتخاب بین خوب و بد می‌پسردازد این نبرد آغاز 
می‌گردد و در همان لحظه , همان طور که زرتشت به‌طور تمثیلی آن را 
ببان نموده گذشتن شخص از روی پل میزان ( پل‌چینوات 0724 ) شروع 
می‌شود. سر نوشت انسان بارستگاری درجهان جاودانی و پالك اهورامزداست 
و یا نابووی نهائی ۰ ( در اعتقادات متأخر دیانت زرتشتی چینوات بك پل 
واقعی است که هرکسی پس ان رکه وروی آن مور شانتنی باه 
است‌که اعمال نی و بد انسان مورد داوری قرارگرفته وبراساس آن اعمال 
شخص به‌پهشت با دوزخ می‌رود) 

هدف زرتشت ازاین‌تصوی و تمثیل یعنی از بیان وجود دو روح نيك 
و بد و طریق و جهتی که هر بك انتخاب نموده‌اند آن بوده‌که وجود بدی و 
پلیدی را در جوان توجیه نماید و از ومد فتاه تیا ای او مساله 
انتخاب واین‌که تمام موجودات به انتخاب پردازند (سنا ۳ ۳۱) حائز اهمیت 
بوده است . زیرا نبرد با اهربمن و بدی فقط با راء و طریق صحیحی که 


انسان‌برگز یند ممکن‌هی کردد . شخصی که جپت و راه نیکی رابرمی‌گز بند 


سس سس  _‏ وس 
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همکار وسر باز اورمزداست . کائها سرودهائی است که باب همراه بامراسم 
و تشریفات و نیاشهای‌دینی تلاوت شود اما ااگر دراستنباط خود بتوانیم آن 
قدر پیش برویم که مندرجات آن‌را نوعی‌از تعالیم و اعتقادات مذهبی بشمار 
آوریم باید بگوئیم تم انتخاب پین نيك و بد به صورتی که در گانها ذگر 
شده معرف ثثویت صریح و بارزی است‌که شباهت تام به تعالیم و اعتقادات 
فرقه‌ای ازمذهب‌کلیمی به‌نام‌کومران دارد. پیروان این فرقه در چپارچوب 
دبانتی حون‌هودی که قوب وحدت خداو ندرا ,تأکید می‌کند اعتقاد به وجود 
دو روح نيك و بد دارند که خداوند دانا در هر کس به ودیعه نپاده است: 
و انسان تا زمان ظپور ملکوت خداوند بر روی زمین پين این دو روح و 
انتخاب راه نيكك و بد سر‌گردان است . 

زرتشت هرگز از ثثویت مطلقی که در آن دو روح با دو خدا یکی 
خوب و یکی بدبالاستقلال و جدا از هم تا ابدیت وجود داشته باشند حرفی 
به میان‌تباورده بلکه اهورامزدا را خالق همه چیزشمرده‌است. اما درزمان 
ساسانیان اعتقاد صر بح به ثنویت و وجود دو روح مستقل از هم جزء اصول 
عقاید زر تشتی که هذهب رسمیکشور بود؛ شد . به آهورامزداجائی که سینت 
متینو درگاتما دارد داده شد واکنون اهورمزداس تکه به‌ طورمستقيم به تبرد 
با آهر‌جمن می‌دردازد و نقش و مسئولیتی در خلقت بدی و یلیدی ندارد . 
با این ترتیب از آنجا که به اشکال ممکن بود اهورامزدا راخالق و موجد 
بدی نیز بنامند عقیده به زروان 20۳۷80 با زمان پیش آمد . بنابراین اعتقاد 
زروان خدای اصلی وسرمدی است که ماوراء‌همه‌چیز قرارداد و خالق‌نیکی 
و بدی می‌باشد . اهورامزدا و اهریمن دو پسران زروان هستند که اولی 
معرف‌خوبی و پاکی است و دومی‌نمودار بدی و پلیدی . هنوز نمی‌دانيم که 


ازچه زمانی اعتقاد به زروان شکل وصورت پید! کرد و اساسو پایه‌گرفت . 


۲۹ دیانت.زر تشتی 


دزقسمت متاخ اوستا نکاتی که ما را درین تحقیق باری ثماند بیدا می‌شود . 

تا این اواخر تصور می‌رقت نام زروان که در سنگه نبشته‌های نوزی" 
واقع درعراق (متعلق به ۱۵ قرن قبل از میلاد) مندرح است با زروان دین 
زرتشتی ارتباط دارد . اما اخیرا معلوم شده که این نام در آن کتیبه‌ها نام 
هه قوم قدبمی‌هوری است وبا زروان مورد بحث ما ارتباطی‌ندارد. احتمالا 
باید بگوئیم که اعتقاد به زروان متءلق به دوران بعداز زرتشت بوده و از 
غرب ابران سرچشمه گرفته است . با آنکه در تحقیقات جدید به زدوان 
1 اعتقادات مر بوط به آن بیش‌از اندازء لازم توجه شده ؛ ولی به‌عرحال 
تمی‌توان این حقیقت را نادیده گر فت‌که اعتقاد ب‌زروان درزمان ساسانیان 
قوی بوده است . برای اثبات این امر می‌توانيم به کتب مانویان به زبان 
پپلوی استناد نماگیم . چه آ نان که با نبوغی عجیب اصطلاحات دینی خودرا 
به زبان واصعللاحات مردم هر ناحیه درمیآوردند » در متون پهلوی دیانت 
خود ) و ته درمتون‌یارتی) خدای بز رگ و ورائی را بی زدوان 20980 هط 
یعلی شدای زروان نامیده| ند واین خوددلیلی است برایشکه اعتقادیه‌زروان 
به‌عنوان خدا در حوزء معینی قوی و شایع بوده است ۰ تصور نمی‌رود که 
اعتقاد به‌زروان هیچگاه به صورت آین و فرقهٌ خاصی پا گرفته و ازدایره 
محت‌ها و نظی بات فاسفی مذهبی خارح شده باشد . بای فرد علدی زرتشتی 
و زندگاتی وعبادات روزمرة او وجود زروان مورد اعمیت نبوده‌است. عقیده 
حاکم و غالب درجامعه اعتقاد به ثنویتی بودکه دنبای انسان‌ها را به‌دوگروه 
خوب و بد تقسیم می‌کرد» اورمزد و اهریمن حائم این دوجپان خوبی وبدی 
بودند. يا فردزر تشتی درزمان ساسانیان از لحاظ اعتقادات مذهبی می‌باست 
بین تیکی و بدی تمیز بگذارد و برحذرباشدکه مبادا عوامل دئیای تاریکی 


1 سل 
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و پلیدی او را تيز نایاك گر داند . رسالات مذهبی خاسی‌که راهنمای اتسان 
از لحظهٌ تولد تا دم مرگ - و حتی یس از آن - بود بهرشته تحر بر کشیده 
شد و مسائل و مباحث دینی ازقبیل مراسم هر بوط بدمر که سر نوشت جسد 
و آخرت رغره که برای خود زرئشت و جامعدةً او مد زرقشی مطرح نبود 
به میانآمد. با همه اینها دیانت زرتشتی خصیسةٌ خوش بینی و امیدواری‌را 
حفط گرد زر تشتیان باکشت و زدع و کشتن‌حیوانان موذزی ومضر (حوانان 
اهر یمنی) باکسب روت و آوردن فرزندان متعده وسرانجام باکارهای نك 
قوای شسکی 7 کسات و مساعدن می مود . تا له یاکی ۳ احتر از ازیلیدی 
در هم موارد و جزئیات زندگي حکمفرما شد و رسوم وعقایدی به‌بار آورد 
که برخی از آنبا برای ما بکلی دور از ذهن و غیر عادی است . از جمله 
رسم ازدواج موسوم به خوبتوکدات 1۳۵0۵081 از لغت اوستاشی 


م۵۵ 1 که ِ سس اقارب و نزدیکان باشد بیان امد . با 


آتکه در ر قد دمیی یی ده ت تانی و و لا تین ۱ ی درین نوع از زدواج بن زر رتشتیان اشاوه 


شده و در 9 ب دی بهلوی مخز ذکر ان به‌عنوان کاری بسندیده ومذهبی 
تک 7 


به‌میان آمده, اما زرتشتیان امروزی وجود آن را بی‌اساس و حاصل وهم 
اروپائیان می‌دانند . در سال ۱۹6۲ پارسیان هندکتابی که منسوب به مکی از 
دستوران مهم زرتشتی در فقسرن دهم میلادی بد نام ایمیت اشوعشتان 
0 است انتثار دادند. دراین‌کتاب که شامل رسوم و آ داب 
دیائت زر تشتی است به‌این نوع ازدواج آشاره شده است . طلیح این کتاب و 
ذکر ازدواح افارب در آن نه تنها واقعیت تاربخی آ نرا ثابت مي‌دارد بلکه 
نشان آن است که اکنون این موضوع می‌تواند بدون تعصب وتندی ازجانب 


۱ 


طر فین ( زر تشتان و محققین ارویائی) عورد بحت قرار کرد . در این 


اس نگاه کنید به :2533180 نت۸ تافصایق اموده نا ما : معععععاط 1.8 
0,32 وه زوخ۳۵1 وم ۱19]۵1:۵ ۵22 عدناع8 ٩۳‏ به بعد 


۷۱4 دیا ات زر تشئی 


مجموعه در بند ۲6 می‌نوسد : 
مردیکه اورا خوآهری باشد از پدر و مادر با موافقت خواهر بذ‌برفتار گردد 
که خو اهررا به زتی بگیرم: 
اق حفاقص .دا تما 1۲86 اقط ج عطق 5 - قط 8 - ا«ق 
حون توعد 22 فطع 1۳ 1 نقعتاعم عق «مطج تمه مما 43 جصعط 
در واقع چنین‌ازدواجی نشانةً طبیعی و بارزی از جنگ برعلیه دنیای 
اهریمنی برای ایجاد چهان پاکی وخالی ازتباهی است . شخص نژاد وتضمه 
خود را خوب می‌شناسد بهافراد خاتواد خود اطمینان دارد و می‌داند که 
آ نان‌اسیر اهریمن و آ لوده به پلیدی‌های او نخواهند شد بلکه با وفاداری 
و پشتکار در نابودی دنبای اهر بمنی‌خواهندکوشید. بنایراین از لحاظ شخصی 
این موضوع نیز مهم است که اطفال و نوادگان او تسل بعد از نسل باهمین 
روح و در خاندانی که همه آنان پاك و خالی از قوای اهر یمنی باشند رشد 
نمایشد . از پیو ند خوبش زن بگیر بد تا پیو نداتان دبر تر بیابد : 
۰ 00۳۱۵۴ مصمنعم حقته اقستع کقناط! ‏ خصعباوم معط عف< 
(متون پهلوی جلد دوم بمبتی ۱۹۱۳ ص ۱2۵) . 


بر طمق تار یج شهدای مسیحی که به زبان ارمنی و سریانی اطلاعاتی 
در بارٌ زرتشتیان از عهد سناسا نيان به‌دست می‌دهد از حملهٌ اصول لازم دیا [ 
بای بك زرتشتی عادی آن بوده است که اورمزد را خوب و مبارزی برای 


ش‌ 


همه خوبی‌ها بشناسد و به‌خورشید ,آ تش و آب احترام بگذارد. خاصه" 
چون جوهری پالك و بسیط می‌باشد به‌عنوان نشانه ورمزی از اورمزد مورد 
تانعن هر زره ک‌شها ی کازکاه زسته کان ارهی آن‌شفان کمورهتگام 
کفتکو ازو‌نانت و رشن فقط انعر ام رشان ر اه هن مور نطو اشته زد 


۳ سیخی به | تا ترا خاکستر درست ۱ تأمیدةا ند 2 


مقالهٌ دوم ۱۹۹ 


اگر بخواهیم به‌اطلاعاتاساسی‌تری‌در بارٌاعتقادات‌زر تشتبان پی‌ببر « 
بابدبه اندرز امه‌ها که‌بخش‌خاصی از نوشتجات مذهبیزر تشتبان است‌مراجعه 
مائیم. ذبلا" ترجمهٌ یکی از این اندرزنامه‌ها راکه عزیده اندرز ,بود یو تکینان 
(عد رهبران و پدران دینی) تام دارد تقل می‌نمائيم . این اندرزنامه به زبان 
پهلوی‌است وتوسندةآن احتمالا زرتشت پسرآ ترپات مارسپند وزس شاپور 
دوم ( ۳۷۵-۳۰۵ ) می‌باشد و ازین لحاظ به ندنام زرنشت نبز موسوم است . 
چیتاك | ندرز ,بور بو تکیشان 
م۳۵۵۵ همق فان 
کزریده ) تدرز بدران درنی 
(بررمبنای متن پهلوی وترجمة م.فه کانگا ۸۸.۳.1888 بمبئی ۱۹5۰) 
)۱ پوربوتکیشان ,نان که در اول | کاهی بآ شکاری [های ] ددن 
داشته| ند گفتها ند:که‌هر کس به‌سن پا نز ده‌سالگی بر سد بر اوستکه‌این چندچیز 
را بداند: کیستم ٩‏ بدکه تعلق دارم ٩‏ از کجا آمده‌ام؟ با کجا باز خواهم گت ٩‏ از کدام 
پبیو ند و نز ادم #وطیفةٌ من دداین حیات خا کی‌چیست و باداشم‌درجهان آسمانی کدامست؟ از 
جهان آسمانیآمدم بازمینی بوده‌ام؟ به‌اورمزه ( اهورامزدا) تعلق دارم با بااهریمن 
(- انگرمتنیو)؟ از آنایزدانم با دبوان9 به‌گروه نیکان _پیوستهام .با بدان؟ انسانم باد.یبو 
زاه (به سوی رستگاری ,با درین) چند ناست و دنم کدامست؟ سودم (رستگاریم) درچست 
و زا نم (خسرانم) درچه ؟ دوستم کیست و دشمنم کدامست 3 اصل نخستین .بك است با دو9 
یکی از کیست و بدی از که ؟ روشنائی از کیست و تاریکی از که ؟ بوی خوش"۲ از 
کیست و بوی گند از که ٩‏ داد از کیست و بی‌داد از که ٩‏ بخشا.بش از کیست و اامرزشی 
از که 1 
۱- نگاه کنید به : 


09 161021067 .طممواطه ۷۷ حعطمز1ا0۵ ۷۵۵ : جوجمصدم1 اعهظ 


۱۳۰ دیانت زر تشی 


(۷) اکنون که گز ننده معانی (حویای حقیقت) بدین تحقیق ععنی‌به 
چگونگیابسان دست‌بازبده باید به‌میانجیگری‌رامخرد پدون‌تردیدوکمان 
بدا تدکه: «از جهان آمسمانیآعدهام به‌کیتی نبودهام. آ فر یده‌شدهام [ همواره | 
وجودنداشته‌ام. به‌اورمزد تعلق‌دارم نه به‌اهرربمن. از آن‌بزدانم نه‌ازدیوان. 
3 نسکان پیوسته‌ام نه بایدان . اسانم ته ددو . ] فر ید اورمزدم نداعریمن. 
پیوند و تژادم از کیومرث اجوجمر0 است . مادرم اسیندارمث ( )89 
تمه ) و بدرم اورمزد و انسان بودن من از مهری و مهرپانی است که 
تخستسن بیوند و تمه کیومرث‌بود ند .6 

(۳) وبه جای اوودن وظایف و و تکالیفم این است که : اورمزد را 
با شکه] هست وهمواره بوده وهمشه خواهد بودبه‌خداو ندی جاودانیش 
به‌ازلیت و یاکیش بدناسم [و ] اعریمن را به نیستی و نابودی [آنائیش]. با 
اورمزد و امشاسهندان خویش و پیوسته باشم وازاهر یمن و دبوان وپیروان 
دبوان جدائی‌گز ینم ۳ 

( به‌کستی ذخست [با بدأ] بهدین آستوار بودن ۲ دستور هایآن‌را ۴ 
بکار بستن ثرا ستایش نمودن [و | نباید ازآن روگرداندن . باید ازروی 
فکر به‌دین‌نیکوی‌مزوستان (س 9 هزدا) ایمان داشتن و [باید] 
سود را از زبان,گناه‌را ا کر نباك» خوبی را ازبدی» روشنی را از تاریکی و 
پر ستش مزدا را ازپر ستّش دبو بازشناختن . 

(ه) دوم [ بای ] زن‌گر فتن , پیوند درگیتی روان ساختن, بدان کوشا 
بودن و از آن روگردان نبودن . 

(ج) سوم زمین‌را کشت وکار کردن 

(۷) چهارم با رمه از روی داد رفتار نمودن . 


(م) دنت سوم از شب و روژ را به تسر‌شتان صقاعتادم۳ه ( مدوسه ) 


2 


مه پا پرج خاموشی در پسثی نقاشی از ف. رژامی بووممو2.8۵ برفراژ این برج در 
علت ۷ تا ۸ دقیقه نایودی کامل جند صورت میپذیرد . هنگامی که چند طی‌مر امم‌تعامی‌دد 
یالای بر ج گذارده شد بلافامله رمها لاشخور بدان حله ور شده و در چند وققه جز مقداری 


استغوران چیزی از آنباقی نمی گذارند . پارسیانی که شود شاهد این مراسم بوودا 


ی گوبند 


که پس از پرواز لاشخور ما یکی از آنها در محل بامی مانده واستخوانها را با منقار خود در 
سوراخی که در بالای بر ج قرار دارد و بطرف اسید منتهی می‌ضود سی‌اندازد . در آن محلول 
آرین مرحلةً نابروی کامل جسد بدون آنکه خاك و آب و آتش آلرده شدهباشد انجام می‌پذیرد. 
مراسم آفاردن جد بر بالای دخمه يك رسم قدبمی آسیائی است که احتمالاپس از زرتشت 
از سر گرفته شده است . نظیر این رسم در ثبت در بیان برخعی از بودالبان رایج است . 


حقالهٌ دوم ۱ 


زفتن و خرد پرهیزکران را فراگرفتن . يك سوم اژ شب وروز را کار و 
آ بادانی‌کردن و بك سوم شب و روزخوردن و رامش‌نمودن و آساش‌کردن. 

)٩(‏ و براین بی‌گمان بودن که از کارنيك سود (رستکاری) و ازگناه 
زیان (خسران) [حاصل شود ] اورمزد دوست من است و اهر یمن دشمنم و 
راء دين مکی [است]. 

(۱۰) یکی راه اندیشةٌ نيك ,گفتار نيك »کردار نيك » [ را ] بهشت و 
روشنی » [راه ] پاکی و جاودانی دادار اورمزد که همواره بوده و همیشه 
خواهد بود . ۱ 

)0۱ تکار اندیشه ید ,گفتار بد ,کرداربد » تاریکی . محدودت؛ 
رنج سراسر, م رکه و پلیدی از کناك مینوك ۱660۵۲ ددع  (‏ اهریمن, 
روح شربر) آن‌که [زمانی] بود که در این آفررینش نبود و وقتی‌آ ید که در 
این آ فرپنش اورمزد نباشد و سرانیجام تابود شود . 

(۱۷) و براین نیز بی‌گمان بوون که نقطهٌ آغاز دو است: مکی دادار 
هو یی تاه کی 

(۱۳) دادار[] فر‌بننده] اورمزد [است‌که] همه ثیکی است .و همه 
روشتی . 

(۱4) و ابود کننده گناله مینوك پلیداست که همه بدی » پرمرگی 
دروغ و فی‌ببکاری است . 

)٩۵(‏ وباید بدین [چیز ]ها بی‌گمان بودن که جز سوشیانس و آن 
هفت‌کی همه‌کس مر گهیذیس است . 


1 ۲ ۱ 
() و باید بی‌کمان بودن بهرفتن جان » .تباهی بدن ؛ و حسایرسی 


۱- هفت پهلوان دیشی که در فروردین بشت و بهمن بشت از [ نها ناد شده است . 


۲- در متن پهلوی صقاجویز بهععتی کندن» خرابی؛ تابودی . 


+۱۷ دیانت زر تشتی 


هه ...رس 


سه شب" بودن رستاخیز و نن پسین " گذشتن از بل چینوات , آمدن 
سوشیانس [[ برای ] ابجاد رستاخیز وتن پسین . 

(۱۷) باید که قانون آرباثی (تعالیم‌قدیمی) را [حفظکردن | بهآ لین 
دانابان دین [بودن] اندیشة پا [داشتن ] و زبان را بهراستگوئی ودست را 
به‌کار نيك داشتن 

(۱۸) باهمةٌ بهان (همدینان, مردمان خوب) به| ینآ ربائی [استوار] 
بردن - 

(4+) درهر کار وکار تيك آشتی و همراهی [داشتن ] 

(۲۰) باهمةٌ بهان بر طبق قانون [ ایزدی با آربائی ] به‌خوبی رفتار 
کردن . 

(۲۱) با همه آ نان‌که بودند و آ نان‌که خواهند بودو آ نان که هستند 
به‌يك کار تيك و دك عقیده بود دن . 

(۷۷) کار نيك در رام" آئین‌گردن بیشتر از آن به‌شمار آ یدکه آن‌کار 
نك را برای خویشتن انجام دهند و از آن پارساتر شوند . 

(۷۳) وچنین‌گفته شده است که : دین خوب‌مزدسنان (< برستندگان 
مزدا) را پذیرفته‌ام و بدان بی‌گمانم نه بخاطر خوشی تن و جان نه برای 
خوب زبستن و بیشتر زبستن و نه برای رفتن جان از جسد . از دین خوب 


مزدسنان باز تایستم, بدان نا نم ادیان یروا تستایم و بزرگه‌ندارم 


-٩‏ سه شبی که روح پس از مرک در جوار بدن بافی می‌ماند . رجوع شود 
به‌قسمت سوم کتاب حاضر به‌قلم دکترمری پوس و : 
6 ۷۵۳ سملا ۲۱۵ ما۳ و که عصتتامه 0‏ صفز )20۴۵2۵ 8ظ۲2۲:1عظ .نز 
قی اتسان که درروز رستاخیز دوباره شکل خواهد گرفت. بدنآخرین. بهدو 


مأخذ فوق‌الذ کی رجوع شود . 


مقالةٌ دوم ۱۲ 


و بدانها ایمان نیاورم . 

(۷4وه۷) پبداست‌که از اندیشه وگفتار و کردار [فقط]کردار به‌ساب 
آید چهکه اراده ( "تاعله ) ناپایدار است ( 890هه ) و اندیشه دوراز دسترس 
اماکردار معلوم لو هو بداست ] 

(۲3) و چون مردمان را بهرفتار[شان] کی‌تد این سه راه نیز در تن 
مر دمان اوه شین * 

(۲۷) دراین‌سه‌راء سه میئو(-- عنصر آسمانی) منزل‌دارد وسه [دیو] 
دروغ راه جوید . دراندشه وهومن (سد منش نيك ) منزل دارد ودیو خشم 
(5عط) راء جوید . در گفتار ارت ( -- بهترین راستی‌ها ) جای دارد و 
شهوت راهء جوید و درکردار سینت مّینو جای دارد وکنال میلوك (-روح 
پلید و شریر) راه جوید. 

(۲۸) میم [باید] براین سه راه سخت باستند و مزد [و پاداش ] 
مینوی را بخاطر مال و خواسته و آرزوی دنیائی ازدست تنهند . 

(۷۹) چه‌مردمی که بر تن خویش آن‌سه آروح] پاسدار راکه برشمردم 
[محافظ] دار ند اتدشه را از اندیشه بد » گفتار را از گفتار زشت » و کردار 
را از کردار تایسند پیایند . 

(۳۰) سپس باید سپاسدار بودن و با سپاسگذاری این توان‌کرون‌که 
روان [مخص] به دوزخ تسد . 

(۳۱) چون انسان [] نطورکه چند جا در اوستا آمده موطجهعمادم ] 
از پشت پدر به‌شکم مادر شود استویدات ۵9071081 [به طریق] مینوی‌بندی 

۱- ارت اعه,)گنداهبماجه ادستائی وزیزوبق۸ بهترن راستی‌ها . این لفت را 

می‌توان خرد 178 نیز خواند که درآن صورت معنی جملةٌ بالا می‌شود . دد گفتار خرد 


چا دارد . 


۱۷ دیانت زر تشتی 


[نامرئی] به‌گرردن او افکند و تا زندگی‌کنند نتوانند آن بند را نه به‌مینوی 
خوب ونه به‌مینوی پداز گردن بگشایند. 

(۳۷) اما آن‌بند پس‌از داوری‌کارهای نب از گردن عردیارسا می‌افتد. 
و استویدات هرد بدکار را با همان بند به دوزخ می‌کشاند . 

(۳۳) و هررکس که درگیتی‌است باید بشت (حه نیایشهای درینی) بای 
آورو و شاهای را که دست و با دلیل خواهنه پر شتسه سکن ان که 
کر و گگاند . چزاین نشود. پس هکس باید به‌هین بدستان (ثیر‌یدستان 
عقاوذاهورده ) رود و زند بساموژن . 

(۳۵) پدرومادر باید پیش‌از رسیدن فرزند به‌سن پانزده سالگی این 
چند وظیفه و کر نيك رابه‌اوبیاموز ند وکسی راکه این چند [چیز] بیاموز ند 
هرعمل و کارنیکی که‌کند به [حساب] پدر و مادرش آید و آنکه فرزندش 
را [وظیفه وکار نك ] نباموزد وفرزند از ادانی‌گناهی‌کند همه‌آن [گناه نیز ] 
به [حساب] پدر و مادر آید . 

(۳) با کار نيك هم داستان باشید و باگناه هم رأی نباشید به شادیپا 
سپاسگزار و در تاکامی‌ها خرسند در احتیاح شکیبا ودر انجام وظایف دینی 
کوشا باشید . 

(+) از همگناهان توبه‌کنید و[حتی] مك ۱ ( بب ادلد زمانی) 
گناهیر! که [سرانجاء] به پل [ چینوت آشود [توبه نکرده] ی 

(۳۷) با خرد شهوت و آرزوهای‌گناه آ لوده را پزتید (فائق آئید) 

(۳۸) آز رابا خرسندی» خشم را با سروش" ۰ رشکه رآبا خوش‌بینی» 


. حسر اوستائی : قوولوویز واحد طول و زمان‎ -٩ 

۲ات س‌وش آیزدی است که با خنم مبارژه مه کند و باری دادن به او یا أنجام 
تکالیف دینی و به‌جایآ وردن اعمال مذعبی هیسرست . سروش سر انجام برخم پیروژ 
خواهد شد , 
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ثیاز را با قناعت » دشمنی را با صلح . و دروغ را با راستی بزنید . 

() بداتید که جای بهشت خوب‌تر شهر مینو (ِ روح) خ وههن و 
ملکوت آسمانی روشن‌تر و جایگاه روشنی بالاترین آسمانها (حقصاقدو) 
است و شکوه کار نياك امید بزرگ تن پسین [در روز رستاخیز] است‌که [ نیا 
[نابودی] هر گه درپی نیست : 

(مء بدان را به ثروت وقدرتشان مستائید و با ستایش بدان بدی 
به‌تن وارد شود و تنکی را به خارح واند . 

(6۱) درکسب فرهنگه کوشا باشید چه فرهنگه تخم دانش ومیوءآن 
خرد است و خرد محافظ [شخص] در دو جهان است . 

(۶۷) و دربارة آن گفته شده است که فرهنکه در آروزگار خوش] 
فراخ ی آزشت و مرانه درسختی یناه دریر شانی گر از و و کی 
دیشد است . 

(4۳) هیچکس را به مسخره نگیر ید چه آنانکه کسی را به‌استهزاء 
گیر ند خود مسخره » بدیخت و نفرین شده باشند و آ تانرا فرزندان شاسته 
و ارتشتار (حب رزمجو) کم بود . 

(44) هر روز برای پرسش به انجمن بهان شوبد چه آنکه بشتر 
به‌اتجمن بهان شود [او را] بیشتر کار نيث و بارسائی بخشند . 

(0ع) هرروز سه‌بار بهآ تشکده شوید و آتش رانبایش کنید چهآ نکه 
او بیشتی بهآ تشکده رود و بیشتر آتش نبایش کند او را پیشتر خواسته و 
پارسائی بخشند . ۰ 

(«ی) از آزار پدر ومادر و سردار (- ولی) سخت بیرهیزید تا تن 
بدثام و روح تباه نشود . 


۷( بدانید که از پلیدی‌های بسیاری که روان پلید دروخ 


۱۳۹ دیانت زر قشتی 


ممحت قجقصه (ععععع _آ فریدهء این سه از همها گرانتی است . بستن 
بینش‌چشم و نشنیدن‌گوش و وگو [دیوا] » دروغ ,جنک . 

(5۸) چه پیداستکه خورشید به‌سه‌دلیل هرروز سه‌بار مردم گیتی را 
قرمان دهد . 

(45) بامداد این گو ید که اورمزد به شما که مردمان زمین هستید 
می‌گو ید در کار و کار نيك‌کوشا باشید تامن‌حیات دنبائی‌را جهت شمامهیاسازم . 

(۰ه) نیمروز این‌گوید که برزن خواستن وفرزند بار آوردن وسایر 
وظایف کوشا باشید چه روح پلید و سل او تا تن پسین از این خلقت جدا 
نشو نك . 

(6۱) بففیگام عصر ادن گوید که ازگناهی که کرده‌ا ید توبه نمائید 
تا من شمارا بیامرزم چه پیداست ۲ تجنان‌که روشنی خورشید به‌زهین آبد 
پیام ار [نیز] به‌زمین آ ید ۰ 

(۲ه) اندر جهان خاکی اندشه بد , گفتار بد و کی‌دار بدتنندشید و 
و نگو شید و نکنید 

(۳ه) به نیروی بزدان و راه خرد وراهنمائی دین سخت بکوشید و 
بدائید [حال] که ارزش‌کردار تيك ۲ نجنان بزرگه و بیکران است‌که آروح 
پلید ناه مینوكگ به نهانی آ زار وبدی را پدید آورده و اورمزد آشکارا با 
وی در جنگ است هرکس که به تعالیم دین آشناست باید به‌کار و کار تيك 
کوشا باشد وا زآن ردقنا این اندرزنامه چند بند 9 نیز دارد 
که از لحاظ سبك وزبان با قسمت‌های بالا تفاوت است و بعدها به متن آن 


اضافه شده است .] 
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داس‌بریوردورانبامم 


به قلم : 
دکتر مرک بویس 


دیافت زرنشتی دردوران متأخر 


کی از خصائص دیانت زرتشتی دقت و محافظه کاری زر تشتبان در 
بجای آوردن همه مراسم پرستش و عبادات و خاصه پای بند بودن آتان 
به‌رعایت جزئیات رسوم و آداب مذهبی است . بنابر همین اصل است که 
صورت‌کنونی ابن دیائت با آ نچه درایران باستان‌بوده تفاوتی ندارد؛ خدای 
بزر کث یکتا اورمزد اهورامزها پرستش می‌شود ۰ خدایان کوچکتی ایزدان 
مورد احثرام و ستایشند و هرزرتشتی به‌خوبی آگاه و هشبارانه واقف است 
که باید با قوای بد که اهریمن معرف آن است همواره در مبارزه باشد . 
میارزه با اهریمن هم با رعایت اصول اخلاقی و یاکی انجام می‌گیرد و هم با 
اجرای مراسم و ترتیبات خاص دینی وهررکس به‌خوبی به‌مسئولیت و وظیفة 
شخصی‌خود دراین مبارزه آ گاهی دارد. مهمترین عامل درمراسم و تشریفات 
دی او-۳ مقدس است . برای خداو ند » ایزدان 7 و ارواح مردگان 
نذرها پیش‌کشی‌هابی انجام می‌گیرد. درموردارواح مردگان و پدران و اجداد 
نیز مراسم دینی غنی ومتعدد است و حیات بعداز مرگ از جمله اعتقادات 


هرزرتشتی مومنی می‌باشد . در تعالیم مذهبی زمان جا و سهم مهمی دارد و 
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به سه دوره تقسیم می‌شود : زمان اصلی و ازلی که در آن خوبی حاکم و 
غالب برهمه چیز بوده است . زمان حاضر که درآن پلیدی وقوای اعرریمنی 
وجود داشته و در کوشش و تلاش است و بالاخره زمان آینده که بار ییگر 
خوبی کامل حکمفرما خواهد بود . در آداب و تعالیم متعی طفا مزران 
دوم و سوم است‌که مورد توجه و اعتناست . 

دیائت زرتشتی را می‌توان از آن نظر فعال نامید که مباتی سه‌کانة 
خوبی بعنی گفتار نيكك » اندیشه تيك » وكردارنيك مورد توجه بوده و در 
افکار و انهان زرتشتیان ایک اسبت:: 

شاید این‌که شعائی این دیانت قدیمی تا به‌امروز این چنین محکم و 
پابربجا مانده بدان شلت: باشد که "فرنیای عمادی مردعی. فقر واغافی و 
زحمت‌کش حافظ و پاسدار آ داب و رسوم و تشریفات آن بوده‌اند . 

با آنکه دبانت زرتشتی محروم از ثروت و رفاه سالیان طولانی با 
سختی ومخالفت رو برو بوده اما زرتشنیان روح و خصیصةٌ خوش بینی راحفظ 
تمودها ند. هدف اصلی دیانت پیروزی نهائی نیکی وخوبی است . غم واندوه 
از ساخته‌های اهریمن است که برای تضعیف نیکی بوجوو آمده منایراین 
انسان باید ضمیری صاف و روشن و اگر میسر باشد پرازشادی داشته باشد. 
برای يك زرتعتی اندوهگساری در غم خود و یا درماتم دیگران فضیلتی 
بشمار نمی‌آید بلکه دبانتش به او تعلیم می‌دهد که باید چون سربازی با 
تحمل و پر استقامت و دلیر باشد . باه اورمزد را که آفر بنندء همخوبی 
هاست با شادی پررستش نمابدکار روزانه‌اش را با سرور و رضابت اتجام دهد 
و با قلبی مطمّن و قوی با اهرریمن و آ نچه آفرریدة اوست مبارزه نماید تا 
آنکه روز شکست اهریمن و پیروزی نهائی تیکی فرا رسد . این عصاره و 


و خلاصهُ تعالیم زرتشتی است و تشریفات و مراسم فراوان و متعدد دینی 


بال و امن دشای طروت. افات بر قر از 


دبانت زر تفت 
۱۳۳ 


کب 
و مانده جملگی بر‌ای 
که از ایام گذشته تا به امروز بادگار باقی ۰ 
ان ۳ 


2 نظور است . 
به پیشر قت این مقصود و منظور 


ساقة تادیخی 


در قرن هفتم میلادی ایران مغلوب مسلمانان شد و آیین اسلام جای 
دیسانت زرتشتی را گرفت. تسبلیغ اسلام» آزار زرتشتیان و سحرومیت‌های 
اجتماعی و سیاسی موجب گردیدکه در قرون بعدتدریجا جملگی زرتشتیان 
اسلام بیذبرند و از آ نان فقط گروهی کوچك به‌دیانت خودمتمسك ماندند. 
این گروه به بهای ترثك ثروت و امنیت و رفاه دنیوی دیانت خود را حفظ 
نمودند و آنرا آنجنان با وفاداری و ثبات و استقامت حراست گردند که 
تفاوتی بین اصول دیانت زرتشتی و رسوم و آداب آن در زمان ساسانیان با 
اعتقادات ومرراسم کنونی آن دیده نمی‌شود جزآنکه آمرروزه نیایشها ومراسم 
مذهبی شکوه وعظمتی راکه در زمان ساسانیان دارا بود از دست داده‌است. 

دوگروه زرتشتی از دوران قدیم باقی مانده‌اند. یکی اولادان واحفاد 
آن گروهی که در سرزمین مادری خود ابران به زندگانی ادامه دادند و 
رای فافع شوت و وسکی تارمانه کان ان ها که باق ای 2 
حفظ دیانت خود به هندوستان مپاجرت نمودند و پارسی با پارسیان 


نام دار ند . 


تاک دیانت زر شم 


در ابران در سرزمین پارس که مقر شاعنشاهان ایران بود تا قرن 
دهم میلادی جمع‌کثیری به دین زرتشتی باقی ماندند و درفرن نهم میلادی 
در بین آ نان فعالیت های قابل توجهی از قببل نگارش وجمع‌آوری کتب 
ورسائل مختلف زرتشتی صورت بذیرفت . درشمال ابران خاصه درخراسان 
تا قرن پانزدهم میلادی که تیمور به ابران حمله نمود زرتشتیان زندکی 
می‌کرده ند اما از قرن شانزدهم‌به‌بعد زرتشتیان ایران فقط دردوشهر تجمع 
و زندگی نمودند یکی بزد ودیگری‌کرمان. این هردو شهر در مرکزابران 
دور از مرزها و پایتخت و در حاشیهٌ کوبر واقع است و طبیعت آن‌ها را 
مردماتی سخت وصمم بارمیآ ورد. دراین دوشهر زرتشتبان که اقلیتی‌کوچك 
را تشکیل می‌دادند درکمال ناپابداری و فقر و عدم اطمینان از زندگی و 
آینده خود زندگانی می‌کردند اما در همین شرابط موفق به پاسداری و 
رعایت آداب وسنن مذهبی خویش‌گردیدند . 

مسلمین زرتشتیان را ا زآموختن صنایم و حرف‌گوناگون باز داشتند 
تا با آ نانآ ميزش وتماسی نداشته باشند لذا شغل طبفهُعادی‌زرتشتیان‌عبارت 
ازکشاورزی و دام داری و بافند کی بود . موبدان و پیشوابان مذهبی نیز 
گاهی مجبور بودندبرای‌گذراندن معیشت وز ندگی خود درمزارعبه‌کشاورزی 
بپردازند. انراد عادی آنها قرنها فقط به آنچه از نيا کان خود فراگرفته 
بودند و بسه این که مراسم و آداب اصلی مذهب خود را به‌دقت به 
جسای آررند قانم بودند. اما موبدان و پیشوایان سذهبی به آسوختن 
و تحصیل دانش پرداختند و زبان پپلوی را هنوز می‌دانستند . برای مردم 
معمولی که در طبقهٌ موبدان نبودند زبان پپلوی نیزمانند زبان اوستائی 
نامفپوم و غیررقابل درك بود . موبدان زرتشتی فارسی و عربی را نیز به حد 
کافی می‌دا نستند و اقلیت زرتشتی دربین خود به‌تکلم بلج خاصی اززبان 
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فارسی پرداختندکه برای همسایگان و همشهربهای مسلمان آنپا قابل فهم 
نبود . جامعه‌ای‌که بدین‌گونه تقریباً از هرجهت دور افتاده و از همه چیز 
قورو تخذا هانبه بوج نه فقط فقو تایی انعر اطانج و بات هون وا حقظ کرد 
بلکه مبانی بزرگه اخلاقی آنرا نیزیابدار نگاه داشت . 

زرنشتیان ابران موبد و پیشوای واحدی نداشتند . بزد و کرمان دو 
جامعهٌ جدا را تشکیل می‌دادندکه هر بك دارای:آ تش مقدسآتش بهرام بود 
و در ری هرکدام از این دو جامعه پیشوای مذهبی که دستیرمس با دستور 
بزرگك نامیده می‌شد و به طور میرائی بدین سمت می‌رسید قرار داشت . 
دستور بزرکث دارای قدرت قابل توجهی بود و با تمامی موبدان در انجمنی 
مسائل و امور مختلف را مورد مشورت قرارمی‌داد. تا قرن نوزدهم میلادی 
در چند دهکده در اطر اف کرمان و بزد دو سه‌گروه کوچکتر از موبدان 
و چند آ تشکدءکوچك نیز وجود داشته است . 

در آغاز قرن شانزدهم شاه عباس‌کبیر پادشاه سلسلهةً صفو به عده‌ای از 
زرتشتیان را در اطراف پایتخت جدید خود اصفهان سکنی داد . ارو دائیانی 
که در آن‌موقع از اصفهان دیدن کردها ند از این مردم به عبرها ( نامی که 
مسلمین بهآ نان داده بودند) باد می‌کنندکه درکمال فقروسادگی میز ستها ند. 
اما از مراسم و آداب عبادتآنان جزمختصری ننوشته‌اند . بعدهاآن مردم 
طعبهٌ تصبات مذهبی جانشینان شاه عبای شدند . بعضی_ از زرتشتمان از دم 
تیغ‌گذشتند وبرخی دیگر به بزد گر‌بختند و امروزه هنوز اعقاب آ نان در 
این شهی زندگانی می‌نمایند . 

زرتشتیان کرمان دوبار در قرن هیجدهم مورد آزار و حمله قرار 
گر فتند . يك بار شپی به‌وست افغانها افتاد وکثیری از آنان کشته شدند . 
دوم بار آغا محمدخان قاجار آنجا را فتح کرد و با قتل‌عام انتقام آمیزخود 


۱۳۷ دیا نت زر تشتی 


بسیاری از جمله گروهی از زرتشتیان را ازدم تیغ‌گذراند ومحلهٌ زرتفتیان 
را که در خارج از دیوار شهر کرمان قرار داشت کاملا" منهدم ساخت . در 
آغازقرن نوزدهم فقط درحدود بك هزارزرتشتی در کرمان سکونت داشتند. 
درآن زمان یزد وضع بهتری داشت و در شهر و اطراف آن هفت تا هشت 
هزار نفر زرتشتی می‌زیستند . کرد آمدن این عدهٌ سبة .زناد در آن شپر 
موجب‌گردبدکه آنان بیشتر و بپترموفق به حفظ رسوم و آداب خود شو ند. 
از آن تاریخ به‌بعد بزد می‌کز زرتشتیان ابران شناخته شد . اما در تمام ایین 
مدت وضع اقتصادی و مالی جامعه به‌همان کیفیت قبلی محقر و ناچیز باقی 
ماند . تا آواخر قرن نوردهم علاوه برهمةٌ محرومیت‌ها جامعةٌ زرتشتی هر 
ساله مقادبری نیز به‌عنوان جزبه می‌پرداخت و این پول اغلب بافشار و 
خشونت وصول می‌شد . دراین احوال اوضاع زرتشتیان مقیم هندوستان رو 
به‌بهبودی نهاده بود . با نکه زرتشتیان ابران حق مسافرت نداشتند معهذا 
چند تن از آنان توانستند مخفیانه به‌بمبتی رفته و درآ تجا ناهنده شوند. 
حکابات ناگواری که این پناهند گان از وضع جامعةٌ زرتشتی ابران بان 
داشتند توجه و نگرانی شدید بهدینان هندوستان را برانگیشت . در سال 
۶ کی ازپارسیان مقیم هندوستان به‌نام مانکجی لیمجی‌هاتر با بایان 
فرستاده شد تا زرتشتیان ابران را كمك نمابد و با وسایلی وضم آنانرا 
بپبود بخشد . در سال ۱۸۸۲ بادشاه وت فرمانی‌که زرتشتیان و سلمانان 
را درمقابل قانون مساوی می‌نمود صادر کرد و جامعهٌکوچك زرتشتی ازاین 
فرمان آزادی حداکثر استفاده را برد. بلافاصله باکمك پارسیان هندوستان 
مدارسی تأسیس‌گردیدکه در آن علوم جدید تعلیم داده می‌شد . زرتشتیان 
به‌تجارت » بانکداری »و سایر مشاغل پرداختند وشهرت آنان در صداقت 


ععاو۲! پزهنا ازمص1 


مقالسوم ۱۳۸ 


و امانت موفقیت‌هاثی برای ايشان فراهم آورد . برخی از آ نان از بزد و 
گرسان: بهطی ان که با نت نوم ووی وروعت» تکام که: هر سال ,۹2یا 
انقراض‌ساسلة قاجاربه رضاشاه یهلوی به‌سلطنت رسیدندمهاجرت زرتفتشان 
به‌تهر ان افزونی‌گرفت زیرا در باشخت پادشاه جدید بیش از هروقت و هر 
با شتا زامی و ات هی رون برخان سای تفر سا 
ده هزار نفر زرتشتی در طهران سکونت دارند حال آ نکه دراوایل این‌قرن 
تعداد آ نان فقط دویست تا سیصد نفر بود. برطبق سرشماری‌که درسال۱۹۹۳ 
به‌عیل آهده جمع زرتشتیان ابران ۱۷/۷۹۲ نفر می‌باشد که دو هزار نفر 
آنان درکرمان و پنج هزار تفر در بزد و توابع آن سکونت دارند . ( با 
ورود زرتشتیان به‌تجارت جوامع‌کوچکی نیزا زآ نان درسایرشهررها ازجمله 
در شیراز و زاهدان تشکیل شده است. ) بزدکماکان مرکزمذهبی زرتشتیان 
ابران است اما مهمترین محل و مرکز از لحاظ مراسم و آداب مذهبی 
دهکده شریف! باد در ٩۰‏ کیلومتری شمال بزد می‌باشد . 

پارسیان هندکه در قرن نوزدهم به‌تمكك برادران دنی‌خود درایران 
شتافتددخود از سختیها ومحرومیت‌ها بی‌بهره نبوده‌اند. تاریخ پارسیان هند 
هنوز به‌طور واضح و روشن در دست تیست و نکات مبهمی دارد . ابران از 
زمان بسیار قدیم با هندوستان روایط تجارتی داشته ومی‌توان‌گفت که درزمان 
سقوط ملسلهٌ ساسانی نیزتجارزرتشتی آیرانی درهندوستان اقامت داشته‌اند. 
جمعی نیز احتمالا پس از حملهٌ اعراب به مشرق مهاجرت نموده و در 
هندوستان مستقر شده‌اند . از لحاظ تاریخی داستان دك گروه از ادن عده 
مهاجرین حائز اهمیت است زبرا سرگذشت آآنان جزء روابات مذهبی در 
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جمزجوی -2 اععنه 1 


۱۳۹ دیبافت زر تشتی 


بهرشته نظم کشیده شده است . دراین اشفا ر هنک وه تاریخ دققی ذکر نشده 
اما با توجه به‌مدارد مختصردیگر ازشواهدی‌که نقل‌شده اینطور برمیآبد 
که در فرن هشتم میلادی‌گروهی از زرتشتیان مر کب از مرد و زن و کودك 
با سه‌کشتی ازخلیج قارس به‌سوی هندوستان‌رو ی آوردند و در ساحل‌کتیور! 
واقع درجزبرة دیئو" به‌خشک ی آمدند . (کوشش درمعلوم تمودن وقت دقیق 
این واقعه به‌جائی نرسیده و احتمال این مپاجرت درقرن دهم کاماو" ضعیف 
می‌باشد ) . پساز هفده سال اقامت دردیئُو باردیمگر کشتی‌گر فتند و به‌سنجان 
رفته اجازه راجهٌ هندو را برای اقامت در جنوب گجرات کسب نمودند . 
چند سال بعد آتش بهرام را بنباد تپادند و آ ترا ابران شاه با ( آتش ) پادشاه 
ایران نیز نامیدند . این آتش مقدس که از آن قرن تاکنون به طور دائم 
می‌سوزد مورد احترام عمیق همه زرتشتیان می‌باشد . مپاجرین زرتشتی در 
گجرات نیزشروع به زراعت نمودند و کارشان رونق بافت . کم‌کم گروهپائی 
از آتان به سایر دهات و شهرهای گجرات عزیمت نموده و به‌کشاورزی : 
باندگی موف وق افعان روموت دز فرشخلن که کسام از آشاد 
عادی سکونت دائم پیدا می‌کردند به تقاضای آنان موّبدی به جمعشان 
می‌پیوست . احتمالا" در قرن یزدهم میلادی بود که زرتشتبان گجرات با 
موافقت بکدیگر و به‌نسبت تعداد خانواده‌های موبدان‌آن ابالث رابه‌ینج 
تاحیه تقسیم نمودند و هر حوز دینی با پنت" را به نام یکی از مراکزمهم 
زرتشتیان در گجرات اسم‌گذاری نمودند . این مراکز عبارت بود از سنجان؟ 
توساری* ( که موبدان آن شاه" یاتقسیم‌کنندگان تام دادند) کوداور۲ 
بروچ* وکامبی" . از وضم این جامعه درفرون بعداطلاعات زیادی در دست 
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مقالهةٌ سوم ۱۶۰ 


ندارم جبز آنکه می‌دانيم تعداد آنان به علت مهاجرت ایرانبان به هند 
آفزایش بافت و وضع مالی و اجتماعی آ نان بهبود پیداکرد و يك بار نیز با 
کشتاری‌که وارباو" بعمل آورد لطمةٌ شدیدی به آ نان وارد شد . در اواخر 
فرن سیزدهم هنکامی‌که کجرات واطرا ف آن به‌تصرف مسلمین در آمد بار 
دیگر زرتشتبان با مسلمانان ارتباط پیدا کردند , در آن تاریخ و با درقرن 
پاتزدهم حکومت نشینکوچك سنجان توسط قوای سلطان مسلمان فتح شد. 
زرتشتبان‌که دوش به‌دوش هندیان می‌جنگیدند پساز سقوط شهر چاره‌ای 
جزتسليم نیافتند اما موبدان‌تواستندآتش مقدس را به‌محلی به‌نام بهروت" 
برفاز کوهستانها ببرند . پس از چند سال آتش را به تهه‌های بانسده " در 
ینساه میلی شمال شرق نوساری انتقال دادند . 

احتمالا" درسال ۱۵۱5 بود که به‌ کوشش یکی از زرتشتیان سرشناس 
به‌نام چنگاآ سا تشایر ان شاه به‌خود نوساری انتقال داده‌شد و بدرین‌تر تیب 
تا دو فرن بعداز آن نوساری مرکز مذعبی زرتشتیان هند بود . مویدان 
سنجان به‌خدمت آتش می‌پرداختند و موبدان نوساری ( بپگاریا ) سایر 
مراسم و آداب دیثی را بجا می‌آوردند . 

در اواخر قرن شانزدهم گجر ات توسط اکبرشاه ضمیمهٌ قلمرومغو لان 
هندوستان شد و بندر سورات مرکز معتبر و مپمی برای تجارت با غرب 
کردید . پارسیان برای تجارت و داد وستد در آ نجا گرد آمدند و در همین 
بندر بودکه در اوائل قرن هفدهم اروپائیان برای اول بار با جامعةٌ زرتشتی 
تماس حاصل نمودند . درسال۸ ۱۵۷ اکبرشاه‌که علاقهٌ فراوانی به‌درك حقایق 
ادبان‌مختلف داشت یکی ازمو بدان «شهور بهگاربا راکه مهرجی‌رانا" نامیده 
می‌شدبرای تشر بح مذهب زر تشتی به‌در بارخود فرا خواند (بنابه درخواست 
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۱:۱ دیا نت زر قشتی 


اکبر شاه عبای‌کبیر نیز دستوری ازکرمان به دربار او فرستاد ) مپرجی رانا 
دردرباراکیرشاه مورد محبت قرارگرفت واکبر برخی ازمبانی دیانت‌زر تشتی 
را در مذعبی که خود به‌وجود آوردگنجانید . 

اکبرشاه برای نشان دادن احترام خود قطعه زمینی در نوساری 
به‌مپرجی بخشید و موبدان بهاگاربا تیز برای سپاسگزاری و فدردانی از 
مهرجی وی را به‌سمت دستوربا رئیس انجمن موبدان‌برگزیدند واین سمت 
را در خانواد او موروئی نمودند . اولاد واحفاد او تا امروز در این مقام 
باقی هستند. تا آن تاریخ چنین مقامی دردستگاه دینی زر تشتیان هندسابقه 
نداشت و ایجاد آن نشانهٌ آن است‌که موبدان بهگاربا درآن موقع ازوضع 
وروش دینی زرتشتیان ایران وموروتی بودن سمت دستوری درخانواده‌های 
دستورانبزرگک دریزد وکرمان با خبرشده بودند . لقبی که به‌دستورمپرجی 
داده شد وادا دستور يا دستور بزرکگ بودکه معادل دستیرس ایرانیان می‌باشد. 
پس‌از آتکه موبدان بهگاریا دستوری انتخاب نمودند چهار مرکز دینی 
ی نیز به‌تیعیت از آ نان هر بك با همان‌کیفیت به‌انتخاب دستوری‌پرداختند 
ولی اولویت و امتیاز همواره با دستور نوساری می‌باشد و انجمن موبدان 
نوساری (بهگاریا) که انجمن بزرکک نامیده می‌شود نیز ازاحترامات خاصی 
به‌عنوان ولی وبانی این رسوم بهره‌مند است . 

در قرن هیجدهم کجرات مورد حمله و تاخت وتازماراتا قرارگرفت 
و از سال ۱۷۳۳ تا ۱۷۳۹ آتش مقدس به نقطهٌ امن و محفوظی در سورات 
منتقل شد . برائ اختلافاتی که بین موبدان بهگاریا و سنجان پیدا شد 
سرانجام مو بدان سنجان | تش مقدس را به‌شهر کوچکی به‌نام. اودواد!" انتقال 
دادندکه تا اس‌وز این آ تش در آ نجا شعله‌ور است . درسال ۱۷۹۵ عوبدان 
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مقالهٌ سوم ۱:۲ 


بهکاریا آتشی راتقددس نموده و آنرابهنام آتش بهرامبرای خود درنوساری 
بررپا داشتند . پس از آن در بمبئی و سورات نیز آتش‌هائی برپا گر‌دید . 

در همین احوال بمبنی جزء مستعمرات انگلستان در آمد و از قرن 
هفدهم میلادی پارسیان در آنجا گرد آمدند و در توسعه و پیشرفت شهر 
سهم شایانی داشتند . درطی دو قرن بعد بمیئی باداشتن چندین محل برای 
عبادات‌به‌صورت بزرکتر‌ین مر کززرتشتیان جهان در آمد ونوساری و اودودا 
به‌صورت دو مرگز پرقدرت مذهبی باقی ماندند . برطبق سرشماری که در 
سال ۱۹۵۷ به‌عمل آعده در بمستی و گجرات ۳ تفر ودربقیةٌ عندوستان 
۶ نفر و در پاکستان‌کمی بیش‌از ۵۰۰۰ نفر زرتشتی سکوئت دار ند. 

درقرن نوزدهم ارو پاثیان ارتباطات بیشتری با زر تشتیان آغاز نهادند. 
مکی بهمنطور تجارت ودمکربی‌ای| موخن کلب سذغبی | فان دازسیان نیز 
به‌ توب خود از فعالیته‌ای علمی اروپائیان تا حدی بهره بردند و به تقویت 
ادبیات دینی و توشتجات مذهیی خود پرداختند . کتابخانه‌هائی بررای جمع 
آوری تسخ مذهبی دربمیتی و نوساری بنیاد شد و نسخ‌کتب دینی به زبان و 
خط پپلوی توسط محققان پارسی به‌رشتهٌ تحربر درآمد . وجود نسخی از 
کتب مقدس زر تشمیانرا باید بطور کلی مرهون ایمان شدبد جامعةٌ زرتشتی 
ایران بودکه درطی قرون تاريك‌گذشته آن نوشتجات را از وستبرد روزگار 
محفوظ نگاه داشتند . در هند تا چندین فرن موبدان زر تشتی فقط به‌حفط 
مراسم و آداب و رسوم مذعبی پا بند و سر کرم بودند . از فرن سیزدهم 
وفشو ‏ خفاو ارعاف وا اد رصان ای ان | غاز کر دفتاو اور 
فرن پانزدهم میلادی تقریباً این ارتباط مستمر ومر تب شد وز تشتیان یزد 
وکرمان‌که از حامعهٌ زرتعتان هند و فعالیت‌های آ نان کمتر خبر داشتندبا 


آغوش باز پارسیان مسافر را می‌پذبر فتند . پارسیان هند به‌تدر یج درایران 


۱:۳ دیانت زر قفتی 


به‌جمع آوری سخ و آثار مقدس مذهبی پرداختند و به‌پاسخ بسیاری از 
مشکللات و سوّالات خود در زمینة مسائل دی ۲ کاهی بافتند . جواب این 
سوالات مذهبی در مجموعه‌ای ینام زوایات ابرافی مندرح است و اطلاعات 
قابل توجهی در برداره . بدین‌تر تیب در قرون ۱۵ تا ۱۷ میلادی پارسیان 
هند در مسائل مذعبی شا گردان زرتشتیان ابران محسوب می‌شدند و 
ایرانیان با محیتی برادرانه آناترا راهنمائی می‌نمودند ۰ بدیپی است 
زرتشتیان هتد پاسخ سوالات دینی و اطاعت و پیروی از آنها را مك جا و 
دربست قبول نکردند بلکه در برخی از مسائل روش و درل واستنباط خود 
را تررجیح‌دادند. هنکامی‌که درقرن هیجدهم وضع زرتشتیان| یر انی‌سخت تر 
شد دامن ارتباط بین دو جامعةٌ زرتشتی به‌حداقل همکن رسید. اما درهمین 
قرن بودکه از کرمان دستوری بنام جاماسپ ولایتی برای راهنمائی موبدان 
به‌سورات عندوستان رفت . در سورات جاماسپ ولابتی متوجه امر مهمی 
شدو آن این بود که تقویم مذهبی زرتشتیان هند يك ماه از تارریخ تقویم 
زرتشتیان ابرآن عقب‌تر است . از آفجاگی که بسیاری از مراسم و آداب 
مذهبی پا تقویم و تاریخ وابسته است لذا کشفی‌که دستور مز بور به‌عملآورد 
با اهمیت فراوان تلقی شد . پس‌از مدتی برخی از موبدان سورات تقویم 
ابرانی را پذیررفتند و یکی از موبدان دانشمند بروچ را به‌تام ملا کاوس 
برای تحقیقات پیشتر روانه ایران ساختند . ملا کاوس در سال ۱۷۸۰ 
به هندوستان مراجمت کرد و در بمبئی شعبةً مذهب جدیدی بنام قدمی که 
پیروان تقویم قدیمی‌با ایرانی بودند بنيادنهاد. قیهٌ پارسیان هندبه‌مخالفت 
ودشمنی با پیروان مذهب قدمی پرداختند ودر مقابلآ نها خود را شاهنفاهی 
بعنی پیروان تقویم پادشاهان ایران نامیدند . قدمی‌ها در بمبئی و سورات 
آتش بپرام بنيادنهادند و نه‌تنها پیرو وتابم تقویم زر تشتیان ایرآن‌گردیدند 
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بلکه تا حد فراواتی به‌تقلید و پیروی از آداب ورسوم عبادات ویرستشهای 
زرتشتیان ایران که در فروع و جزئیات با اعتقادات و رسوم پارسیان هند 
متفاوت بود پرداختند . مکی از مشپورترین مو بدان‌قدمی ملافیروزفرزند 
ملاکاوس بود که در سال ۱۸۳۰ وفات بافت . قدمی‌ها فقط در سورات و میتی 
توق یافتند و زرتشتیان‌گجرات (مرکز قدیمی پارسیان‌هند) به‌تقویم ورسوم 
و عقاید دیر ه خود وفادار و با برجا باقی ماندند . 

یکی از قدمی‌های بمبتی بنام دادیسته" آتشکده کوچکی که خاس 
موبدان ابرانی بود در آن شهر بنیاد نهاد وهنگامی‌کهآزادی مسافرت نصیب 
زرتشتیان ابران شد ارتباط و رفت و آمد بین دو جامعةٌ مذهبی افزایش 
یافت . اما از این به‌بعد نحوه ارتباط آنان تغییرکد . پارسیان هند نه‌تنها 
صاحب تفون و ثروت بودند بلکه خود را دارای اطلاعات اساسی دینی و 
تکاهبان ویاسدار نسخ بازمانده مذهبی می‌دانستند ودربین خود دانشمندانی 
بررای مطالعهةٌ اين نسخ و تحقیق در متون مذهبی داشتند . از آن گذشته با 
اختلافاتی‌که با قدمی‌ها حاصل شده بود شاهنشاهی ها در حفظ مراسم و داب 
خود مصمم‌تر و در تسلیم نشدن به‌رسوم ابرانیان سرسخت‌تی شده بودند . 
ابرراني‌هاکه تا حد زبادی مرهون‌کمکه‌ای سخاو تمندانهٌ پارسیان هندوتحت 
تأثیر وت و نفون آنان بودند میل داشتند با کیفیاتی با آنان در تفاهم و 
مسالمت باشند واحترام وامتنانی راکه‌نست‌به ایشان حس‌می‌کردند بنحوی 
ابراز دارند . از این دوره به‌بمد جریان امور جهت عکس بافت وزرتشتیان 
ابران‌برخی ازرسوم و آداب‌پارسیان هند راپذیر فتند. نفوز روحانی‌پارسیان 
هند پرجامعةٌ زرتشتیان ابران حتی در قرن آخیی نیز مشهود بوده است . 

اختلاف برس تقوم هن دو جامعهٌ مذعبی را در هند و ابران دچار 
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۲- دستورمهرجی رانا هنگام عبور از یکی از را بان‌های نوساری و پاسخ به احتر ام زر تشتیان. 


۱۶ دیا نت زر تشتی 
گرفتاری‌ها ودردسرهائی نموده است. درقرن حاضر گروهی تقوم یت ان ک 
اختیار نموده‌اند که ثابت می‌باشد و در هند تقویمفصلی نام گرفته است . 
طرفداران‌این‌تقویم درهندوستان کم و قلیل‌هستند. زر تشتیان)بران‌درکرمان 
وطهران این تقویم راکه به‌تقويم ملی ابران بسیار نزدیك است‌پذیر فته‌اند 
اما اکتر زرتشتیان بزد کماکان همان تقویم قدیمی را رعات‌می‌کنند . 

در هندوستان سوای اختلاف تقویم - که ربطی به اسای اعتقادات 
ندارد - در جنیش و نوشت دیگر در بین زرتشتیان ایجاد شده است . یکی 
نوت اصلاح طلبان‌که عقیده دار ند باید از آ داب و مراسم وتشربفات خسته 
کنند دینی کاست و حقیقت اصلی وفرضی آن را تحری وپیروی‌کرد. برخی 
از جیروآن آنین نهضت تضت بای عقاید عرفانی می‌باشند . نهضت دوم علم 
خشنوم نامیده می‌شود و پیشتر با عقاید و الهامات و افکار باطنی و پوشیده 
ومخفی سروکار دارد . بانی این مذهب بهرام شاه نوروجی شروف فردعادی 
و تحصیل نکرده‌ای از اهالی سورات بودکه در سالهای /٩‏ ۱۸۷۵درکوههای 
دماوند ابران مورد برخی الهامات و تجلیات روحانی قرار گرفت . وی 
به‌هندوستان باز گشت و پس از ۲۷ سال با فصاحت و بلاغت به‌تفسیرو تشریح 
آثار مذهبی در سطح بالاتری از آنجه تا آن روز مرسوم بود پرداخت ودر 
عين حال انجام و پیروی از کليةُ مراسم و تشربفات دیتی را شدیداً تأکید 
ساخت . برخی از موبدان‌سنجان ازگروه اودوادا تعالیم وی را پذیرفتند . 
امروزه دو آ تشکده از علم خثنوم یکی درسنجان و دیگری در بمیئی وجود 
دارد. بطور کلی تفاوت‌های مذحبی علم خشنوم باصورت‌قدیمی دبانت زر تشتی 
ناچیز است و پیروان آن به‌سیب تقدس و ایمان و درستی کسه دارند مورد 
احمراماعلب زر تشتیان هی‌باشند. شاید وضع مذهب زروان درزمان ساساتیان 


چیزی شبیه به‌این نیت بوده است . ( در جامعةٌ کنونی زرتفتیان آثری از 
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اعتقادات زروانبه دیده نمی‌شود ِ( 

پوشیده تباید داشت‌که در ابران و هندوستان جوامع زرتشتی اندکی 
تحت تأثیادبان بزرکه دوکشور مزبورقرارگرفتهاند . در ابران نفوذآداب 
اسلامی‌بر زر تشتیان کم تر بوده زبرا تعصبات مذهبی مانع رفت و آمدوآمیزش 
بین این‌دوگروه بوده است معهذ! خاصه درمورد اصطلاحات دینی زرتشتیان 
مطالبی ازمسلمین اکتساب‌کرده! ند ابن اصطلاحات‌گاهی برای حفظ واستتار 
زرتشتیان وبرای ارائهٌ الفاب وعناوین مشابهی که از خصومت متعصبین بکاهد 
بکار می‌رفته است . 

در هندوستان آزادیپای مذهبی که زرتشتیان از آن برخورداربودند 
حالتی از قدردانی و امتنان تسبت به هتبوها درآ نان بوجود آورده و رفت 
و آمد و آمیزشی‌که این دو گروه با هم داشته‌اند موجب تفوزا داب وعادات 
هندی بر‌جامعةٌ پارسیان شده است . اکرچه تأثیرات و نفوز جامعةٌ هند بر 
اقلیت زرتشتی ساکن آن کشور جزتی است ولی نمی‌توان آنها را نادیده 
گرفت . از آن جمله مراسم عروسی پارسیان هنه است. برخی ازآنان نیز 
به‌تقلید از آ داب هندیان مرتاض از خوردن گوشت خاصه‌گوشت‌گاو پرهیز 


می‌نماشد وبه‌مانند اشان درخوردن غذا راه امساكك می‌پو ند . 


خداوند و شناسائی او 


پارسیان هند و زرتشتیان ابران دیانت خود را براساس دکتا پرستی 
استوار می‌داننه خدای واحد و بزرکت اهورامزدا ( اورمزد ) است که 
سرچشمه و خالق هم نیکی‌ها و خوبی‌هاست و سرانجام براهریمن وقوای 
بدی پیروز خواهد شد . هدف زندگی هر فردی باید خشنود نمودن وی و 
تقوبت نیروهای نیکی باشد . پس از اورمزد عده‌ای از خدایان کوچکتر 
قرار دارند که ایزدان (به معنی‌کسانی که مورد پرستش واقع می‌شوند) نام 
دارند . ارتباط این گروه خدایان با امور دنیوی بیشتر است و هر يك در 
سطح وجهت خاصی اورسزد را باوری می‌نمایند . درابران به‌نام امزدان 
عمده فرشا شها و معابد متعددی پر پا شده است . برای اورمزد چنین 
زبارتگاهپائی ساخته نشده زبرا مقام الپی و جاودانی وی بالاترازآن است 
ثه بدرین وسیله مورد پررسّش و احترام قرارگیرد. اما برفرازکوهستانهای 
اطراف بزد بقابای معاید قدیمی که اکنون عبارت از صشره سنکه‌های 
طبیعی می‌باشد وجود داردکه همه ساله در وقت معینی زرتشتبان به زبارت 
"نجا می‌شتابند واحتمالا از قرنپا قبل خدای بزرگه و توانا از فراز این 
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کوهستان‌های رفیع و س برافراشته مورد پرستش و نبایش قرار می‌گر فته 
است . 

هآ او هی تام دار که واگ و مساق ات 
و دشمن نیروهند و سرسخت آهریمن می‌باشد ( محققین اروپاثی اغلب این 
بحث را مطرح می‌سازند که زرتشت میتر| را رد ونفی‌کرده است اما سازمان 
دینی و پرستشی زرتشقیان‌خلاف این‌فرضیه رابه پبوت می‌رساند.)[ تشکده‌ها 
به‌نام او دارمپر ( با ر گاه مهر ) نامیده می‌شود و آ نچه نیایش و ستایش در 
آتشکده‌ها به‌عمل میآبد جملگی درتحت حفظ وصیانت این ایزد می‌باشد. 
)نت دوک مرف تام وارو تفا هو فرجا دار و اطاعت را ستی و تست ین 
می‌باشد . سروش محافظ و ولی انسان در این دنیا و در حیات پس از مرگه 
است . دیگر از ایزدانی‌که مورد پرستش قرار می‌گیر ند عبارتند از: وهرام 
با بپرام‌که اه پیروزی و حامی و محافظ مسافران و مضطربین و وحشت 
زدگان می‌باشد و آتش مقدس آتش بهرام به‌تام اوست . وهمن با بهمن کسه 
محافظ گله ورمه است. اسپندارمذ ایزد زمین یر آ فر نندم باران اشتاد نمودار 
عدالت و مساعد و كمك مردمان دادگر و سراتجام ا اهیداردوسور ایزد 
آب‌ها و باروری‌که رودخانه‌ها و دریاها او را فرا می‌خوانند و زنان برای 
یافتن فرز ند دست نیاز به‌سوی او دراز می‌کنند . از نظر زرتشتیان ایزدان 
خداوندانی بزرگگ و نیرومند هستند که ارتباط وتأثیر هستقیم و سریع در 
سر‌نوشت و حیات انسان دارند ولی در هرحال جملگی] نان ز بر تفون وارادة 
خداو ند بزرگث و یکتا اورمزد می‌باشند . 


مویدان و مردم عادی 


جامعهٌ زرتشتی به‌دوگروه متمایز تقسیم می‌گردد . بکی طبقهٌ علمای 
دینی و مذهبی‌که به‌طور ارثی بدین مقام می‌رسند (اين طبقه در ابران موید 
و در هند ارود نامیده می‌شوند و هر دوجامعةٌ هند و ایران اغلب آنان را 
دستور می‌نامند) و دیگر سایر ممنین که بطورکلی بهدین نام دارند. 
وظیفهٌ اولیه موبدان با دستوران آ نست که از جانب تمامی جامعةُ بهدینان 
آداب و مراسم عبادت را بجای آورند اما هرفرد نیز موظف است روزانه 
ادعیه خاصی تلاوت نمابد و درخانةٌ خود آدابی را بعمل آورد . زرتشتیان 
عادی (بهدینان) درکليُ مراسم و آ داب مذهبی هر قدرهم‌که آن مراسم‌مهم 
و مقدس و محترم باشد حق شرکت دارند . به‌اعتقاد زرتشتیان مراسم و 
نیاش‌های دینی در صورتی موْثر خواهد افتادکه مجر بان آن از لحاظ ظاهر 
و باطان پاك و آراسته باشند. بدبهی است حاضران درمراسم نیز باید به‌همان 
کیفیت پاك وازهرآ لودگی مبرا باشند . بدین دلیل افراد غیرزر تشتیاجازه 
شرکت درمراسم دبنی زرتشتیان را ندارند زیرا آ نان مراسم و آداب پاکی 
را نطور که دبانت زرتشتی تعلیم می‌دهد بجای نمی‌آورند. زر تشتیان |نتظار 
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دار ندکه موبدان آ نان پاك پاکان باشند تانیایش وپررستش ایشان مورد قبول 
اورمزد واقع شود . بنابراین يك موبد با دستور واقعی زرتشتی بابد مردی 
پرتقوی و تقدس باشد . باید در نظر داشت که لزوماً برای ابجاد تقوی و 
تقدس موبد زرتشتی بهرباضت نفس واجتناب ازهر نعمت ولذتی نمی‌پردازد 
زیرا اصل اعتدال به‌وی حکم می‌کندکه از تمام مواعبی که اورمزد آ فریده 
و خوب وپاك است بهره‌مندگردد ولی رعابت همین اصل مستلزم ضبط تفس 

و انضباط و تر بیت روحی دائمی می‌باشد . 
تخستین مرراحل آشنالی با مراسم و آداب دیفی تقریبً برای همه 
زرتشتیان یکسان است . هرطفلی در سنین اولیةٌ حیات با مراسم و آدابی‌که 
در خانهٌ او توسط پدر و مادر وبزر گترها اجرا می‌شودآشنا فیگیقذویا کی 
خانة آ نان در نزدیکی آ"تشکده باشد در معیت بزر کتر‌ها بدانجا می‌رود و 
به‌تقلید آ نان نخستین احترام و تبایتن رابهسوی تس به‌جاهی آورد. 
معمولا" در سن هنت سالگی ( در بین بهدینان ایران‌کمی دیی‌تر ) طفل را 
تشتا به‌جامعهٌ دیشی می‌خوانند بدین معنی‌که ابتدا چند نیایش اساسی 
بفریان اوساشی مهاوهیآ موز نف سین در علی مرآسمی‌که با حتور بنشگان 
و خویشان او بعمل می آید موبدی پیراهن نخی مقدسی راکه سدره امیده 
می‌شود به‌تن اومی‌کند و رشته نخی را که کستی ( با کشتی ) نام دارد سه بار 
دورکمر او پیچیده و با سه‌گره آن را می‌بنده . کستی از پشم‌گوسنند بافته 
شده و ۷۲ رشته نج دارد . کستی و سدره هر‌دومورد احتر امد ويك زرتشتی 
موّمن و معتقد فقط در مواقم شستشو و وضوکستی و سدره را از خود دور 
می‌تماید . 
این مراسم‌که پارسیان آ ترا توجوت و ایرانیان سدره پوشان می‌نامند 
در محیطی توأم با سرور وشادمانی اتجام می‌پذبرد . قبل از مر‌اسم طفل را 
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به‌حمام برده و با داب خاصی می‌شوبند و به او لباس‌های نو می‌پوشانند تا 
در آستانهً ورود به‌زندگانی مذهبی خود کاملا پاك باشد . سپس دوستان و 
خویشان به‌او هدابائی می‌دهند و طی ضیافتی این مراسم راجشن می‌گیر ند. 

با این مر‌اسم يك فرد عادی زرتشتی به‌طورکامل در جامعةٌ مذهبی 
پذیرفته می‌شود ولی فرزندان موبدان که بطور ارثی رهبر دینی جامعه 
می‌شوند پاید آداب و مراسم دیگری اجرا نمایند . درایام‌گذشته فرزندان 
موبدان می‌بایست پساز انجام مراسم بالا از سن هفت تا چهارده سالگی 
به‌مدرسةً مخصوص موبدان بروند و بهآموختن و حفظ کردن قسمتهائی از 
اوستا که در آداب نماز و نيایش تلاوت می‌شود بپردازند . حقظ نمودن 
زبان و مطالبی که کسی معنی آن را تمی‌دانست کاری مشکل و طاقت فرسا 
بود و اغلب باتتبیهات بدنی توأم می‌شد . برخی که قادر به حفظ نمودن آن 
همه مطلب نبودند از سر‌مو بد شدن می‌گذشتند و به‌تاچارکاری دیگراختیار 
می‌کردند ولی بسیاری از فرز ندان موبدان‌که حافظةٌ قوی و آمادگی کامل 
را از پدران خود به‌ارث برده بودند در این‌کار توفیق می‌بافتند . از اواخر 
قرن نوزدهم به‌بعد این ترتیب تدریس صورت دمگری پذیرفت . فرزندان 
موبدان صبحگاهان در کلاسهای مخصوصی که بدین منظور تشکیل می‌شود 
شرکت می‌جویند و سیس به مدارس عادی می‌روند . لذا آموختن مطالب 
لازم و احراز شرایط کافی برای ورود به جرک موبدان سالیان بیشتری 
به‌طول می‌اتجامد . 

قدم اول بای دخول به‌جامعةٌ موبدان با دستوران (که پارسیان نرا 
ناور و ایرانیان نوزود می‌خوانند) ازسن دوازده سالگی به‌بالاآ غازمی‌شود. 
در بزد داوطلب باید در مجمعی می کب از کلیهٌ دستوران حاض شود , ابتدا 


دستور بزرکه ازاو سوّالاتی می‌نماید و سپس هر يكث از موبدان حاضر در 


مقالةً سوم ۱۲ 


جلسه می‌توانند او را امتحان تمایتد و از او بخواهندکه يك قسمت ازاوستا 
راکه آموخته است از حفظ بخواند (گروه سنجان هند نیز به همین تیب 
عمل می‌نمانند) اگر داوطلب دراین امتحان مقدماتی پذیر فته شدبایددو بار 
متوالی (ودرکرمان سه‌بار) برشنوم نه شبه را به‌جای آوردیعنی پسازانجام 
مراسم خاص پاکی و طهارت نه روز خلوت و عزلت اختیارکند . سیس چهار 
روز در معیت دو موبد که هرکدام پرشنوم را بجای آورده‌اند مستقلاآ داب 
مختلف نیایش عمدة بسنا راهمراه با باج و آفرینگان. بجا بیاورد . درهر بات 
از این چپار روز می‌اسم مزبور وقف یکی از ایزدان می‌شود. در روزچهارم 
که این مراسم پایان می‌پذیرد با تشریفانی ردای خاصی برتن موبد تازه 
می‌پوشانند و وی گرزی که سر آن شبیه سرگاوتر است و در تمام مراسم 
مقابلش بوده در دست می‌گیرد . این‌گرز نشانهٌ مهر است و اکنون زیر نظرو 
حمایت اوست‌که موبد نبردی‌که تمام عمر او به‌طول خواهد انجامیدبر علیه 
بدی آغاز خواهد نمود . پس از این مراسم در هندوستان موبد. به خدمت 
دستور بزرگگ می‌رود و پس‌از آفکه دستور به‌اوتبر يكکفت به‌میان خانوادة 
خود باز می گردد و این موفقیت را جشن می‌کیرد . درابران کلیهُ موبدان 
دراین جشن و شایمانی شر کت می‌جستند . 

اکنون موید جوان صلاحیت انجام و راهبری مراسم : نماز و نیاشی 
که درخارج | تشکده‌ها برپا می‌شود دارد. اگر بخواهد صلاحیت انجام مراسم 
دیثی را در داخلآ"تشکده نیز حائز شود وبهاصطلاح .بوژدثرگرا با تطهیرکننده 
گردد پاید تعاليم بیشتری ببیند . معمولا پدر عوید جدید که خود نیزموید 
است عبده‌دار آموختن مراسم و تشریفات مذهبی داخل آآتشکده به فرز ند 
خود می‌شود . ازجملهٌ این تعلیمات نیاش وندیداد است که از شب تا صبح 


تقو22ط1ه0ژه ۷ -1 


۴ ارواد فیروز مهر جی کتوال در حال خواندن دعای پتیت (تو به) 


عکی : هری وی 


۰۳ دیانت زر تشتي 


به‌طول می|نجامد . پس از دو سال که دور تقریبی این تعالیم است دومین 
مرحلةٌ ورود موبد به‌جرگةٌ موبدان که مرتب" نامیده می‌شود . صورت گرفته 
و وی حائز کليةٌ شر ابط می‌گردد ۰ 

زندگانی موبدان با آ تشکده‌ها مر بوط است و ازآ نجاکه همه مر اسم 
صم دینی بابد با همکاری و مشارکت چند موبد انجام‌گیرد لذا موبدان از 
یکدییگن بی‌نیاز نیستند . در اغلب جوامع قدیمی زرتشتی محلهٌ خاصی در 
نزدیکی آتشکده وحود دارد که وستور نشین ناهیده می‌شود و شامل خانه‌های 
موبدان و خانواده‌های آ نان می‌باشد . دردهات آغلب موبدده شخصاً مراسم 
کوچك مذهیی را بجا مي‌آورد ولی مراسم بزرگک‌تر را به‌همکاران خود 
در دستورنفین جامعهٌ بزرگک‌مجاور رجوع می‌کند. بزد وکرمان ودهات‌اطراف 
آن به‌چند هوهت" با تاحبه تقسیم می‌شود هر مویدی تصدی يك قسمت را 
داراست و هردو سال دك بار این نواحی به‌طور قرعه بین موبدان تقسیم 
می‌کردد . در هندوستان يك موبه مسئول امور دینی ومذهبی چند خانواده 
است . این خانواده‌ها که اغلب ممکن است در تقاط مختلف شپر پراکنده 
باشند تشکیل ب‌گروه به‌نام پنای ۲ می‌دهند وسمت موبدی برای هر پنتاك 
درخانوادهُ موبد به‌ارث می‌ماند . علاوه بر مویدان ینتاگ با مویدان خانواده 
گروه‌دیگری از موبدان ورزیده به‌نام آتش‌بند وجود دارند که فقط مسئول 
اجرای مراسم و آداب دینی در جوارآ تش مقدس می‌باشند دیگر موبدان 
بویرد ثرگرکه تفریباً منحصاً رسوم و آ داب عالی نیایشی‌را بعمل می‌آور ند 
وسانجام‌گروه موبدانی‌که حائز شرابط کمتری بوده وگروه موبدان پنتك 
آ نان را به‌کمكمی‌گیر ند مو بدان‌زر تشتی درمقام‌موبدی‌خود معمولاوظیفه و 
مسئولیت خاصی از لحاظ زندگانی و روش اخلافی مردم عادی یعنی بهدینان 


فصو 3 وتا 2 ۱22۶۵9 مس 


مقالةٌ سوم ۱۰ 


تدار ند .کار عمده و تنپا وظیفهٌ اصلیآ نان آ نست که خود را ازهر لحاظ یال 
نگاه دارند و درمراسم مختلف مذهبی به‌بهترین وجهی دقابق و جزئیات . 
آداب و مراسمی‌که آموخته‌اند فاد وف 


عبادات 


زرتشتبان هر ۲۶ ساعت را به ه دوره با گاه تقسیم می‌نمایند و آداپ 
مذهبی تابع این پنج‌گاه است. برهر زرتشتی موّمنی فرض است که در هر 
یلك ازاین پنج دوره ادعبه ومناجات‌های خاصی بخواند . این ادعیه وم اسم 
که بندگی با فرضیات خوانده می‌شودبا بازکردن و بستن مجددکوستی وسرودن 
ادعیه و نیایش‌هائی در ستایش و تمجید اورمزد همراه است و از اصول و 
واجبات و کلی‌ضروریز ندگانی‌روزانهُ زرتشتیان محسوب می‌گردد. اماامروزه 
فرضیات پنج‌گانه را معمولا مژیدان بجای می‌آورند و اکثر زرتشتیان 
به خوا ندن ادعیه درصبحگاه وشامگاه اکتفامی‌نمایند. جهت نیایش‌زر تشتیان 
به‌سوی منیع نور ([ فتاب _ماه - چراغ) می‌باشد واکثر با خم شدن وسجده 
برروی زمین ونشان دادن عبودبت و بندگی خود به‌اورمزد دعای خود را 
پابان می‌دهند . فرضیات به‌زبان اوستائی تلاوت می‌شود ولی موّمنین زر تشتی 
اغلب همراه آن ادعیه‌ای نیز به‌فارسی یا کجراتی می‌خوانند . برخی از 
بهدینان نه‌تنها فرضیات را از حفظ دارند بلکه بعضی آزیشت‌ها وبا قسمتی 
از آانزاباد تعیله بهرام بشت را - از حفظ می‌نمانند. درمقابل زرتشتیانی 


۳ 


مقالهٌ‌سوم ۱۰۹ 


نیز هستندکه فقط دعای‌کستی و دو دعای مهم یعنی اهونور! و اشم وهو" را 
از حفظ دارند و با تکرار این ادعیه اورمزد را ستایش و نیایش می‌نمایند . 
در مراسم دبنی آتش بزرگترین عامل است . آتش از زمان قدم در 
زندگی و عبادات قوم هند و اروپائی عامل عهمی محسوب می‌گردیده است 
ولی زرتشت به‌آن جنبهٌ اخلاقی ومعنوی داد وا نر| علامت و نشانهٌ ز نده‌ای 
از پاکی وطهارت داست . با توجه و احتر ام بآ تش انسان متوجهٌ قدرت و 
وجود راستی و پاکی و لزوم باری و پشتیبانی و تقوبت آن می‌شود . به‌نظر 
زرتشتیان نوجه آنان به آتش دلیل بر آتش پرستی نیست بلکه نظیر توجه 
مسلمین به قبله واحترام مسیحیان بصلیب می‌باشد . اما از آنجا که آتش 
عنصری زنده است و اگر بدان توجه نشود خاموش شده ومی‌میرد لذا بهتر 
می‌تواند به‌عنوان مظهر و نمونهٌ چیزی مورد تجسم قرارگیرد وازاینروست 
که توجه و احترام به‌آن در اسای پرستش‌های دینی ریشةٌ عمیق دوانده 
است . 

آ تش‌های مقدس سه درجه دار ند . مهم‌ترین آ نپا تش بهرام است‌که 
با زحمات و کوشش فراوان از ترکیب شانزده نوع آتش ( از جمله آتش 
حادث از رعد و برق) بوجود آمده و تقدیس و ستایش می‌شود . در ابران 
درآ نش بهرام وجود دارد ( در يزه و طهران) و در هندوستان هشت آتش 
بهرام شعلهور است (در اودوادا و توساری هر کدام يك | تش - در بمبّی‌چهار 
و درسورات بو آتش) . آتش بهرام باید همواره حتی در شب با شعله‌های 
درخشان و فروزنده بسوزد . مراسم و عبادات خاصی برای احترام و بزرگه 
داشت آن بعمل میآید و در آغاز هرینج‌گاه چوبهای خوشبو داخل آن 
سوزانده می‌شود . فقط موبدی که از هر لحاظ حائز صلاحبت کامل باشد 


تطه ۷ صودیم -2 جوح تام -1 


۱,۰۷ دیانت زر تشتی 


می‌تواند وارد حریم آن آ"تش شود و فقط ادعیه و نبایشی که مر بوط بدان 
آتش است بابد درجوار آن از حفظ تلاوت‌گردد. بهدینان وموبدان معمولی 
فقط می‌توانند آتش بهرام را از میان پنجره‌های مشبکی‌که در دیوارحریم 
آ اش قرار دارد ببینند و ازهمانجا ادعیه ونیایش خوانده وچوب‌های صندل 
خوشیو نار نمایند . 

تعداد فراوانی از دو نوع آقن دوک غا رشن از کش آوران رز 
آتش دادگاه وجود دارد ۰ آتش آذران نیز باید توسط مویدان - اما با 
تشریفات کمتری- ستایش شود . آ تش دادگاه را نیز موبدان برپا می‌دار ند 
اما افراد عادی می‌توانند بهخدمت آن پردازند و معمولا زر تفتیان مقمکن 
درخانه‌های خود آ تش دادگاه شعلغور دار ند . 

زرتشتبان درسال تعداد فراوانی عید دارند و دراین روزها بهدینان 
برای دادن پیش‌کشی و نذر و خواندن آوراد و ادعیه بسوی | تشکده‌ها و 
معاید می‌شتایند . در سابر روزها نیز برای مقاصد شخصی و نیات خصوصی 
می‌توان بدین مراکز رفته ومراسم نیایش بجای آورد. موبدی‌که در تزدیکی 
آتش بهرام زندگی می‌نمایه درصورت فراغت از وظایف دیگر عمه روزه 
بدانجا می‌شتابد و هر زرتشتی متمسکی می‌تواند همه روزه در آ تشکده 
بر دای یس 

درهر | تشکده جای مخصوصی برای انجام مرراسم داعلی نمازو نبایش 
وجود داردکه ثرویس‌گاه با بزشنتاه نامیده می‌شود . این مراسم معمولا در 
هونعاه" انجام پذیرفته از طلوع فجر تا ظهر به طول می‌اتجامد و تحت 
حمایت و حفاظت مهر است . نیایش و ندیداد استثنافاً در شب انجام می‌شود 


۱- «هون گاه» : نام نخستین بخش آزپنگاه‌شبا نروز است به معنی از سپیده‌دم 
۱۹ 


مقالاً سوم ۱۰۸ 


زرا برضد دبوان یعنی ساکنان جپان تاریکی است. افراد عادی(بهدینان) 
سهمی در این مراسم ندارند فقط وجی بسرای اجرای آن می‌پرداز ند 
و می‌توانند به میل خود بسرای شرکت در آن حضور بابند . موبدانی‌که 
اجرای آ داب و مراسم را برعهده دارند باید خود کاملا حائز همه شرابط 
و در مرتبهٌ بوژدثرگی بوده و برشنوم انجام داده باشند . در این مر‌اسم 
موبدان البسهٌ ساده در بر می‌نمایند ( سدره وشلوار چسبان ) عمامه بر - 
سردارند و دهان را با پارچه‌ای به‌نام پدان می‌بندند و بدین ترتیب از خطر 
آ لوده نمودن جسم تقدیس شده با جامه و دم خود جلوگیری می‌نمایند . 
کلیهٌ ابزار و اسبایی که در اين مراسم به‌کار می‌رود تمیز تطهیر و تقدبس 
شده است . موبد ثبز دستان خود را شسته و تطپیی و تقدیس می‌نماید . از 
آن‌گذشته محل هر يك ازعبادات‌که با شیارهای نسبة عمیقی به‌نام یوی‌باکش 
از هم جدا گشته بطور مجزا قبل از شروع مر اسم با دقت‌کامل شسته تطهیس 
و تقدیس می لردد . 

در مراسم.نبایش داخلی نشانی ازعظمت و جلال مراسم مذهبی دیده 
نمی‌شودبلکه مویدان‌فقط به‌خواندن ادعیه و نیایش‌هایمختلف می‌پر دا زند. 
این آ داب ساعت‌ها به‌طول میا نجامد و محتاح دقت واراده و انضباط شدید 
و سخت است . در مرکز و ثقل این مراسم و عبادات رسمی قدیمی وجود 
دارد و آن مقدس ساختن و تقویت نمودن پدیده‌ها و مخلوقات اورمزد است 
بنابی‌این هريك از عبادات داعلی شامل تقدیس نان پدیده‌های نیکوی 
یو نات آب ونباتات است . موبدی‌که رهبری مراسم را برعهده دارد طی 
خواندن سرودها وادعيهٌ فی‌اوان نه‌تنها به تقدس پدیده‌های‌اورهزد می‌پردازد 
بلکه خود از آن مناجاتپاکسب نیرو نموده و به كمك آن مراسم و به‌مدد 


آن ادعیه‌به آن بدیده‌هاکه سرچشمهٌ حیاتا نسان می‌باشندنیرو وقوتی‌جدید 


۱9۹ دیانت زر تشتی 


می‌بخشد . آتش نیز براثر آن نیایش‌ها وعبادات تطهیر وتقدیس می‌گردد . 
(در دوران اخیر نیز ماننه دوران قبل اهمیت فراوائی به خسواندن متون 
مقدس اوستا داده می‌شود .) 

مهم ترین مراسم عبادت در دیائت زرتشتی تلاوت سنای ۷۷ بخشی 
است‌که شامل سرودهای خود زرتشت باگائاها می‌باشد . این مراسم‌که انجام 
آن دوتا سه ساعت به‌طول می‌انجامد می‌تواند وقف اورمزد شود و یابه‌خاطر 
و احترام هرب از خدایان کوچکتی انجام پذیرد . تلاوت این سنا از 
وظایف موبدان است و در مراکز مذهبی مانند اودوادا" و توساری همه‌روزه 
چندین بسنا س‌وده می‌شود. موبدی‌که راسپی" نامیده شده واجرای مراسم 
را برعهده دارد ابتدا بایه شخصاً قدرت معنوی لازم راکسب نماید . از این 
جهت قبلا مراسم مختصر دیگری‌که باز عبارت از تقدیس پدیده‌های حیات 
می‌باشد انجام داده و آمادگی حاصل می‌نماید . این مراسم پنج تای نام دارد 
زبرا درطی آن موبد پنج عدد ترکد نازلد و کوچك به نام برسم در دست 
می‌گیرد . ادعیه‌ای که در قسمت پنج‌تای خوانده می‌شود شامل بخش ۳ تا ۸ 
سنا و اساس و مقدمه لازم برای عبادات و مراسم بزرگک‌تر است . موبدان 
همیشه این مراسم را از جانب تمام افراد جامعه ( همه انجمن ) بعمل 
می‌آورند . در مواردی‌که عالی‌ترین مرراسم مذعبی انجام می‌گیرد پیشوای 
مذهبی که اجرای مراسم با او است و نوت" نام دارد و سایر هوبدان 
(راسپی) که درین مراسم او را باری می‌تمایند باید ابتدا طي تشریفاتی که 
نبایش بزرک ( مشت مه با متی خوب ) امیده می‌شود خود را آماده نمایشد. 
دراین مر‌اسم که به پیشگاه مینو ناور " تقدیم صی‌گردد تمامی سنا تلاوت 
می‌شود . (مینو ناور با روح ناور احتمالا" روح حامی موبدان می‌باشد ). 
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در مواردی‌که مراسم دبنی‌کوچکتری باید انجام شود ترتیب آمادگی 
به‌همین نوع است با این تفاوت‌که قسمت‌های خلاصه‌تری از بسنا بعنی‌فقط 
آن قطماتی‌که توأم با تلاوت آن باید آدابی نیز بعمل آید خوانده می‌شود. 
درین مر آسم تنها زوت معنی موبد پیشواست که کسب قدرت کامل و احراز 
آمادگی برای انجام رسوم عالیهُ دینی می‌نماید . هرگاه قسرار باشد موید 
پیشوا (زوت) و موبدی‌که معاون اوست و به‌اوکمك می‌نماید (راسپی) در 
می‌اسم مزپور متناوباً ب جای بکدییگر نجام وظیفه نمایند آ نگاه باید هر 
دو بسك اندازه‌کسب آمادگی و ثیرو نمایند و بهاین منظور باید مراسم 
کوره را اندام دهندرستی جتنین روف شش ستابه‌های ‏ وزادا: 

تشریفات طولانی نیایش و نماز سنا شامل فراخواندن ایزدان و 
پدیده‌های طبیعی وستایش و نبایش آنهاست . آ داب و رسوم‌آن به‌طورکلی 
شامل دومرحله فشردن مغز شاخه‌های‌گیاه مقدس هوم است وکليةً مراسم‌در 
محورگر فتن آن عصاره و ترتیبات مربوط بهآن دور می‌زند . بدین معنی 
که در فشردن اول شیرءّآن‌گیاه را باعصارء ترکة له شدة انار و آب تفدیس 
شده مخلوط می‌گردانند وییش نماز که اشدا از نانی که تقدبس شده و درون 
نام دارد کمی خورده این مایم را که پراهوم تامیده می‌شود میآشامد . 
پراهوم بعدی نیزبه‌اینت تیب تهیه می‌شود فقط به‌آن شیر اضاقه می‌گردد. 
درطیقسمت‌دوم این‌عراسم‌کرة برگت‌های شاخه‌هائی به‌نام برسم" (که معمولا 
شاخ درخت نخل باگز ما سنیجداست) باشیرو آب قمیزصمی‌گردد واین عمل 
نشانه و رمزی برای باروری و سرسیزی نباتات است . قا فرن هیجدهم 
میلادی و مدتی بعداز آن قسمتی از چربی حیوانی‌که قربانی شده بود نثار 
آتش مقدس می‌شد ولی این رسم امروزه اجرا نمی‌گردد . درپابان مر‌اسم 
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۵ چند طفل زرتشتی پس ازجم عآوری شاعه‌های هرم درنردیکی مزار پیرسبزیزد . 


وه بر توش 


مقالةً سوم ۱۱ 
بح تحت سیلتات سا 


قسمتی از پراهوم دوم به‌بیرون معبد برده شده وطی تشریفاتی به سرچشمهٌ 
آب پاك (چاه با چشمه) ربخته می‌شود . آ نجه‌که باقی مانده مو بدپیش نماز 
ویا سایرمویدان حاض در مراسم می آشامند . سیر افر ادی‌که دراین‌مراسم 
حضور داشته‌اند خواه مسوبد خواه فرد عادی می‌توانند برای کسب فیض 
پیشتراز این مایم بياشامند .گاه نیز آن را برای موارد بعد حفظ می‌کنند 
با آ نکه دریای درختان میوه حباط تشکده می‌ریزند. بدرین تر تیب‌مراسم 
دینی سنا صرف نظر از تشریفات آن عبارت است از عوامل حیات وزندکی 
انمان را تقدیس نمودن و آنبا را طی تشرریفات مذهبی مصرف‌کردن وسیس 
از طریق‌کنایه و رمز نباتات را تقوبت وبارورتمودن وبهآ تش و آب که هر 
دو ایتّدا تقد پس کز هیده نف نذر و فدیه فرستادن . این ماس م که در کمال 
پاکی وطهارت و با غواهن با انعامامی‌شون وازای اعبشی 
وهدف و منظورآن تقویت ساختن و مدد نمودن همةٌ موجودات پااد و خوب 
از طریق تلاوت‌کلمات مقدسه مانترا! با به‌جای آوردن مراسم عبادات و 
پرستش خداوند وموجوداتآ سمانی می‌باشد). 

بسنای ۷۲ بششی در دو عبادت طولائی دیکر نیز به کار می‌رود . اول 
در ویسیردکه بهخاطر پرستش اورمزد به‌جای میا بد و چهار تا پنج ساعت 
به‌طول میانجامد . دراین مراسم عبادت پررخی مضامین و مطالب اضافی 
گنجانیده شده است . و سپرد و در موسم‌گهنبار با ثش جشن قصلی 
که تشانه شه ش خلقت اورمزد ( هوا- اب زمن - گیاعان حبوانات و 
انسان ) است به‌جامیآبد . عبادت دومی و ندیداد استکه از نیمه شب ناهفت 
صبح به‌طول می‌انجامد . ( این ننها عبادتی است‌که در دو روز امتدادمی‌بابد 
زیرا دوز زرتشتیان از فجر آغاز می‌گردد . ) در این نیایش علاوه بر بسنا 
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۱۹ دیانت زر نشتی 


تمامی متن و ندیداد که شامل مطالب منثور برعلیه دبوان و اهر بمتاناست 
خوانده می‌شود (بسنا ازحفظ تلاوت می‌گردد و برطبق نیت و منظور عبادت 
5 هرتغفییر کوچکی چندین بار تکرار می‌گردد و مراسمی سخت دارد .) 

اما طولانی‌تر ین تشریفات مذهبی تقدیس ادرارگاو مقدس (گومز) 
می‌باشد که با به‌کار بردن خاکستس آتش بهرام انجام می‌گردد و متضمن 
مراسمی برای تطهیر و تنظیف می‌باشد .ادن شماثر توسط دو موید که هر 
دو بر شنوم وگسوره را انجام داده‌اد عملی شده و با به‌جایآوردن نبایش 
و ند بدا که دازظی ان کون تقدیس می‌گر دد پابان می‌پذبرد. شین ان مایم 
که اکنون نیر نع نام دارد درآ تشکده نگاهداری می‌شود تا در موارد لازم 
بکار رود . 

کوتاهترین مراسم دینی‌که داخل آ تشکده صورت می‌گیرد عبارت از 
تقدیس و تفر و فديةٌ تأن پدیده‌های حیواتی میوه و آب است و در حدود 
پاتزده دقیقه به‌طول می‌انجامد . این تشر یات به‌طور اختصار درون سا باج 
نامیده عی‌شود . به‌کار بردن پنج‌تای که زکر آن رفت در عراسم درون نیز 
معمول است اما برسم این مراسم حاوی ۷ شاخه است . در کلیهُ مراسم بستا 
آداب درون با باج نیز به‌همان نیت و منظور بعمل ميآ بد. 

برخی ازمراسم مذهبی نیزهستکه باید در خبارج از بزشنگاه انجام 
پذیرد . از جالب‌ترین و مهم ترین آنها تشریفات آفرینگان است . این 
تشر یفات‌که شامل تسبیح و تهلیل وستایش و نیایش است همراء با آدابی‌توأم 
با مصرفگل و شیر وشراب و میوه صورت می‌گیرد . این نیایش از سه جزه 
مرکب است . جزء اول مخصوص برگز بدگان موجوداتآسمانی والهی‌است. 
جزء دوم وسوم به‌تر تیب خاص دهمان آفرین (روح ستایش و نیایش) و سروش 
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است . برای این مرراسم موبدان لبای رسمیکه عبارت از خرقه‌ای سفید و 
بلند و آستین دارباکمر بندی پپن وسفید است در برمی‌تمایند وروی فرشی 
می‌نشینند . مراسم آفرینگان می‌تواند توسط يك مود در متزلی به طور 
خصوصی انجام پذیرد و با آ نکه دراعیاد مهم توسط انجمن‌موبدان درحیاط 
تشکده برپا شود ومعمولا در این موارد تعداد پیش نمازان چهار تاست . 
تشریفات آ فررینگان در حدود نیم ساعت به‌طول میا نجامد و مردم عادی در 
این مراسم حطور می‌بابند . 

کلیه تشر یفات مذعبی دیانت زرتشتی وقف و تقدیم یکی از ایزدان 
می‌شود و افراد زرتشتی اجرای آن مراسم را ازجانب خود وبا شخصی و با 
گروهی مرده با زنده تقاضا و درخواست می‌نماند . معمولا به‌امر دستور 
بزرکه تشریفات ومرراسمی به‌نیابت‌تمامی افراد جامعه انجام می‌گردد. سایر 
تشر بفات به‌درخواست افراد (موبد یا بهدین) ب‌عمل می‌آید و مراسم یا 
برای شخص تقاضاکننده است با اشکه به‌تقاضای او برای شخص ثالثی مرده 
بمازنده صورت می‌گیرد . اک تشر یفات دینی برای شخص ز نده‌ای باشد 
زنده روان نامیده می‌شود و هرگاه به خاطر یکی از در گذشتگان بر با شود 
انوشه روان با اشو روان ( روح جاودانی با روح دادگر ) خوانده می‌شو 
زرتشتیان نسبت به فره وشی‌ها با ارواح مردگان توجه خاصی داشته و مه 
وآداب متعددی برای آ نان دارند . صرفنظ از مراسم مخصوصی که جهت 
روح درگذشتگان به‌طور مجز| انجام می‌شود روان با جمع فره وشی‌ها در 
کلیه مر‌اسم و شعاثر دینی فراخوانده شده و هیچ جشنی بدون آنکه [ تان 
دعوت شوند بریا نمی‌گردد , 

دربسیاری از مراسم خاص مفدار زیادی غذا نذر و اتفاق شده و از 


روح متوفی دعوت می‌شودکه بابستگان زنده خود با شادمانی درین مراسم 


۱ دیانت زر تشلی 


شرکت جوید . غذاها با توسط حاضرین صرف می‌گردد وبا از آ نجاکه روح 
انفاق در حامعهٌ زرتشتی قوی است به‌فقرا داده می‌شود . 

زرتشتیان معتقدند کدروح پس ازفراغت از جسد سهروز روی زمین 
باقی‌می‌ماند. دراین سذروز بخاطر روج هر راسیفراوا: ی بر پا می‌گردد. درهر 
روزیکبار تباش سنا به عمل آمده و ن مراسم به‌ایزد سروش تقدیم می‌گردد. 
در هر کاه نیز مراسم باج اتجام شده به پیشگاه همان ایزد نثار می‌گردد . 
نیادش قره وشی که همان فروردین دشت (قسمتی از اوستا) می‌باشد خوانده 
می‌شود و از جانب شخص درگذشته مراسم عبت (اقرار رسمی به گناهان )به 
عمل میآید . در یکی از آن سه شب مراسم و ندیداد برپا می‌شود . درطول 
شب سوم چهار باح خوانده شده و در طی یکی از باح‌ها که جهت اردا فره 
وش ( مظهر فره وشی ) تلاوت می‌گردد دك دست لباس کامل جهت روح 
شخص‌متوفی تقدیس و تبرك می‌شود . روزچهارم درست قبل از طلوع فجر 
مراسم خدا حافظی با روح به عمل م یآ دد و در طول آن روز تشر یفاتی به 
عمل میآ بدکه روح را در داوری‌که در انتظار اوست کم نماید . در بزد 
گوسفند با بزی را قربانی نموده و شب سوم آنرا طی مراسمی بریان 
می‌نمایند. سابقاً صیح روز چهارم مقداری از چربی آنرا تثار آتش مقدس 
نموده در آن‌می‌سوزاندند. درهندوستان بجای‌حیوان چوب صندل‌را بهآ تش 
نثارمی‌کنند . در سال اول مر کت همه ماه مراسمی به عمل می! ید ولی در 
سالروز وفات این تشر بات مفصل تر 0 مدت سی سال خانوادة شخص 
متوفی سالروز وفات را با مر اسمی‌کد توأم باخیرات واتفاق اغذیه است بر پا 
می‌دار ند. سی‌سال حدمتوسطسالهائی‌اس تکه فرزند شخص‌مر حوم زنده مانده 
ووالدین‌خود را به‌باد می آورد . بنا به اعتقاد زرتشتیان پس ازسی سال روح 
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۶ «ده موبد» شر یف آباد هنکام دور کرداندن مر اسم جشن گهنبار . 
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مقالاٌ سوم 


تراک 


اکش‌مراسم عبادت داخلی به‌تیایت شخص مرده‌ای وبرای خشنودی و 
آرامش روح او پرپا می‌شود . مراسم و تشربفات خارجی معمولا از جانب 
افراد زنده و بای شکرانه با شقاعت اجرا می‌شود با تنها به‌منزلهٌ عبادت 
محسوب می‌گردد . مراسم دینی زرتفتیان هیچ گاه به ششگاه افرادی که 
روی زین حیات داشته‌اند تقدیم و اهداء نمی‌شود زبرا دمانت زرتشتی به 
هیچ اتسانی مقام و رتبةً الوهیت نمی‌دهد. اگر شخصی بخواهد توجه وعنات 
روج یکی ازشخصیت‌های محترم و مقدی مذهبی را جلب کند فقط باید از 
جانب آو مراسم نیایش اشوروان را بن پا دارد . 

کلية مراسم و تشربفات مذهبی زرتشتیان به زبان مقدس اوسنا اجرا 
می‌شود . از | نا که‌کلمات اوستا به عنوان کتابی مقدس دارای قدرت و نفوز 
ت لذا اغلب درموارد بیماری » خشکسالی» » وباخطرات سفر نیز قسمت‌هائی 

ن تلاوت می‌گردد . گاهی اوقات دهاتیان ساده دل زرتشتی با خواندن 
۲ به مراسمی که شبیه به جادوگری می‌باشد می‌پردازنه . طبعاً در این 
مراسم موبدی حضور ندارد وآهن و نمك تباید همراء حاضران باشد . این 
گونه خرافات و رسوم همواره مورد اعترأض شدید موبدان و بهدینان بوده 
است . 

جشن‌ها 

زرتشتیان علافه وتوجه خاصی به چشن و سرور دار ند. تافرن نوزدهم 
سال‌زرتشتیان پر از روزهای جشن و نیایش و ضیافت بود وکر فقط به‌اندازة 
لازم اتجام م می‌شد . در هسی ماه حشنی به ام امزدی که ماه به اسم اواست 
بر پا كِِ ز جملةً جشن‌های بزرگی که آمروزه نیز بر پا می‌گردد شش 
جشن فصلی کاهنبار (باگهنبار) است که هريك پنج روز به‌طول می‌انجامد . 
نج روز جشن فروردگان (به‌خاطر ارواح مردگان)- پنج روزجشن مهر ان ( به 
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۱۰ دیا نت زر تشتی 


خاطر مهر) - چم سال‌نو (نوروز) که اختصاص بهراپیتوین" دارد و بازگشت 
بهارو وعده رستاخیز راهمراه می‌آورد و رداد سالان که درآن تولدزرتشت 
وسالروزوقایم عهم جشن گر فته می‌شود. سابقاً جشن‌های‌بزرگی‌که اختصاص 
هیر »اناهید , اسپندارمذ » وبهمن داشت بر پا می‌شد اما اکنون بیشتر 
زرتشتیان در شهر‌ها ی بز رگ ز ندگی می‌نمایند ومو قعیت تان-اقلیتیکوچك 
دراجتماعی بزرگهسبرپا داشتن وبزرگ داشت هم این‌غر اسم‌را با اشکالات 
متعدد توآم می‌سازد ۲ 

پاعی وطرهات 

بنایر اعتقادات زرتشتی دنیا پرازعوامل و نیروهای اهر بمنی است و 
انسان به‌آساتي براثی تماس با آن عوامل با پدیده‌های آ نپا (مثل چیزهای 
مرده) کثیف و ایا می‌شود . طرق گوناگونی برای پاکیزه شدن و طهارت 
وجود دارد . ساده‌تر ین راه این است‌که شخص پاکی ظرفی از آب ازسر‌تا به 
پای شخص تاپاك بریزد . مراسمی‌که توسط موبدان برای با کردانی انجام 
می‌کیرد شامل بر : ۱) خواندن اوستا ۷) طهارت وپاکی درونی با آشامیدن 
نیر تک (ادرار نقدیس شده گاو) با کمی از خاکستر آتش مقدس ۳) مراحل 
سه‌گانهٌ پاکی خارجی ام و بش یراد فک تیه کی مکی | نیم 
به‌طورکلی میاسم پالگردانی قبل از تثریفات بستن گستی و درمورد مردم 
عادی قبل از ازدواج و جشن‌های بزرکک انجام می‌گیرد . 

یکی ازمراسم خاص وعالی طهارت و پاکی سی‌شود نام دارد که در سه 
مرحله برای طاهر نمودن شخص از برخی نایاکی‌ها و آ لودگی‌های شدید 
صورت می‌پذیرد . دز بزد و نواحی اطراف آن زنان حامله‌ای‌که طفل[ تان 
مرده به‌دنیا آ ید سی‌شور را انجام می‌رهند . مهم‌ترین و بزرگه‌ترین مراسم 
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مقالةً سوم ۱۹۲ 


طهارت وپاکی بر‌شنوم نه شبه نام داردکه مشتمل بر مراسمی سیار سخت و 
میک است . این تشریفات نه روز ونه شب به‌طول می‌انجامد وشخص بابد 
دراین مدت صرف‌نظ ۱ زاجرای مرا سم پاکی درعز ات و تنهائی بسن برده و 
در آرا مش وسکوت به‌تلاوت آبات فراوان بهردازد ۰ در عنداین مرراسم‌فقط 
توسط مو بدان به‌عمل ه. اند . بعضی از آنان با برا ی آمادگی یشتر جپت 
وظایف روحانی که برعهده دارند و با به‌نیایت ازجاتب دیگران چندین بار 
در طول زندگانی خود این مراسم را بججای میآور ند . درایران‌تا آغازفرن 
حاضر هريك از افراد جامعهلااقل يك بار درطول عمرخود - با بای خود 
وب ازطرف دیگری- پرشنوم نه شبه‌را انجام می‌دادند تااز لوث ناپاکی‌ها و 
آ لودگی‌ها پاك و طاهر گردند .در برخی از دهات زرتشتی نشین دزد این 


رسم کماکان مررسوم وجاری است . 


اخلاق وخصائل 
از خصائص وفضایل زرتشتیان‌کمك وپشتیبانی از پدیده‌ها ومخلوفات 
خوب اورمزد و باری در شکست دادن اهریمن می‌باشد . از آ تجاکه هر فرد 
آزرتشتی خود را سر‌باز نیکی و راستی می‌داند لذا چون سربازی به! نضباط 
شخصی قائل ومعتقد است . ازجملهٌ این خصائل راستگوئی امانت ودرستکاری 
وسختگوشی درکاراست . انسان باید درزندگی صرفه‌جو باشد زبرا اسراف 
وبیهودگی به‌اهر یمن کمك می‌نماید باید خوش اخلاق و با نشاط باشد و اگو 
نتواند برغم فائق آ ید بهرحال تباید : ار! طاهرسازد. اتفاق و بخشش بههمةٌ 
مردم خوب نیز از جبلهةٌ اصول اخلاقی است . تعادل و مبانه روی (پیمان) 
تشویق وتأکید می‌شود تا آنکه شخص از افراط و خستکی و زباده روی در 
روحائیان به‌تباه کار ی و بدی متمایل نشود. ازدواح وبه‌ثمررساندن‌فرزندان 


دبانت زر تشتی ۱۹۸ 


از تجرد و بی‌ثم‌رماندن بهتراست اما عواطف نفسانی وخواهش‌های جسمانی 
باید تحت اراده و نظم باشد . از غذاها ونوشیدنی‌ها باید لذت برد ولی در 
* ندال وغنافه روش : از طرف. دعکر فا آعکه قاغت و اما ون بفه 
است باید از تنگه چشمی وخست‌که از مظاهر اهرریمن است برحثر بود . 
پرستش خداوند بسندیده وعالی است اما حتی دراین مورد شخص تباید 
خارج ازطاقت و امکانات خود پیش رفته و در این پرستش سایر وظایف را 
از ناد ببرد يك زرتشتی در زند گانی خود بر‌ای ایجاد تعادل و میانه روی 
مطلوب ودلخواء وظیفه‌ای بس سنگین و خطیر دارد . وی نباید آ نقدر در 
عبادت خداو ند راه افراط جویدکه موجودات و خلق او را از باد ببرد و از 
طرف دیگر نباید آ نقدر به‌خواهشهای دل‌گوش فرا وهدکه به‌تقر بطگراید. 
ماکان هت که پ نیمه آشتی ات اش راما قاطا 
آهمال در اخلاقیات و روحانیات نقصی پیدا نمابد این نقص او موجب فقوت 
دشمن خواهدگ دید . 

با آنکه مك نفی زرتشتی مي‌تواند با خواتدن آداتی چند به معاصی 
وکناهان خود اقرار نماید اما فلسفةٌ دین زرتشتی هرشخصی را مسئُول روح 
خود می‌داند. تمام اغمالی‌که اسان مر تکب می‌شود از دوی یل می‌گنرد دعنی 
روز چهارم پس از مرگث در نرازوی عدالت سبات و سنگین می‌شود . اگر 
وی‌گناهکار باشد تنها کفارة او برای جبران کناهان انجام کارهای خیر و 
خوب (از جمله‌عبادت ونبایش) است‌تابدان وسیله‌نیروی اهر یمنیراتضعیف 
گررداند . بنابر قاسفهٌ دین زرتشتی نه‌تنها اعمال بحساب میآید بلکه کلمات 
و افکار و مقاصد ونیا تیزیای انسان محسوب می‌گردد . اعمال انسان‌وز نهً 
ستکنون وا ففکنل می‌دهد اما زلف فکر خصمانه به که گناه اشافة. نموده و یف 


کلمة بر مهر ومحیت آمیز به‌ذخاتر معنئو ی رتاش می‌افزاید ۰ 


تعالیم و اصول دین 


تعالیم و اصول امروزی دیانت زرتشتی با آ نچه در زمان هخامنشیان 
وساسانیان رایج و متداول بوده و در کتب اوستائی وپهلوی مندرج و مدون 
است تفاوتی ندارد اما زبان این‌کتب برای مردم عادی قابل فهم نیست وجز 
برخی‌از موبدان دانشمند دیگران به‌مفاهيم آن دسترسی ندار ند. درم اسم 
نیایش و عبادت زرتشتیان موعظه وخطابه‌ای ایراد نمی‌گردد وتا این اواخر 
رسم و وسیله‌ای برای تشریح و تبیین تعالیم و اصول مذهبی بدطور ساده و 
عوام فهم وجود نداشت . از آن‌گذشته سازمان مذهبی زرتشتی کوشش و هم 
خود را مصروف تکرار و انجام آداب و رسوم و تشریفات مذهبی نموده و 
به‌سائل مر بوط به فلسفه وعلم دین و الهیات کم‌تر توجه داشته و اینگونه 
مسائل همواره بطورکلی و اصولی مورد نظر قرارگر فته است . 

اساس اعتقادات دیانت زرتشتی که عموم بر آن واقفند آن است که با 
آنکه دنا و آنجه خوبی در آن است آفر بدء خدای خوب و دادگر یعنی 
آورمزد است اما چیزهائی نیز وجود داردکه مخلوق او ثیست بلکه توسط 


معارض و دشمن کینه توز او اهریمن به‌وجود آمده و تابع ارادة آهرریمن 


۱۷۰ دیانت زر تشتی 


می‌باشد . پنابراین جهان روز و شب وبطور مستمر صحنهٌ مبارزه بین‌ابزدان 
وگروه بی‌شمار دبوان است. ایزدان در پی گسترش نیکی و خوبی هستند و 
دیوان در پی ویرانی و تابودی آفریدگان اورهزد . نبرد خوبی و بدی در 
جهان الهی ومعنوی چنین است امادرجهان خاکی این نبردبستگی به‌تعیر و 
تفسیرانسان‌دارد . عوامل طبیعی ازقیل‌باران وخشکا لی رعد وبرق مواقم 
تخم‌افشانی و خرمن به مقتضای آن‌که به اسان کمت‌کند با صدمه واردآ ورد 
یگ اررکرو یا آغرسن اس اف موی که یی« گرستیی: 
بسماری و مرگ طبعا ازعوامل اهر یمن بشمار می‌رود. گله و رمه‌که به انسان 
نفع می‌رساند خوب ونيك است وحیوانات شکار گر بد واز آ فر بدگان‌تاریکی 
می‌باشند. خرو‌که بانگش تاریکی شب را بهپایان می‌رساند ودر نزدسرروش 
مقدس است جزء موجودات ایزدی است . سفتر حشرات و خزندگان خواه 
پی‌ای اسان مضر باشند و خواه‌کمی ناساز کار جزء دیوان محسوب می‌شوند 
وجرافتتی (عنواق با حعو ۶ مووی , زیان آور) نام دارنن:: عا آواخن فرن 
نوزدهم زرشتمان‌کرمان هرسال طی مراسمی به‌صحرا| می‌شتافتند و به‌کشتن 
حشرات وخزندگان از مارزهر آ" کین‌گرفته تا سوسمار بیآزار می‌پرداختند 
افو ی رای کر وش وی قی وه بو سعی که تیال 
اخلافی‌است واگرمبارزه‌ای بامدیشود برعلیه‌فقروجهل ونادائی است. بتابر 
عقاید مذهبی جنک پرعلیه اهرریمن دائم و مستمر و نافذ است اما درپایان 
اررمزد پیروزی نهائی و جاودانی خواهد بافت . 

آنسان و خلقت 


عقیده قدیمی و باستانی زرتشتی دربار اصل خلقت انسان امروزه در 


1-1022 


مقالةٌ سوم ۱۷ 


بين آتان رایج نیست . آن طور که برای يك مسیحی با بپودی آدم و حوا 
شخصیت‌ها ی آشنائی هستند زرتقتیان با مشیا و مشیانهآ شنائی ندار ند. [ نبحه 
که به طور عموم درین مورد محل اتفاق است ان است که اسان به خلقت 
خوب تعلق دارد آخرین موجودی است‌کد اورمزد درین خلقت] فر‌بده وچه 
از راء انتخاب و چه از روی فطرت باید به خاطر اورمزد برضد اهریمن 
نبرد نماید. این عقیده هم غرور آمیز است و هم توأم با فروتنی است.انسان 
شاهکار خلقت اورمزد است اما درعین حال با سابر موحودات خوب مانند 
کاو الاغ و کوسفند مررتبط و مأنوی است. مقام سکه مخصوصاً پس از مقام 
اسان مور ارام است. شاید‌این اتفاد بنایی اضلی قذیمی و پانتقائی 
باشد امانباید این نکنهٌ مهم را فراموش نمودکه سک نیز واسطةٌ وفاداری؛ 


اطاعت و جرأتش می‌تو اند حائز صفات و اخلاق معنوی خوب شمارآ ید. 


طبیعت 


مکی از خصائص قابل توجه دبانت زرتشتی آن است که بر طبق 
اعتقادات و تعالیم آن ین دوح وماده با طبیعت و معنی تزوریکی کامل بر قرار 
است. برطبق این عقابديك شخص سالم که اورمزد بدن اور بی‌تقص و سلامت 
آ فریده بپترین موجودی است‌که در روی زمین وجود دارد . اما کشور بدن 
وی نه تنها به هجوم معنوی و اخلاقی اهرریمن بلکه به‌حملات جسمی وی 
که بیماری » نقص اعضاء , و سرانجام مرک به بار می‌آورد باز است . بتابر 
بلث اعتقاد قدیمی که بدشکلی و نقص خاقت را از عوامل اهریمن می‌داند 
چنین اشخاصی حق احراز سمت موبدی نداشته‌اند و مومنن در موارد 
بیماری برای رفع شراهر بمتان به قرائت متونی ازاوستا توسل می‌جستند . 
امروزه مانند گذشته از افراد تاقصالخلقه به مانند افراد تاباك دوری و 


۱۷ دیانت ژر تشتی 


پرهیز نمی‌شود ولی مثلا جاری شدن خون که نقصی در بدن محسوب است 
شدیداً از آ"ثار و عوامل اهریمن بشمار می‌آید. موبدی که دربدن بریدکی 
داشته و از آآن بریدگی خون جاری شده باشد حق اجرای مراسم مذهبی 
را ندارد . برطبق اعتقادات زرتشتی در قرون ۱٩‏ و ۱۷ اگر براثر کشیدن 
دئدان قدری خون وارد حلق و معده می‌شد شخس تاباك می‌کردید. امروزه 
حاشگی از عواعل اهریمنی بشمار میآ ید وا آ تجاکه زنان در طی دوران 
ماهبانه خود نایاك شمرده می‌شوند لذا در بعضی از خانواده‌های زر تشتی 
متمسكك پانوان چنین دورانی را در گوشه‌ای تنها و بدون تمای با سابررین 
بسر می آورند . ۱ 

دنگر از عوامل ۳ تاپاکی مرک است. چیزهای مردة بدن مثل مو 
و ناخن نایاك است و باید با دقت از شخص دور شود. جسد نیز قویا ناباگ و 
آ لوده بشمار میآید. بنابر ىك عقيدة قدیمی هرچه انسان در حبات خود 
خوب‌تر باشد جسدش ناپالتراست زیرا دبوان بیشتری برای از پادر آوردن 
جسد بدان هجوم آورده و آنرا در تملك گرفته‌اند. زرتشتیان‌که بداتگونه 
برای روح رقتگان مراسم و احترام قائلند ب‌جسدکهآ نرا فا با جسمی متفن 
و چندیده می‌نامند ارزشی نمی‌گذار ند . 

هدف اسلی مراسمی که با سرنوشت نهائی جسد توأم است محدود 
ساختن گسترش و سرایت! لودگی‌ها و ناپاکی‌هاست . ازجملهٌ رسومآن است 
که چندین بار 9 را برفراش مرده می‌برند تا به او خیره شود زیرانگاه 
سک باعت بازداشتن و متوقف نمودن دبوان می‌گردد . جسد برطبق رسوم 
مذهبی نباید در زمین دفن شود زیرا زمین را ملوث و آ لوده می‌سازد بلکه 
آنرا روی تخته سنگی برفراز برجی که دخمه نام دارد و در محلی دور 
افتاده واقم است می‌گذارند تا طعمةٌ پر ندگان وحشی شود . در ابران و هند 


مقالاٌ سوم ۱۳۳ 


این رسم‌کماکان عملی می‌گردد و دارای مزایبائی نیز هست ارزان و درمورد 
همه یکسان و متساوی است و زمیتی بهدر نمی‌رود. پافشاری غیرزرتشتیانی 
که از دیدن لاشخورها بیش از تصور کرم‌های زیر زمین دچار وحشت شده 
بودند موجب شد که از سال ۱۹۲۰ به این طرف در طهران و کرمان 
قبرستا نهائی‌برای‌زر تشتیان احداث‌گردد. زرتشتیان بزد ودهات‌اطرا فآن و 
پارسیان هند هنوز تابع رسم قدیمند و برخلاف غیر زرتشتیانی‌که این عمل 
را زشت می‌شمر ند آ ترا برای جسدی که رو به فساد است پابانی سریم و 
زیبا می‌دانند زیرا فقط کمی پس از نهادن جسد برفراز دخمه جز 
استخوانهائی تمیز چیز دیگری در معرض خورشید و ماه قرار نمی‌گیرد . 
زرتشتیان مومن و متسك شدیداً از دفن اجساد در زمین منز ج ند. 


سرتوشت نبائی 


سر نوشت انسان‌آن است‌که عوب باقی بماند بعنی در زندگاتی دئیوی 
به هروسیله‌ای‌که می‌تواند در بسط نیکی و تقوبت اورمزد بکوشد و پساز 
مررگه در بهشت که از آ نجا می‌تواند به اولاد و اعقاب خود ناظر باشد مقر 
گزیند و به‌صورت روح برای قبول ننورات و پیش‌کشی‌هایآ نان تزد ابشان 
بازگشته و در شادی و سرورشان شرکت جوید . اگر در کردار نيك قصور 
ورزد و بدی‌هایش برخوبی‌ها افزونی گزبده و اسیر دست دیوان به سوی 
تباهی بگراید سرنوشت وی مأوی درجپنم خواهد بود. هرگاه اعمالررفتار 
نيك و بد او کاملا یکسان و بك اندازه باشد روح در برزخ که محلی بین 
بپشت و دوزخ است ساکن خواهد شد . اجرای مر اسم مقدس مذهبی ( خواه 
شخصاخواه‌نيابة ) جزءاعمال نيك‌بشمارمیآ ید ودرروز حساب به نفع‌کارهای 
خوب شخص محسوب می‌گردد. ف‌آموشی درانجام وظایف اصلی و اساسی به 
کناهان شعص خواهد افزود . 

بعد از مر ك 


اعتفادات قدیمی در مورد مرگت و آخرت 599 از مسائلی است که 


۰ موبدی از ستجانا با سگگ چهار چشم در دارمهر کراچی 


عطاص ۸ ری بو بس 


سس وه 
دیانت زر قشتی ۱۷۵ 


تس و و 2 
تا به امروز درصورت‌کنونی دیانت زرتشتی روشن ودست نخورده باقی مانده 
است . برطبق این اعتقادات حتی اگر جسد تقل مکان داده شود زوح تا سه 
روز در محل مرکت باقی می‌ماند و بستگان مرده برای تقدیم تواضع و 
احترام خود به روح نامرئی بدان محل میآ بند. این احترام و خشوع با 
احترامی‌که درموردخدا به‌عمل‌میآ بدتقر یب یکسان است وهیچ فردز نده‌ای 
نمی‌توآند مورد چنین گرتش و خضوعی قرارگیرد . در طی این سه روزاکر 
مراسم و تشریفات مر بوطه به عم لآ ید ایزد سروش از روح محافظت مسی 
نماید . در غیر اینصورت روح مورد طعنه و سخربه و تهدید گروه دیوان‌که 
درا تجا جمع هستند قرار می‌گیرد . به خاطر روح سه پار در روز غذا نذر 
می‌کنند و این غذاها به سک داده می‌شود . ( ارتباط بین سک ومر که در 
رسوم قدیمی و متروك اقوام هند واروپائی تیز ظاه رآ سابقه دارد) در طلوع 
روزچپارم روح به پل چینوات می‌رود و در حضور سه ایزد بعنی مهر » رشن 
و اشتاد آعمال وی مورد سنجش و داوری وافع می‌شود. اگر اعمال خوب بر 
بد برتری داشته باشد روح از پل گذر کرده و به بپشت می‌رود و اگی رفتار 
بد سنگین‌تر باشد از روی پل که حساب سرموئی را هم دارد به قعر جهنم 
پرتاب می‌گرردد . هر زرتشتی صادقی به حسای بودن لحظات در روی یل . 
چینوات کاملا واقف است بدینجهت برای‌کمك و عساعدت به روح مراسم و 
نیایشهای مختلف دینی توسط بستگان شخص مرده به عمل میآید . 


آخرت و دستاخیز 
اعتقاد عامه بر آن است که سرانجام اهریمن و دیوان مغلوب شده و 


در رستاخیزی تمام انسان‌ها برای آآنکه مورد آخرین داوری وافع شده و 


در بازگشت و تجدید نهائی دتیای نیکی حضور داشته باشند زنده می‌گردند. 


۱۷۹ دیانت زرتشتی 


در بارٌ این مسا دینی در اعتقادات اخیر زرتشتیان چیزی به تفصیل و 
جزثیات تمی‌بینیم . فقط همه ساله رابیتوین با نوروز جشن گرفته می‌شود 
و آنطور که از کتب و متون پهلوی بر می‌آید این جدن که موسم آن 
مقارن باباز گشت بهار وجان‌گر فتن نباقات ظاه را مرده است نشانه ومظهری 
از رستاخیز واقعی بدن می‌باشد . جشن نوروز با جشن رستاخیز سابقه‌ای 
قدیمی دارد و تاریخ‌آن به زمان هخامنشیان می‌رسد. بر پا داشتن این جشن 
برهر زرتشتی واجب است و اکرچه این ابام جنبهة دینی آن فرآموش شده 
اما عکی از مقدس ترین عبدهاست که هرساله درکمال سرور و شادی جشن 


گرفته می‌شود . 
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صفحه ای از کتاب اندرز پوریوتکیشان (پدران‌دینی) که به پندنامةٌ زرتشت نیز معروف 
است .۰متن‌متعلق به کَتابخانة سلطنتی دانمارك است و۵/جع:] .008 و دربین خعوط پهلوی 


تر جمةٌ فارسی آن‌نوشته شده‌است - 


قبر کورش در پازار گاد 


که اه 


یی تیب آتیق ززرششی کرت و مبوخ 


4 ززرپلنو حدا مراد از مزرعه کلانتر هنگاء صرف غذا درهی برشوم ند شیه 


موقعبت کنوفی دیأفت زد نشتی 


3 


وضم‌کنونی دیانت زرنشتی سحیده اش گ رو هي ی مومن ومعتقدمن کب 

۳ رز هو ید واشخا ص عادی فقیر ر وغنی عالم وعا می و جود ی 
دیانت ومراسم و تشر بفات 1 براحزء بدحز زء در ریا می‌دار ند , مکتب علم خشنوم 
که معتقد به‌بر‌هیز کاری و اجرای دقیق تباشها وتشر بفات‌متصل دی است 

سن ادن گروه ت9۳ ۳ نی دارد . در مقابل این اکر وه نهسصمی اصالاح‌طلب 
وجود دارد که معتّقل به حوط تعالیم اخالافی و کاستن تشر دفات ومراسم دسی 
است . این اصلاح طلبان عقاید خود را با برخی از تعالیم هندوها و اصول 
عرفانی مذاهب آ نان مخلوط می‌نمانند .برخی از موبدان اصلاح‌طلب کسانی 


ثِِ 


۳ که تازه ده دبا نت ررفشبی در اند ی دذ در ند و مر‌اسم و را در بارةٌ 
اطفالی که نمرءة ازدواجیای مختاط ( باغیر زرتشتیان ) هستند بربا 


بارسیان محافظه 


می‌دار بت این مسائل در اران کمن معلر ح است ولی د 
کار و معتقد با هر دو ای ما لفت دار ند . سیس مثل همه ادبان ؟ ثروهی 


زرنشعی بد اسم و جود دارد که ده هیج لت از ان دو گروه و مکاتت کاری 


ندار ند . سرو کرشان با مو بدان فقط در مراسم دخول اطذال در حامعه و 


۱۷۸ دیانت زر تشتی 


در مواقع ازدواج و مرک است . سرانجام گروهی منکر خدا و روح و 
آخرت در بین آ نان هست که بهرحال با جامعه در ارتباطند زیر| افراد 
زرتشتی با ازطریق‌دین با از راه خون با یکدیگر هم‌پسته‌اند و اگر یکی 
آزاین دوعامل‌سست شوو عامل دیگر باعت تگهداریآ تان درجامعه می‌شود. 
حتی‌برای این طبقه به‌تقاضای بستگانشان مر اسمو تشر یفات می بوط به مر گک 
انجام می‌گیرد . 

نیمه دوم قرن نوزدهم دوران رونق و جلال دیانت زرتشتی بود 
زیرا افراد جامعه از ثروت و آسایش بهره‌مند بودند و هئوزتمدن مادی 
قرن بیستم مجال ساییدن و تحلیل‌بردن اعتقادات دینی افراد را نیافته 
بود . در آیسآن وضع مالی جامعه و آغاز تحصیلات عادی و غیرمذهبی 
این تغییر و تحلیل را سریع و تند حادث نمود و پسران موبدان یکبا 
از اشتغال به وظیفهٌ اجدادی خود سر پیچیدند. اکنون درتمام ابران‌سختی 
می‌نوان بیش از بیست موبد که به امور دینی اشتغال داشته باشند پیدا 
تمود . برخی از آنان بخوبی به مطالب مذهبی که باید در ثبایشها 
و مراس‌خاص خوانده شود وقوف داررند اما ازدانستن معانی وعفاهيمکتب و 
متون مقدس مذهبی ( آن قسمت که در مراسم و قشریفات دینی بکار 
تمی‌رود ) عاجز ند . در حال حاضر کسی در جر که موبدان داخل نمی‌شود و 
برای آینده نیز انگیزه ووسیلة تشویقی فراهم نمی‌گرده . موبدان کماکان 
حقوق, مقرری دربافت نمی‌دارند وبا" نکه همه ساله مبالغ‌قابل ملاحظهای 
برای‌سایامورمذهبی‌گرد آ وری‌می‌شودامامویدان هنوز نتوانسته‌اندآن‌قدم 
انقلابی را که بتواند مقداری از این وجوهات را عابد نان سازد بردار ند. 
تفاضای انجام تشر بفات مذهبی ازطرف مردم عادی‌کاهش بافته وطبعاً عایدی 


موبدان که ده تعداد آین مر اسم سم ی دارد کم شده انتییت) و بر خلاف 


مقالةٌ سوم ۱۷۹ 
سایق به انها به عنوان افراد عالم و دانشمتد جامعه نیز نمی‌نگی‌ند . 
بسیار محتمل است که با پایان این سل دستگاه موبدان نیز ددایران به 
پایان برسد . 

درهندوستان وضع‌گمی بهتراست . ارتباط و آميزش محققان اروپائی 
بامو بدان پارسیآنان را برانگیخت که مطالعات بیشتر و عمیق‌تری درکتب 
دشی خود بنمایند وبا معلومات خود کمی از نفون و قدرت سایق را حفظ 
کنند . امانشر علوم وتحصیلات گوناگون درهند پسرآن مویدان پارسی را 
نیز ازپیر‌وی شغل اجدادی خود بازداشته است. سابقاً با هوش‌ترین فرز ندان 
بك‌مو بد وارد ج رکه مو بدان‌می‌شدند وشغل‌پدر را اخقیارمی‌کردند. امروزه 
با هوش‌ترین و زرنگ ترین آنان به دنبای خارج و غیرمذهبی می‌شتابند 
مگر آنکه استثناقاً یکی از آ نان احساسات قوی مذهبی داشته و شفل پدر 
را انتخاب نماید . با آ نکه اکنون درهندوستان صدها موبد وجود دارد اما 
تعداد اشان رو به کاهش است وباز آن عده‌ای‌که باید باتمرین وممارست 
زندگی پر تقوائی گذرانده و در زمرةٌ موبدان یوژدثرگر" درآیند کمتر و قلیل تر 
می‌باشند . با آنکه وضع مذهبی جامعة پارسیان هند گرم و پررونق است 
امابا ی‌شدن تعداد مویدان[ بنده دبات زرتشتی درهندنیز زباد آمید بخش 
بنظر نمی‌رسد . 

جوامم‌کوچکتری از زرتشتیان دراطراف جپان خاصه در بنادر وافع 
در کلنی‌های سایق انگلیس وجود دارد که در برخی از آتان آتشکده 
وموبد نیز هست ولی‌نفون جامعخارح براین جوامع‌دور افتاده اجتناب‌ناپذیر 
است. مراکز مپم ومتنفذ دبنی‌همان تقاط كوچك‌قدیمی هستند یکی نوساری 
در هندکه تعداد قابل ملاحظه‌ای موبد و کتابخانه‌ای شامل تسج مذعبی دارد 


1 - ۷۵ 


۱*۰ دیانت زر تشتی 


ورسوم وستن دی درا نیحا پاسداری ومحافظت می‌گردد وت کی رنف[ باد 
بزد در ابران که کشاورزان زرتشتی با دك نفر موبد خود و رئیس بسیار 


ازموده انجمن خویش به طرز قابل توجهی سنن و مراسم دینی‌را بر با 


می‌دار ند 


تاو يشچة گوثاهی از مطالعات مربوط به دیافت زر نشتی 


تافرن‌هفدهم وجود بیروان‌دیانت زرتشتی‌درایران وهند براروپائیان 
نامعلوم بود. در آن قرن مسافران وسیاحان اطلاعات واخباری‌از زر تشتیان 
به‌ارو پا آ وردند.اول‌بار درسورات[ نکتیل‌دو پرن متون قدیمی‌دینی راعمراه 
با دستور داراپ مطالعه کرد و برمبنای عادات و رسوم زرتشتبان ترجمه‌ای 
از آن به فرانسه فراهم آورد. کتاب وی درسال۱۷۷۱عمراه بانکات‌گرانبهائی 
از مشاهداتش در پاریس منتشی شد. در فرن نوزدهم وقوف به ارتباط بین 
دوزبان سانسکر بت واوستائی موجب بسط مطالعات اوستائی گردید وازآآن 
به بعد اشگونه مطالمات توسط دوگروه ازمحفقین اروبائی دبال شد. دك 
گروه دانشمندانی‌که بیشتر از جنبةٌ زبان‌شناسی کوشش و هم‌خودرا مصروف 
خواندن متون نموده و کاری به رسوم متداول مذهبی وکمكث بافتن از آ نها 
برای درك مطالب تدار ند وگروه دوم جمع کوچکتری‌که در مطالعات‌خود 
از تحقیق ومطالعه در صورت و تشر بفات کتونی دبانت زرتشتی نیز استفاده 


هی ماش از ارت قه تشن آشان رس ازعوو ۱ تکعلن بان وارمستهه ۱ 


۲ -2 ۵ (]-۱۱1وناوه۸ - 1 


۱۸ دیا لت زرتشتی 


(که تر جمهٌ فرانسه وی از اوستاحاوی فکات ذیشمتی از آداب پارسبان‌است) 
م.هوگه و ی,.و. وست" را نام‌برد. دو نقراخیرا لذکر بیشترروی متون‌پپلوی 
مطالعه تموده و برای انتشارآ نپا بامویدان پارسی همکاری داشته| ند. 

خود پارسیان تا فرن هیجدهم قدم قابل‌ملاحظه‌ای برای مطالعات 
اوستائی بر نداشته بودند ۱ در زبان و آ ار مذهبی پهلوی 
گرانبها است زیرا بیشترکتب پهلوی‌توسط پارسیان در بمبّی به‌طبع رسیده 
است. ازجمله بیشروان محققان بارسی‌می‌توان تهمورث انکلساو یا ورن 
بهرام‌کور پشوتن سنجانام. ر. اونوالاآوپسرش جهانگیرسی. ل#. انتیااسج 
جاماسپ آسانا وشخصیت برجسته ب . ن . دابار"را نام برد . اونوالا ودابار 
هم‌چنین‌متن وت رجمهٌ‌بسیاریازروایات ابرانی‌راکه منبع اطلاعات‌گرانبهائی 
از جامعةٌ زرتشتی درقرون ۱و ۱۷میلادی می‌باشد به طبع رسانده| ند. سایر 
پارسیان خاصهح. ج. مودی"آ ثار فراوانی‌در معرفی مراسم دینی زرتشتیان 
دارند. از آ نجا که هیچ غیر زرتشتی حق شرکت درمراسم دینی زرتشتیان 
را ندارد لذا محققین اروپاثی دراینمورد می‌بایست کاملا به‌مطالب این آ ثار 
متکی باشند. تعداد فراوانی از کتب مزبور توسط بارسیان به ز بان‌گجراتی 
تررجمه‌ومنتشرشده تا در روشن ساختن ذهن‌افراد جامعه نیزمفید افتد . 

درمیان جامعةٌ ایرانی تااین او اخرمحققی بافت نمی‌شد. درسال۱۹۵۰ 
جمشیه سروشیان بکی‌از بهدینان سشناس‌کررمان‌کتابی تحت‌عنوان فرهنهه 
بهدینان چاپ‌کرد.این‌کتاب فرهنگ لهجة زر تشتی‌است وشاملاطلاعات‌بسیار 
گرانبهائی از رسوم زرتشتیان ابران می‌باشد که تا هنگام طبع آن برغیر 
زر تشتیان نامعلوم‌بود. این را نیز تباید نادبده‌گر فت‌که‌جامعةٌ ابرانی‌زر تشتی 
۵ 8۰ ,16 -4 ۸01۵8۵۴1۵ ,3-1 ۷۷۵5۰ ۷۷۰ .۲ -2 وناع۲ .]1۷ -1 
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مقداری رسوم قدیمی‌را که دریین پارسیان‌هند معمول ومتداول نبود حفی 


وپاسداری نمودما ند . 


ماخذ ومدار لگ 
٩‏ - مر بوط به ببارسیان هند : 


4 و800 رفمصامب 2 ریدم ۶۵ زه زتمایژ ,موی ۲۰ .ظ 


ع ووجممزجاعمهزو2 وقابممتهجمم وعل ماوت رتتعممظ کعل. ,اصوصمل .ظ 
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توضیعات و شروح 


آنش - آتشکده آتش از زمان های بسیار دور در بین اقوام آریائی مورد پرستش و احترام 
بوده وزرتشت در تعالیم خود مقام نوا تا مرحلهٌ تقدس بالا برده است . با آنکه براثر 
گذشت قرن‌ها بسیاری از رسوم و آداب زرتشتیان به‌صورت کهن خود. وجود ندارو اما 
احترام بهآتش و رعایت سنن و آداب قدیمی مر بوط بدان به‌همان نحو که بوده بافی 
مانده و تموداری از ستن دیرین بدست می‌دهد . ( برای اطلاع از آتشهای مقدس و 
تشکده‌های باستانی ابران نگاه کنید به : پسورداود سنا جلد دوم - محید ععین + 
مزدستا و ادپ فارسی) . 
درحال حاضرحهآ نش مقدس در بین زرتشتیان وجود دارد که بر جسب درجه و 
احترام به‌تر تیب عبار تند از: آ نش بهرام-آتش آذران-] نش دادگاه. آ تش بهرام قرنها 
مقدس‌ترین آآتش بشمار می‌رفته وبه «آتش پادشاه پیروز گر» ۳۵70289۳ 5مرزق۳ 
20 موسوماست . شکوه و فر اين] تش‌است که بادروغ وتباهی می‌جنکد وبدون 
حفاظت این آتش برای هیچ بهدینی ز ندگی در روی زمین میس نیست ۰ آتش بهرام 
از تر کیپ شانزده نوع آتش بوجود آمده و ت ر کیب و تقدیس آن عملی بسیار مهم و 
مشکل و طولانی است . پس از آنکه آتش بسدست آمد مراسم « تخت نشین » انجام 
می‌گیرد و آتش را با مراسم پرشکوهی بهآ تشکده برده و در محل خاص خود قرار 
می‌دهند . چهار موبد در حالی که چتری بالای آتش دار ند آن را حمل می‌تمایند و 
جلوی] نان مویداتی که شمشیر و کرزی که سر آن شکل گاو نری دارد دردست گرفته| ند 
ح ر کت می‌تمایند و به‌دتبال آنان شخصیت های برچسته و سایر بهدینان با وقار گام 
برمی‌دار ند ۰ پس از نکه هراسم تخت نشین به‌اتمام رسید موبدان چند عدد از شمشیر‌ها 
وکرزها را ب‌دیوار حریم آتش آویزان می‌کنند تا اولا نشانی از جنك دائمی پر ضد 


بدی باشد و ثانیا در مواقم لزوم در محافظت و دفاع از آتش بکارآبد. آتش بهرام در 


دیانت زر تشتی 


ند آخرین بار در سال ۱۷۹۵ در توساری تقدیس و بر پا داشته شد و از آن روز تا 
کنون همراه با پنج آتش بهرام دیگی در آن سرزمین دورو ستایش و احترام است , 
فقط موپدانی که دارای ره مخصوص و حائز شرایط خاص باشند حق دخول در حریم 
آتش و خدمتگذاری پدان را دارند و مراسم خدمت به این آتش و تتریفات دینی که 
مخصوص ۲ تست در نهایت دقت و پا کیزگی و احترام انجام می‌کیرد. در ابران مدت‌ها 
فبل - که تاریخ آن بر کی معلوم نست - دوآتش بهرام در بزد وطهران برپاگردیده 
است . در قرن نوزدهم و اوائل فرن بیستم نیز ۲ تشکده‌های دیگری بر پا شده که از 
تار بعجهٌ برخی از نها اطلاع سحیحی در دست تیست. 

تقدیس و برپا داشتن آ نش آذران ساده‌دی است زبر! فقط از تر کیب چهار 
نوع آتش بدوجود میآ ید . مراسم «تخت نشین» آن با شکوه کمتری انجام می‌گردد 
و برعکس آتش پهرام هبواره با شمله های فروزان شمله‌ور نیست . مو بدان می‌توا تشد 
در حریم آتش نیایشهای خاصی از چانب خود یا سایر عباوت کنندگان به‌جایآور ند. 

آتش سوم آتش دادگاه است که از يك نوم آتش بدوجود می‌آید و پس از 
نکه توسط مویدی تقدیس شد و با تشر بقاتی ننلی رآ نچه در مورد دو آتش فوق انجام 
می‌ کیرد به‌محل خاص خود برده شد مورد نبایش و پرستش مویدان و مردم عادی قرار 
یکدنا کتون چند خانواد4 ملمکن زر تیتی درخانه‌های خودآ تش داد گاه داشتها ند. 

پی ازآنکه آتش مقدی بهوجود آمد آن آتش در هی درچه‌ای که پاشد 
دارای «موجودیت» خاص می کرد و باید تا آ نجا که قدرت پشری اجازه می‌دهد تسل 
بمد از نسل پساسداری شده و مورد احترامات مربوط به خود قرار کیرد . هن آتشس 
به‌طور جدا دارای <شخصیت» مخصوص خود است. ته می‌توان[ نها را با هم ثر کیب کرد 
نهآ نکه می‌توان درجه .هرك را ترفی داد ۰ برای اطلاع پیشتی نگاه کنید به : 
صناعلتل؟ رو‌نمه:20 رده رهب #مسعمک موز 0 : 20108 تم 
۲اذعجهتنوتا . ععنقن6۱ حمعنه قجه آمنوعنه ۶ه (ممطمو فوط ۵۶ 


جلد سی و یکم قسمت اول سال ۱۹۹۵۸ ۰ 108002 


ارار تو فدا۵2عنه نام قرمی است که با قوم «هوری» پستگی داشته است این مروم در نیمه دوم 
قرن‌تهم قبل از میلاد امیرآطوری تیرومندی در جنوب درياچة وان ( واقم در مشرق 
تر که کنونی ) تشکیل دادند و در قرق هنت قدرت "نان تا در یاچ ارومیه وتمال 


مس 
توضیحات وشررح ۱۸۹ 


دریای سیاه و قمت‌های ذرقی آسیای صغیر و شمال موریه بسط یافت ۰ در قرن ششم 


قل از هیلاد امپراطوری] نان بدست ادها هنقرش شد . 


ارو سگاه, تروسگاه ۱۷۱28 اطافی است در تشکده پهلوی اطاق جای آ ت که کف آن 
سنك فرش است و دور آن راه] بی اس تکهآب در آن جریان پیدا می‌کند و ابزار وگل 
و میوه‌ای که برای انجام مراسم دینی به‌کار می‌رود در این آب شته می‌شود و دريك 
طرف این اطاق سکوئی از سنك به پلندی نیم متر دیده می‌شود ۰ (فرحنك بهدیشان) 


استوبدات 71081 او اوستائی - 90810 . اوح دیو نابودی و خرابی است ومعنای لفری 
آن ۶ خرو کنند؟ استخوانها » می‌باشد . استویدات اهریمنی است که روح تنس را 
اخذمی تمارید تمای دست اوبا انسان خواب هی | ورد سایه اوتب مارم می کند وخیرکی 


چشمانش روح تثفس را از شخص خارج می‌سازد. ‏ ( بند هشن اتکلساریا ص ۱۸۹) 


۳ مب 
افرینگان حقوحت2ع۸ < نام يك رشته از نمازهای زرنشتیان است که در مدت سال درجشن‌ها 
و هنگام‌های مختلف بای آورده می‌شوه . چهار تایآ نها که مهمتر ین آفرشکان است 
در متن اوستای گلدنن به این ترئیب شبط است : آقيیشکان دهمان » آفرینگان 


گانا , آفرینگان کهنبار »۲ فرینگان رییتوین .۰ (پورداود : خرده اوستا س>۷) 


ر 


« دام فسکی است ازجمله بست ريك سك کتاب زند » (برهان) 


)که ۸۱۵0 نام قوم و نام قدیمی شهر و ابالت بین‌النهرین است که بنیان گذار آن سرگون 
| کدی سوعر را فتح کرد . ملسلها کدها مدت دو قرن (۲۷۸۵-۷۶۷۰ قبل از میلاد) 
بر بینا لنهر ین و نواحی اطرافآن حکومت داشته‌ا ند . 


امخاسپندان-هاجمج5 ۸956 به‌معنی « جاودا نان مقدس > در متون زر تفتي متاخ بمد از 
کانها عبارت از شش الهه می‌باشند که همراه با آهورامزدا در عالی ترین سطح الهی و 
خداو ندی وظایف‌خودر! انجام‌می‌دهند. دور جات وطرزفر ار گر فتن[ نها تر تیب‌ععینی‌دارد 
و بهدو گروه تقیم‌می‌شو ند. گروه اول(و بالاتر) وجوعن ۸۵825 ناط۷۵ اندیشه‌ومنش 
تيكاش و هیشت ۷۵1818 ۸56 بهترین دادگری خعترواری ۵وتند۷ فعطامع6ر 
قدرت و ساطنتی که باید بی گز یده شود .گروه دوم سینتا ارمتی ناقصعق 18ع8۳۵ 


۳ 


۱۹۰ دیافت ژر تفثی 


پارسائی مقدس - هیُروتات 1130۳۷2181 جامعیت رسائی - امرتات ۸9۲8184 
بی‌مرگی . در متون پهلوی می‌بينيم که این شش الهه در دوطرف تخت اهورامزداقرار 
کرفته‌اند . اهورامزدا پدر و خالق امشاسرندان است ( بشت ۱۳۰۸۵-۱۹۰۱۹ ) و 
آ"تان باید او را در کارهایش مساعدت نموده و جهان را باخصاگل خود «مقدس»نمایند , 
علاوه بر آن هر بك از امشاسیندان حمایت و صیانت گروه با عاملی دئبائی را بر عهده 
دار ند . وهومن نگهبان حیوانات سودمند است اش وهیشت نگهبان آتشس خشترواری 
نگهبان فلزات - سینتاارمتی الهة زمین و هئروتات و امرتات نگهبان و بائی آب ود 
نباتاتند . امشاسپندان الهه هائی داعر ثی هستند. بسوی [ نها نبایش وستایش و فر بانی 
به‌عمل میآید و ازآ نان برای شر کت در مراسم نیایش دعوت می‌شود. در متون پهلوی 
زمان ساسانیان امشاسهندان را به صورت الهه‌هائی مستقل و حقیقی می‌بينيم . دیشکرت 
می نوسد که امشاسهندان بر شاه و بشتاسپ ظاهر شده و با او به مشورت پرخاستند و 
چئدی در فصر او زندگانی نمودند (۷۰۹۰۱۲- ۵ ۷۰۵۰6) متن دمگری[ ناترا سواربر 
اسیان تند پا معرفی می‌تماایند . 

به نام هی بك از امشاسیندان ماء و روزی ازماه اختصاص بافته است (بهمن - 
اسفند -آردبهکت ... ) نام وخصائل امشاسرندان دراعتقادات مذهبی ایران قبل آززمان 
زرتست سایفه دارد و تشابه آنان با خدایان ی که هندیان قدیم می‌پرستیده| ند محرز و 
قابل بررسی است. از نظر تاریخم ادیان مقایسه آ نان با فرشتگانی که در ادیان‌بهودی- 
عسیحی و اسلام از آ نان نام رفته جالب توجه است . 


ابزدان به‌معنی موجودات‌قا بل‌ستایش (132818 ازریشه-382 ): پس‌ازاهورامزداوامشاسهندان 
ابزدانی قرار دار ند که موجوداتی آسمانی هستند و به‌مانند امشاسپندان عامل اجرای 
اراس اعورامزدا می‌باشند . تعداد ایزدان بیشه‌ار است در اوستا ( بشت ٩۰۱‏ ) آتانرا 
صدها هزار می‌دانند اما در متون اوستائی فقط درحدود چهل تای [ نها نام برده شده 

است . 
ایزدات به‌دو گروهآسمانی وزمینی تقسیم م‌گردند. درراس ایزدات آسمائی 
اهورامزدا قرار دارد ( بزر کترین و بهترین ایزدات ) و زرتشت برتر از همه ایزدات 
زمینی‌است. برخی ازایزدان روح محافظ ] فتاب ماء» سار گاتآسمات»زمین: هواءآ تش 


و آب‌هستند وبرخیدیگرخسائلی‌ما نندپیروزی» تقدس» حقیقت» راستی» صلح» سلامت ۰ 


ب شش سصسصسصيصپصپيپصپصپصپصپصيصپصپصپصسصسصا۳۳۳] 
توضیحات و شر‌وح ۱۹ 
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و غیره را محافظت می‌نمایند . زرتشتیان در آداب تیایش با دعا و قریانی ایزدان را 


پرستش می‌نماند و در مراسم تبایش و عبادت آ نها را دعوت م یکنند . 


اهر یمن - اتگرمنیو ۷۵۷۵ ۸816 روح‌در یر و ناپاك: یبکیازدوعنسری است که درابتدای 
خلفت پهوجودآمده ( بشت ۲. 4۵ ) و با مرك و نابودی و وبرانی ودروغ به مخالفت 
باروح مقدی و پاك سینت منیو ۱1۵10171 80304۵ پرداخته است.اما درمتون متأخر 
زرتشتی وی رامستقیماً درمخالفت با اهورامزدا ونبرد با پدیده‌های الهی وی می‌بيني . 
اهر یمن در رس گروهی از دیوات واهی‌پمنات که عوامل شراپکار او هستند قر‌اردارد. 
دی اژی دهاك را بوجود آورد تا جهان اش ( راستی وعدالت) را از بسن برد (بشت 
۸ با تولد زرتشت و رشد او اهربمن از جهان فراری شد (یشت ۱۷۰۱۹)هم چنان 
که اهورامزدا و امشاسیندان گروهی م رکب از هفت عنصر حیات بخش و نورانی را 
تشکیل می‌دهند اهریمن نیز شش دستیار دارد ( دیشکرت ۹۰۲۱۰۶ ) که به‌مخالنت با 
امشاسیندان و نبرد با پديدة های مینویآ نان پرخاسته‌اند ۰ ۲ نان عبار تشد از: ال منه 
جقصفه ملق ایتدرا :12 - سور 581070 نانگیتیا ۵ ووع!۱ - ترروی 
48 هر زریچ28[7[0 این آریمنان همراء با دبوخشم به اشاعه دروغ و تیر نک و 
خرابی و جنکه با راستی می‌پرداز ند . 


با کتری ‏ با کتر ,یا 80118 بلخ کنو نی‌است که درشمال افغانستان واقع است . سرزمینی است 
پهناور محدود به هندو کش از جئوب و رود سیحون از شمال . در سال ۲۵۰ ق م 
ساسله‌ای بونانی - بلخی درین ناحیه پثیان گذارده شد اما اقوامی ایرانی در سال 
۰ ق م آن سلسله را بر نداختند . 


سم ممورعظ شاخه‌های انار یامفتول‌های تازك سیمین با مسین که بهم می‌بندند و درهراسم 
و تفر یفات سنا و وسپرد و وندیداد به‌کار می‌بر ند . بثا بر هيك از تقر یفات تعداد 
پرسم کم با زیاد می‌شود. ‏ (فره وشی : فرهنک پهلوی ) 
بر سم‌شاخه‌های بار يك بی گره باشد به‌مقدار يكوچب که آن را از درخت هوم 
پسر ند وآن درختی است شبیه به‌درختکز و اکر هوم نباشد درختکز والا درخت انار 


و رسم بر‌ندن آن چتان است که اول کاردی که وستةً آن س آهن باشد و آن ۳ برسم 


۱۹ 


دیانت زر تفتی 


چین خوانند پادباوری کنند بعنی پا کیژه بقو بند و آب کشند پس زمزم نمایشد یعنی 
دعاگی که در دقت عبادت] تش و بدن شستن و چیزی خوردن می‌خواشد بخوانند وبرسم 
را با برسم چین ب ند. پس برسم دان را یز آب کشند و پرسم‌ها رااندرون آن گذار ند 
وعر گاء خواهند بدن پشویند با چیزی بخور ند با عبادتی‌کنند با تسکی از نك های 
ز ند بخوانند چند عدد ازآن برسم که بجهت آن‌کار وآن فعل معین است به‌دست گیر ند 
چدانکه به جهت خواندن سك وندیداد که یکی از تسکهای مشهور زند است سی 


و ینج بسرسم بددست گیر ند و بهجهت نسك بشت بسیست و چهار برسم ر هشکام بدن 


شستن و چیزی خوردن و عبادت کردن پئج برسم و چون بك بار تسكث و ندیداد خوانده 
شود آن برسم‌ها باطل کردد از جهت سك‌های دیگر و افعاليی که مذکور شد اختیار 
دار ند خواهند با همان برسم‌ها عمل کنند و خوانند برسم تازه بدست گر ند و ازشروط 
پرسم بدست گرفتن_بدن شتن و جامُ باك پوشیدن است وصاحب فرهنگه جهانگیری 
کوید که این لت را از مجوس ی که در دين خود به‌غایت فاضل بود و اردشیر نام داشت 
و ار را مجوسان عوید می‌دا نستند و درعهد | کبر بادشاه‌از کرمان بهعندوستانآمده بود 


تحقیق نمود. (برهان قاطم) 


بند هشن بد معنیداساس] فر ینش» کنابی‌است که حي‌توان[ نر! بده ۶ فصل قسمت تمود ودر بارة 


ین النهر ین تواحی بین دجله ر فرات (در عرا قکنونی) و مهد نمدنهای هن ملت هائی 


آهورامزدا - اهریمن خلفت ؛ 


روز و هفته و ماه - تکوین ] فر نش خلقت ستا رکان - 
اب رن وی وزمین - درباها - مخلوقات اعرریمنی رغیره صحبت می‌دارد. 
آ نکیتل درپرون فرا نسوی درسال ۱۷۳ در سورات هندوستان از روی اصل آن کتاب 
سخه پرداری کرد و برای اول بار در سال ۱۲۷۱ ترجمهٌ آثرا در پاریس بدطبع 
رسانید. بعدها اصل شخة مز بور #وسط راسموس رام دانمار كي همراه با آثار دیگر 
بهلوی واوستائی بد کینهاك] ورده شد که حالیه در کتا با نهٌ ساطنتی دا تیار تگاهداری 
می‌شود. ققر ببادرساله ۱۸۷ نسشهٌاملتریاژ بندهشن از یزد به‌دستآمد , این دو سخه 


با یکدیگی تفارت هاگی دارد و اشافات و افتادگی هائی در هر بك نسبت به دبگری 


ند وشوو یا طبار ی ۱ 


سین این در تسد معلوم کته 


چون 
سومری‌ها - | کدها - با بلی‌ها و شوری‌ها مي‌باشد. 


توصیحات و شروح فن 


جمشید - چم يم موزل (هندی ومع ۷): جم فرز ند ویوعونت ۲جوطه ۷7 پادشاهی بووکه 

پرجها نی پر از خوشبختی ود نیا ی که‌در آن‌همه‌در جوا نی‌می‌زیستها ندو باه ر کهآ شنا تبود ند 
حکمروائی می کرد. وی‌از فره ایزدی برخوردار بود (بشت ۵ - )٩.6‏ بسوی ‏ تاهیتا 
قربانی نمود تا ساطنت جهان را بدست آورد و تمام‌خوبی‌ها را از تجاوز دبوان حفظظ 
می‌نمود (رشت ۵-۲ ۵.۲) جم بررهمه چیزجپانه فرما نروائی داشت ودرزمان وی‌س‌ما 
وگرعا م رکه و پیری و رشکه و حسد وجود نداشت , اها پس ازآ نکه‌وی کناه کرد و 
دروغ گفت فره‌ابزدی سهبار به‌صورت مرغی از او جدا شد (یشتع ۱5۰۳6-4) باراول 
به‌مهر بار دوم بهفریدون و بارسوم به گی‌شاسپ رید ۰ جع پرریشان گرد جهان می کشت 
تا نکه سپیتورا ۲۵نا/)1مو وی را با اره‌ای به‌دو نیمه کرد . 

توصیفی که در اوستا دربارة جهانی که جم در آن فرما نروائی داشته می‌بینیم 
با وصف جهان مینوی و دنیای بعد از رستاخیز که مرحلهٌ تهائی حیات اسان است 
عشابهت دارد. 

در متون ودا بیما او لین پدر نوع اسان واواین کسی است که می‌میرد وراه 
جهان م رکه را بهزندکان تشان می‌دهد و در همان‌جا قرماتروائی می‌کند. 


چینوات [بل) موز به معتی « جدا کننده » و در اعتقادات زرتشتبان یلی است که جهان 
خاکی را ازجهان نادیده جدا می‌کند ودررویآن مراسم داوری انجام می‌گیرد. پس‌از 
آنکه روح سه روز در محل مرگه بسر برد روز چهارم برای داوری روانٌ پل چیئوات 
می‌کردد. روی پل چندین‌سکه محافظ قراردار ند که ارواح تیکوکاران‌را در گذشتن از 
آن کمك‌می‌نمابند. علاوه بآ نان «سروش» والهه یاد «وایوه‌ی خوب نیز به كمك[ نان 
می‌شتا بند . برای ارواحی ,که در زندگی زمینی آداب مذهبی خود را انجام داده باشتد 
پل بها ندازه يك فرسخ فراخ و قابل عبور می‌شود . اعمال ورفتار نيك انسان به‌سورت 
دختری بسیار زیبا به استقبال روح میآید ( دشکرت ۸۱ ) و از بهشت بوهای خوش 
به‌مشامش می‌رسد . درمور گناهکاران‌کار برعکس است. پل چون تیف تیزی بران وغیر 
قابل عبور می‌شود و ارواح دیوان آن روح را بدجهنم می کشانتد. اعمال وکفتار وپندار 
زشت او بسان دختر کر بهالمنظر به‌دیدار او می‌شتابند وروح موردآزار وعذاب بی‌شمار 
قرار می‌گیرد. 
دینکرت محل پل چینوات را از فراز کوه البرز تا قله دایتی 108713 در 
آیران ویج محین کرده است . 


۱۹4 دیانت زرتشتی 


خور نه» خوده, فره‌ایزدی طفصجوت 1 به‌متی اصل_بهره‌مندی از تیکیوخو بی‌رموهبتو بخشش 
الهی است. این لغت در زبانآسی فرن ۳۵:0 به‌ععنی سعادت خوشبختی وسلح می‌باشد 
در کاتها این لغت را يك بار و درحالت جمع پیدا می کنیم (یشت ۵۱۰۱۸) ۰ در متون 
زرتشتی متأخر خوار نه اغلب با «رائی» یعنی «ثروت» قرین آمده که هردو در اختیار 
ایزدان است و توسط آ نان ارزانی مي‌گردد . اهورامزدا تیز صاحب این < بخدش > و 
«ثروت» است (بشت۱۲۰۱) و میترا از جمله ایزدانی است که با دادن « فره و بخشقش 
و موهبت» مردم را در زندگانی باوری می نماید. 
به‌طور کلی قر پرتوی از لطف ابزدی است که باری بخش موهنان است . 
این فر به‌صورت گوسفتدی به‌دنبال اردشیر بابکان موس سلسله ساسانی روان بود و 
در پرتو این فر ایزدی بود که وی به‌پادشاهی و قدرت و کامیایی رسید . در اوستا فر 
به پیکر مرغی معرفی شده و در پادشاهی جمشید می بینیم فره ایزدی سه‌بار به‌صورت 


مرغی از او به‌دررفت و وی در پیش دشمنان ناتوان شد . 


دینکرت با اعمال دیتی: مجموعه‌ای است ازآداب و رسوم و سنت‌ها و تاریخ و ادبیات زر تقتی 
و مشتمل بر کتاب می‌باشد . برطبق مندرجات قسمت آخر کتاب سوم مولف آن آتور 
فر فبخ موبد زرعفتی است که درزمان خلیفه مأمون (۸۳۳-۸۱۳)می‌زیسته وآ"توریات 
پسر عمت تألیف ترا به‌اتمام رسانده است . اول بار در سال» ۱۰۷ میلاد یکتاب سوم 
تا هم دیشکرت در بغداد بافت شد ولی ابتدا و انتهای آن در دست نیست . دینکرت 
در سال ۱۷۸۲ از زد به هندوستان فرستاده شد تا مورد استفاد پارسیان هند قرار 
گیرد. پس از ۲ نکه کتاب عودت داده شد مفدار زیادی از اوراق‌آ نکم شده بود. تمام 
شسخی که در عندوستان ازروی این کتاب تهیه شده فاقد اوراق مز بوراست. همانعلور که 
گفته شد مندرجات این کتاب شامل مسائل هر بوط به‌امور مذهبی و خلاصه‌ای از ۲۱ 
نسكث اوستا ومطالب مر بوط به‌آخرت است ۱۹۱۹۰۰۰۶ لفت پهلوی در بردارد . 


دهمان آقرین آفرین و نبایش و دعای پرهیزکاران و آن بر دو نوع است نیایش فکری و 
نبایش کری . نیایش ذکری تیرومندتراست و نیز نام فرشته‌ایست که دعا را به‌اجابت 
می‌رسا ند . (فرهء‌وشی : فرهنگگ پهلوی) 

... فرشته‌است ثماینده دعا و آفرین و درود يك پارسا. در بندهشن بز رکه 


دهمان آفرین فرشته‌ای تعریف شده که دعا را به هدف اجابت می‌رساند ۰ آفرینگان 


پیت .رارکت سح 
توضیحات وشروح ۱۹۰ 


دهمان به معنی دعای پاکان و نیکان است که از بسنا ۶ و پاره‌های ۸-۲ بر‌داشته شده 
واین دعا درروز چپارم ودهم و سیام ودر سرسال پس ازوفات کسی خوانده‌می‌شودبرخی 


ازدا نشمندان پارسی این‌سنارا تندرستی فزنامده‌اند. (پورداووخرده‌اوستا ص ۷۷۹) 
وه کر امه 0 ِ 


زبان‌ها و لهجه‌های اترانی دسته‌ای از زبانهای هند و اروپائی است . حدود جغرافیائی این 
زیانها و لهجدها از شمال کوههای قفقاز و صحراهای آسیای می کزی از جنوب خلیج 
فاری و دربای عمان از مغرب ارعنستان و بین‌التهرین و از مشرق افغانستان و فلات 
پامیر را شامل است ۰ این زبا نها را برحسب قواعد دستوری وآواگی به دو گروه تقسیم 
می‌نمابند گروه غربی و گروه شرقی . 
۶ر وه غربی زبانها و لهجه‌های ایرانی شامل : فارسی باستان - مادی - پهلوی - 
پارتی-فارسی آمروزی- و لهجه‌هائی‌مثل کردی- لری - بلوچی - تاتي - طالشی و سایر 
لهجه‌های سواحل جنوبی دریای خزر و سرزمین‌های مر کزی و غربی ابران می‌باشد . 
روه شرقی زبان‌های سغدی_-سکائی-خوارزمی-آسی ولهجه‌های پشتو-غنابی 
(بازما نده سغدی) و اهجه‌های فلات یامیر را شامل است . 

زبان اوستائی از لحانذ موطن زبانی شرقی است اما خسائص کروه غرمسی 
زبانهای ایرانی را نیز در بردار لذا به اشکال می‌توان آنر! به مکی از این دو دسته 
منسوب‌داشت . زیان‌های ایرانی‌را از نظی تحول و دک کونی می‌توان بهسه دسته‌تقیم 
تمود : زبانهای ابراتی کهن - زبان‌های ابرانی میا نه وز بانهای ابرانی کنونی . زبانهای 
ایرانی کهن و ميانه امروزه زبانهائی مرده هستند و آشنائی ما باآ نها از طریق سنگه 
نشنه‌ها و متون باژمانده است . 
زیانهای اربرانی کهن عبار تند از : 

۱- فارسی_پاستان : که] ثار آن در کتیبه‌های پادشاهان هخامتشی بهخطمیخی 
در دست است ۰ 

۷- آوستا گی : که کتاب‌مقدس زر تشیان‌اوستا بدانز بان‌موجوداست. گاتها کون 
ترین قسمت‌اوستاست . خطی که اینز بان بدان نگاشته‌شده درعهد ساسانیان ازروی خط 
پهلوی‌اختراع گردیده است. ز بان مادی که بدانازطریق کلمات وجملاتی که ازین زبان 
در کتیبه‌های پادشاهان عخامنشی آمده دسترسی داریم ۰ دیگر زبان قوم اسکیت‌ها 
(سکاها) - سغدی - خوارزمی - پارتی زبانهاگی است که در نواحی شرقی وشالی فلات 


ابران رایچج بوده و از صورت کهن آ نها مدار کی در دست تداریم . 


۱۹۹ 


دیانت زرتشتی 


ز با نهای )برا نی میاته عبار تند از : 

۱ - زبان ,بارنی - زبان مردم پروه بعلی قوم پارت واقوامی که در شمال 
شرفی ایران می‌زیسته! ند - اینز بان دراصطلاح زبان شناسان به‌پارتی باپهلوی اشکانی 
معروف است . از لحاظ زمائی این زبان قبل از بهلوی ساسانی وجود داشته اما کم کم 
که با تشکیل ساسله ساسانی و کسترش حدود حکمروائی آ نان زبان پهلوی نیز قوت 
و شو کت می‌یافت زبان پارتی تبحت تفوذ پپلوی ساساتی نی لهجة ابالت فارس قرار 
گرفت و خصائص خود را از دست داد . زبان شتاسان این امر را در اواخر قرن سوم 
میلادی محتمل می‌دانند . هیچ مكك از زبانها و لپجه‌های موجود ابران را نمی‌توان 
دبا له و بازما ندة زبان پارتی پشمار آورد و باید آن زبان را کاملا مرده تلقی کرد : 
از این زبان به خط آرامی و مانوی آ ثاری در دست داریم - کتیبه‌های شاپور اول در 
نقش رستم و کتیبه ترسی در یایکولی - نیز دارای روایت پارتی است - 

۳ - ژبان بهلوی با فارسی میانه زبانی است که پس از فارسی باستان دور 
سرزمین ایران متداول شد و از لحاظ زمان و تغییرات ز بان شناسی بین فارسی باستان 
و فارسی امروزی قرار دارد . این زبان را به سیب آنکه زبان رسمی دربار ساسانیان 
بوده است چهلوی ساسانی نیز خوانده‌اند . کلم پهلوی از لفظ ,بروه - ۳5۵۷۵ 
می بد که نام سر زمین‌های شمال ابران یعنی راسان و تواحی اطراف‌آن بوده است. 
اين لفظ بعدها به پلهو و به قاعدة قلب به پهلو یافته ودیاهی نست بآن داده شد و 
بصورت ,«هلو ی‌یعنی مر‌بوط ومتسوب به هلو ( ع پرئوه ) درآهد . طبعاً این زبان 
باید خسائ کروه شمالی زیانهای غر بی ابران وا داشته باشد حالآنکه تقریباً تمامی 
]ار پهلوی که امروزه در دست است معرف زباتهای جنوب غربی یعنی زبان نواحی 
پارس و دنبالهٌ زبان فارسی باستان است . به دفت نمی‌توان کفت که زبان پهلوی از 
چه موفع در ابران فقوت کرفت زیرا زبان چیزی نیست که با يك تحول و با در مدت 
کوتاهی از بین برود و جای خود را به زبان دیگری بدهد پلکه قرتها زمان لازم 
است تا تطور و دک گونی زبانی بدان صورت کاملا متفاوتی از اصل خود بدهد . با 
ابنهمه می‌توان ابتدای این زبان وا از قرن چپارم قبل از میلاد دائست و دورة نضج و 
ش و کت[ ترا درزمان اشکانیان تااواخر ساسانیان یعنی قرن پنجم میلادی بشمار آورد . 
این زبان بتدریج تغییر شکل داد و صور تهای ساده‌تری پیدا کرد نا در طی قر نها تطور 


بصورث فارسی کنو نی در آمد . 


توضیحات وشروح ۱۹۷ 


خطی که برای نگاشتن زبان پهلوی بکار می‌رفته اقتباسی از خط آرامی 
بوده است که دارای پیچیدکی‌ها و اشکالاتی است و خواندن آثار پپلوی را مشکل 
می‌سازد . در تمام ثار پهلوی هزوارشهای آرامی بکار رفته ( تگاه کنید به یل 
هزوارش ) . قسمتی از آثار پهلوی نیز به خط مانوی در کشنیات تورفان بدست آمده 
که اقتباسی است از خط سریانی و این آثار بدون هزوارش است . خط کتیبه‌های 
پهلوی با خط کتایها و متون أند کی تفاوت دارد . 

آثار بازما نده به زبان پهلوی به سه کروه تقسیم می گردد : 

۱ - کتیبه‌های زمان ساسا نیان از جمله کتيبة شاپور اول در نقش رستم و در 
حاجیآ باد - کتیبه‌های کی تیر موبد زرتشتی نزديك نقش رجب و نقش رستم و کلییه 
پایکولی و غیره . 

۲ سکه‌ها ومهرها وسفال توشته‌های باقی مانده از زمان ساسانیان که شامل 
نام‌ها ی گو نا گون است . 

۳ کتب ورسالات متعدد که‌سوای ترجمه‌های اوستا به‌پهلوی شام لکتب دینی 
و اخلاقی ماتند دیشکرت - پندهشن - روایات پهلوی - منتخبات زاتسیرم - رسالات 
متوچهر - ارتای و براف نامك - جاماسب نامك و چندین کتاب و رسالةٌ دیگرست . 
۲ ثار غیی‌مذهبی نیز به‌زبان پهلوی وجود دارد ازجمله: اباتکار زربران - شهرستا نهای 
ابران - درخت سور يت - کاد نامه اردشین بابکان - و غیره . 

برای اطلاع بیشتی ازآثار بازما ند پهلوی تگاه کنید به : فر بدون وهمن: 

زبان پهلوی و آثار آن فرهنگ ابران زمین جلد ۱۷ ۱۳4۳ و مقالةً جامم 
د کثر بویس ۰ 2۵| ممقوجع۳ 26۶2210 : 708وح ت۷۵ درجعل طمناه 0همت1 
تم ممزده جلد چپارم ۱۹-۸ . 

۳ - زیان سغدی زبان رایچ در سمرقند و بخارا و آسیای مر کزی بوده و 
زمانی تا چین نیز نفوز داشته است ۰ خط سغدی نیز ماتند خطوط پهلوی و پارتی 
مقتبس از خطآرامی با هزوارشهای متعدد بووه است - از آثار باز ماند سغدی یفتر 
آثار بودائی و مانوی ومسحی بدست افتاده . این زبان احتمالا تا فرن بازدهم میلادی 
هنوز در بعضی چاها رایج بوده است - بغنابی که‌امروزه هه میدم بفتاب در مکی از 
دره‌های زرافشان است از بقابای سغدی بشمار میآید . 

۴ سکاگی با حتنی زبان سکائبان است که زمانی بر جنوب شرق ی کاشتی 
تسلط داشتند . آثار بدست آمده از این زبان مربوط به قرون هفتم تا دهم میلادی 


۱۹4+ 


ژر شت در ایشجا به رک 


دبا نت زر تشنی 


است و شامل افانه‌ها و قمص و آثار عذهبی مي‌باشد . 

۵ - زبان خوارزمی این ز بان تا قرن چهاردهم میلادی در خوارزم رواج 
داشته و سیس جای خود را به فارسی و تررکی داده است . آثار بدست آمده عموما به 
خطعی بی‌است که‌اغلب بواسطه نداشتن اعراب و بی‌دقتی‌در نقطه‌گذاری کارخوا ندن[ نها به 
اشکال صورت مي‌پذذبرد . 
زیانها و لهجه‌های ایرانی کنونی : 

زبانها و لهجه‌هائی است که امروزه متداول است. در گروه غربی باید : فارسی 
امر‌وزی-بلوچی - کردی ولهجه‌های متعدد سواحل در بای‌خزر وفلات م رکزیایران - 
تاجیکی - لری - بختیاری و غیره را تام برد . گروه شرقی شامل آسی ( با دو لهج 
دیگور و ابرون) - بفنابی (بازماندء سغدی)- پشتو(با لهجه‌های وزیری -آ فربدی- 
قند هاری و غیره ) - و لهجه‌های فلات پامیر ( شامل وخانی - شغناتی - بزغلامی - 
عونجی - بدفه - پراچی) می‌باشد ‏ 
یکی از افسانه‌عائی که در مورد زرتشت و حیات او گفته شده آشاره 
می‌تمائيم. درزر تشت نامه که درفرن سيزدهم توسط زرنشت بهرآم سروده شده بررمبنای 
بك متن پهلوی چنین حکایت می‌کند : ابتدا اهورامزدا روح زر تقت را وارد درختی 
کرد و چند سال پعد کاوی از بر‌گهای آن درخت خورد . صاحب کاو از شیر او 
آشامید و زتش از او زرتشت را حامله شد . زن پس از پنج ماه خواب دید که ابر 
سیاهی بر فراز خاٌ آ نان پدبدار کشته و موجود زبانباری که از آن ابر یائین 
افتاده بود طفل را از شکم مادر بیرون کشیده و می‌خواست او را نابود کند . مادر 
وحشت‌زده فر باد کشید اما زرتشت به او اطمینان داد که کسی نمی‌تواند به ار صدمه‌ای 
یز ند . بعد کوهی درخشان پدیدار گردید و ابر سیاه را از بین برد . جوانی با روی 
درخشان درحالی که در بك دستش‌شاخه‌ای به متزلهٌ فره‌ابزدی و دردست دیگرش کتابی 
داشت از کوء پائین آمد فوژنه را به مادر پس داد و به او گفت که این طفل پیشمبر 
و برگزيدة اورمزد خواهدشد. هنگام‌تولدزر تعت به‌صدای بلندخندید. یکی ازمقان از 
شنیدن این خبر به قصد کشتن او شتافت اما دستش که شمشیر را بر کشیده بود خشك 
شد . بعد قرمان داد تا او را در آتش و ننت بسوزاند . اما آتش برزرتشت سرد شد . 
چندین بار دیگر نیز زرتشت به طور معجزهآسائی از کام مر که رحائی یافت . در سن 
پانزده سالگی زرتشت کارهای دنیائی را رهاکرد و به عبادت و كمك به مدم پرداخت 


توضیحات و شروح ۱۹۹ 


زروآن 


در سی سالگی روزی با جمعی از همراهان خود بدون قابقی از رودخانه گذشت و فقط 
کف پایش تر شد . سپس فرشته بهمن بر او پدیدار شد و از او خواست که چشماشس 
را پبتدد . زرتشت چشمان خود را بست و یس از آنکه نها را گشود خود را در محلی 
بهشتی یافت . فرشتگان بدو درود قرستادند و وی با خدا صحبت کرد خداوند اهرریسن 
و حوزه فرماتروائی او را نیز به زرتشت نمود و اهریمن زرتشت را از مداخله در 
کارهای خود بر حذر داشت . سپس اورمزو اوستا را به زرتشت داد و به او فرمان داد 
که آ ثرا برای شاه ویشتاسپ بخواند . زرتشت به دربار شاه رفت و دین جدید را بر 
وی عرضه نمود . علبای دیتی به مخالفت با او برخاستند و به عنوان معجزه چهار بار 
بر سینة وی فلز مذاب ریختند اما وی هر گز صدمه تدید . سپس با روحانیون دریار 
بحث کرد و آ نان را مجاب ساخت . علما حیله‌ای ساختند و شاه زرتشت را زنداتی 
مود . اما زرتشت با معالجهٌ اسب محبوب شاه از زندان رها شد , شاه و خاندان او 
به زرتشت ایمان آوردند سپس وی به تبلیغ دین خود در بین ایرانیان دیونانیان 


و هتدیان پرداخت . په اختصار نقل از :. وورزورمزمنتیممم2 ام روموت « دلطوظ 


77 با آفکه در کاتها (ستا ۳۰۰۲) دربار؛ دو عنسی همزاد اولیه که معرف 
خیر و شر در گفتار و کردار و پندارند سشن کنته شده اما در آثار زرتعتی دکته‌ای 
که به صراحت اعتقاد به زروان را به عنوان خدای ارلیه و خالق خیر و شر معرفی 
نماید تمی‌یابیم . احتمالا اعتقاد به زروان در یکی از نك‌های مققوده اوستا دامدات 
تسكك - از متایع بندهشن - متدرج بودء است . از چندین فرن قبل از میلاد تا قرون 
دهم و بازدهم میلادی در آثار فلاسقه و مورخین و نیز در آثار مذاهیی نظیر مانویت 
و مهر پرستی اشارات و مطالبی در بارغ اعتقاد زر تشتیان به زروان مندرج بوده است . 
دامبتان مر بوط به تولد دو عتصر خیر و شر اژ زروان - خدای زمان - آتطور که از 
مراجم غیر زرتشتی برمی‌آید باین شرح است . 

زروان خدای زمان امتناهی آنگاه که هیچ چیز وجود نداشت مدت هزار - 
سال فدیه‌ها داد و قربانی‌ها کرد تا از ار پسری به وجود آید و او زمین و آسمان و 
آنچه در آ نهاست خلق نماید . پس از هزار سال که کوشش او به نتیجه‌ای برسید. در 
تحقق آرزوش به تردید اقتاد کهآ با پس از اینهمه فدیه‌ها پسری خواهم داشت با نه ٩‏ 
پر اثش این شك اهریمن در او بوجود آمد و اورمزد نیز بسبب قدیه‌ها که کرده بود 
در شکم او پدیدار شد . زروان چون بر این امر آگاهی یافت گنت هر ك از دو 


۲۰۰ دیا نت ژر تشتی 


پسرم خود را زودتر به من بلمایاند پادشاه جهان خواعد بود . اهریمن چون این راز 
را از برادرخود شنید شکم زروآنر! شکافت و تزد ار حاضرشد . زروان اورا شناخت 
و پرسید تو کیستی ؟ اهریمن پاسخ داد من پسر نو عستم . زروان کنت پس من 
درخشنده است و بوئی خوش دارد حال آنکه تو ظلمانی و بدبوئی . درین حال آورمزد 
متولد شد که صورتی درخشان و بوئی خوش داشت و زروان دانست که آن پسری 
است که برای او قدیه‌ها داده . زروان اورمزد را تقدیس کرد و گفت تا کنون من 
برای تو فدبه داده‌ام حال تو باید برای من فدیه بدهی . اهریمن از زروان پرسید مگی 
تو عهد تکردی که هر بلهاز ما نصتین بار به نزد تو آئیم او را به پادشاهی جهان 
بر گزینی ؟ زروان برای احتراز از بد عپدی وی را برای نه زار سال فرما تروای 
زمین ساخت و کفت بعد از نه هزار سال پادشاهی جهان از آن اورمزد خواهد بود و 
هی چه اراده کند همان خواعد شد . پس اصر‌یمن و اورمزد شروع به خلق موجودات 
خود نمودند . اهریمن بدی‌ها و پلیدی‌ها را پوجودآورد و ادرمزد تیکی و راستی را . 


سدره زیر پیراهنی سفیدی است که هر دختر و پسر زرتشتی باید آتراطی هراسمی که سداره ‏ 
پوشان تامیده می‌شود در برتماید . در همین مراسم کستی (نگاه کنید به ذبل کوستی) 


توسط موبدي بن کمر طفل بسته می‌شود . 


سوشینت - سوشیانی سوشیافت 5808881 موعود کلی زر تشتیان است که در آغاز رستاخیز 
از تمه زرتشت متولد می‌شود اجاد مردگانرا برمی‌انگیزاند و1 ناترا آمادة حیات 
ابدی که سراسی روشنی و پاکی است و در آث فقط اهورامزدا سلطنت خواعد داشت 
(وهوخشتر 78و28 ۷۵ شت ۱ ۵۱ ۲ 1۷ ۸ 5۸)می‌نماید. برطبق‌اضانه‌های 
مندرح در متون پهلوی از زرنشت سه تخمه در درباچةٌ کنس 1۵8 نگاهداری شده 
و از هزارة سوم قبل از رستاخیز نهائی در ابتدای هر هزار یکی ازآ نان برای رهائی 
بشریت از چنگال اهر یمنان از دختری که در آن درباچه آب تثی مي کند متولد شده 
و به اصلاح دین می‌پردازد اما مهمتر و بزرکنر از همه سوشیانت است که رستاخیز 
را به وجود میآورد. تام سوشیانت به «موعود و نجات‌دهنده» ترجبه‌شده ولی هترجمین 
متون پپلوی آنرا «سودمند » سود وساننده» ترجمه نموده‌اند که صحیح‌تن ید نظ 
می‌رسد . وی بدن انسانپا را از خال بر می‌خبزاند پی از آن همم آنسانها 
پاید سه روز متوالی آزمایش و تنبیه نهائی را که کذشتن از فلز مذاب باشد متحمل 


گردند . ۲ نان که پا و تيك هستند از این مجازات رنجی نمی‌بینند و فلز مذاب برای 


توضیحات وشروح ۲۰۱ 


ابشان چون شبر گرمی خواهد بود گناکاران با تحمل این عذاب از پلیدی کناء پا 
شده و قاپلیت و شایستگی زندگی و ورود به جهان پاکی تهائی را می‌بابند . | کنون 
سوشیانت باید بدن اتسانها را تيز فنا ناپذیی و چاودانی نماید . برای این کار وی 
کاری که هدعینس 11801۵5 نام دارد قربانی تموده و از چربی آن عصارة هوما 
را بدست می‌آورد و با چشاندن آن به میدم ایشان را جاودانی مي‌تماید . آنها که در 
سنین کهولت مرده‌ا ند به‌ورت چپل ساله‌ها خواهند شد و آنان که در کودکي وفات 
یافته! ند به شکل پاتزده ساله‌ها در خواهند آمد . در تمام این احوال اورمزد و باوران 
آسماتی او پا اهریین و همکاراش درتبرد بوده و شکست نهائی بهآ نان وارد عی‌آور ند 
پس از آن همه مردم جپان درخوشی و سور ابدی پس خواهند برد . (ه اختصار نقل 
از دیشکرت و بندهشن .) 

بتا بی اعتقادات قدیمی زرتشتی اهریمن نیز عنصری است و طبعاً قنا ناپذیر» 
لذا باید قبول کرد که در این مبارزة تهاثی اهریمن بکلی نابود نمی‌شود بلکه 


ضیف و بی‌قدرت خواهد شد . 


کاسی‌ها 18581188 مردمی بوده! ند که در نواحی مرکزی زاگرس (لرستان کنونی ) سکنی 
داشتها ند . ایين قبایل بایل را فتح کرده و از قرن ۱5 تا ۱۲ قبل از میلاد بر ۲ نجا 


حکومت تمودند . 


کوستی كوستيك - کستی - کشتی 1605411 بند مقدسی است که زر تشتیان بر کمر بندند و آن 
ریسمانی است که از ۷۲ رشته پشمی بافته شده و زرتشتیان و پارسیان آنرا سه دور 
به دور کر پیچیده‌با چهار کره می پندنه (فرء‌وشی فی‌هنکه پپلوی) 

4 زک ازهفتادودو نخ از پشم سفید گوسفنه است ۰ این کمر بند بای 
بدست رن مویدی پاقته شود هفتادو دو نج به شش رشته قسمت شده و هر رشته دارای 
۲ نج است. عدد هفتاد ودواشاره است به۲ ۷ فصل نا که مهم‌تر ین قسمت اوستاست ‏ 
دوازده‌اشاره است به دوازده ماه سال و قش اشاره است به شش گهنبار که اعیاد دنی 
سال است . آن راسه بار بدور کمر بندند بمدد سه اصل مزدسنا که اندشه نیك» 
گفتار تيك » و کردار نيك باشد . در دور دوم ده گره در پیش ودردور سوم کهآخرین 
دوره است دو کره دییگر در پشت می‌زنند. برای این چهار کره نیز در یاب دهم 
صد در نثر آمده که هر کرهی اشاره به چیزی است از اینقرار : در گره او گواهی 


۷۰ دیانت زرنشتی 


می‌دهند به هستی خدای بگانه . در گره دوم گواهی می‌دهتد که دین مزدسنا بر حق 
و فرستادة اهورامزداست . در گره سوم کواحی می‌دهندبه پیقمبری زر تشت سپنتمان. 
در گرء چهارم کواهی می‌دهند به اصول مزدسنا که اندیشه تيك و گفتار تيك وکردار 
نيك پاشد . بندی که در مراسم دیتی به دور شاخه‌های برسم بسته می‌شود نیز امروز 
کشتی تامیده می‌شود و با همان "داب به درر برسم‌ها بسته می‌شود . خاقا نی آورده : 
ریسمان سبحه بگستنه و کستی ‏ پافتند 

گوهر قندیل بفکتتد و ساغر ساختند 


(خرده اوستا - پورداود) 


کوشان نام سلسله‌ایست‌پادشاهی که مردمی ایرانی به‌همین نام درقرن اول میلادی بشیاد نهاد ند. 
حدود امپراطوری وسیم قوم کوشان افغا نستان امروزی قسمت اعظم هندوستان و 
قسمتهائی از روسیه وتر کستان چین بوده است . 


گاهنبار - گهنبارکاسا ثباد 07اطعقع . .. گهتبار جشن‌های ششکانه دینی است‌که در طول 
سال برپا می‌شود . این چشنها به فاصله‌های غير متساوی از همدریگر دور می باشد از 
این قرار : کهنبار میدیوزرم (اوستائی 8وصهعع2 ۵10۲781 ) درچهل و پنجمین 
روز سال . گهتبار میدیوشم ( اوستائی 5870 .9۵101 ) درصد و پنجمین روز سال. 
کونبار پتیه شهیم ( اوستالی 8و .05 ) در صدو هشتادمین روز سال . کهنبار 
ایاسرم ( اوستائی هصزمطاقوه ) در دویست و دهمین روز سال . کونبار میدبارم 
( اوستائی 2810381272 ) در دوست و نودمین‌روز سال . گهنبار همسیتمدم(اوستائی 
(87188۳202:250۵) در سیصد و شصت و پنچمین روز سال واقم می‌شود . جشن 
هريك از این گهنبارها پنج روز به طول می‌کشدآخرین روز مهمترین روزآن است - 
پتابر سنت دینی هر بك از گهنبارها هنگام آفربنش یکی از[ فریدکان اهورامزداست. 
در گهنبار میدیوزرم آسمان در میدیوشم آپ در پتیه شهیم زمین در اباسرم کیاه در 
میدیادم جانوران و در هسیتمدم مردمان 1 فربده شدند . هريك از گهنبارها پنج روز 
به طول می کشد پنابراین در اردیبهشت ماء از بازدهم تا پانزدهم ماه جشن میدیوزرم 
است . در تبرماه از ۸ تا ۱۵ جشن میدبوشم است در شهریور از ۲۹ تا ۳۰ جشن 
پتیه شهیم است در مهی ماه از ۲٩‏ تا ۳۰ چشن اماسرم است در دیماه از ۱٩‏ تا ۷۰ 
جشن‌میدعارم است‌درا ندر گاه (خسه‌مسترقه ) روزهایاهود گاه ءاشتود گاه» سپنتمد گاه» 


هه ۰ةة۰۵‌‌‌ب۰ب۰۰‌۰‌۰‌۰‌۰(٩بكبء._‏ ( ۳ ۳[ 
توضیحات وشروح تس 


+ هر سح 
و هوخشتر گاه + ووهیشتواشت‌گاء جهن هسپتمدم است . نظر به معنی لفظی این کلمات 
کونبارها اساسا جشنهائی بود برای اوقات مختلف سال : میدیوزرم یمنی میان 
بهار و این جفنی است در نیمه بهار هنگامی‌که زمین سبزوخرم است . میدیوشم بعنی 
میان تا بستان. پتيه‌شهيم یعنی دانه آور و از آن وقتی اراده شده که گندم رسیدء و 
خرمن بدست می‌آید . اباسرم یعنی بر کشت و از آن عنگامی اراده شده که چویان 
با گله خود از برای پیش آعد زمستان ازچراگاه تابستا نی به خانه‌برمی گردد میدیارم 
نی میان‌سال. معنی هسپتمدم معلوم تیست این‌جشن اخیر که به‌فروهرها اختصاص‌دارد 
در هنگامی است که فروهرهای در گذشتکان از برای سر کشی بازماندگان خود فرود 
در ماو رو افش 


لیدربا ناحيةٌ قدیمی آسیای صنیر و پایتخت آن ساردیس است ۰ کوروش‌کبیر آن ابالت راضمیمه 
آمیراطوری خود ساخت پس از غلبة اسکندر لیدیا به دست سلوکی‌ها و سپس پدست 
سلسله پرگاموم 81881012 و سرائجام به‌دست رومیان اقتاد . 


مذهب اکبری اکبر شاه ابوالفتح جلاژالدین محمد ( ۱۵۶۷- ۱۰5۹۵) از بزرگترین 
بادشاهان عفول است که بر‌هند حکمروائی شود و به بسط قلمرو خود وابجاد اصلاحات 
قراوان پرداخت . با آنکه از سواد بی هره بود به مسائل ادبی و علمی توجه 
خاص مبذول می‌داشت و پس از آنکه قدرت کامل در همة امور بدست کرفت در سال 
۶۹ خود را طی فرمانی معصوم ساخت و قدرت علمای دینی را محدود کرد . وی 
به تسقیق در ادبان مختلف توجه وعلاقةً فاوان داشت . محلی به‌نام عبادت‌خاته بنیاد 
کرد داز پیروان ادیان گونا گون برای بحث و مذاکره دعوت پعمل آورد ۰ پس‌از[ نکه 
از هردیا فتی حقیقتی و چیزی آموخت خود مذهبی بنام مذهب الهی بنیاد گذارد که 
مجموعه‌ای از تعالیم مذاهب گوناگون بود و امید داشت که بددن قر تیب اتباع خود 


را تیعت باشادین واحد بیاورد اما به هدف نر‌سید وبا وقات اومذهب او ثیر از بین‌رفت . 


مشی و مشیاه 8صع1/2 ۰ 8 سا هپری و مهربانه اولين پدر و مادر تسل انسان 
هستند که خود از تشه کیومرث بوجود آعده‌اند - بر طبق مندرجات پندهشن 
که افسانه خلفت رابه تفصیل بیان می‌داردکیومرث وجودی نیمه الهی است . وی فرزنه 
آورمزد واسپتدارمذ(زمین) می باشد شکلش کرد و بسان‌خورشید درخشان است .سی‌سال 
پس از آنکه اعریمن زمین رابا پلیدی‌ها وزشتیهای خود [ لوده ساخت کیومرتوفات 


دیافت زر تشتی 


یافت اما درهشگام م رکه ازتشمة خود برخالك ريخت و پيشگوئي مود که ازآنا سان 

پدیدار خواهد شد . در وقت معین مشی و مشیاته پسورت دو سافهةٌ ریواس از زمین 

روئیدند اما بعد صورت مرد و زنی به خود گرفتند و اولين زوج اسان را تمکیل 

دادند.آ نان سه بار به طرربق‌مختلف علیرغم میل اورمزدبا دروخ و ناسهاسی کناه‌کرد ند 

و تا پنجاه سال فرزندی نیافتنه . پس از پنجاه سال دو فرزنه توأمان دختی و پسری 

برای آنان بدنیا آمد . از بس فرزندان شیرین بودند هر بك یکی ازآ نها را خورد. 

پس ازآن اورمزد شیرینی را از فرز ند کرفت تا تضمةٌ اسان در جهان پایدار بماند . 

(به اختصار تقل از بندهتن) 

نما _به معنی مردهآمده که نقیش زنده باشد وبه لغت زند و پازند گوشت و استخوان مرده 
را گویت از آدمی و سایرحیوانات دییگر (برهان قاطع) 


هروارش در آثار بدست آمدة پپلوی وپارتی تعدادزیادی‌هزوارشها ی آرامی وجود دارد بدین 
مس ی که لغتی بهآرامی نکاشته شده ومفهوم فارسی ازآن افاده می‌کردیده است, کل 
هزرارش بمعنی بیان دأشتن شرح دادن" و تسیر سیون ات که همین معنی معرف 
خاصیت لغات هزوارش است . بکار بردن هزوارش بقایا و پازما ند يك سنت تاریخی 
اززمان عخامنشیان بوده‌است. درامپراطوری وسیع‌هخامتشیان زبانآرامی زبان‌اداری و 
دادوستد و بازرگانی بود آما زبان رسمی و در باری کشور ؛ ز بان فارسی بود . احکام 
شاه و نامه‌ها و غیره به فارسی به کاتبان اعلاه می‌شد و کاتبان بلافاصله! ترا به آرامی 
بروی کاغذ می‌آوردند و شخصی که نامه را دربافت می‌ کرد آنرا مجدداً به فارسی 
می‌خواند . پس از سقوط هخامتشیان این سنت و زبان آرامی بتدریج در ایران اذبین 
رفت اما بسیاری از لغات آرامی به همان کیفیت که محادل فارسی از آآن افاده می‌شد 
در فارسی میانه باقی ماند و پسی از دکه خط یونانی که مدت کوتاهي درایران‌بکار 
برده می‌شد کنار گذاشته شد و خطوط پارنی و پهلوی از رری خط آرامی اقتبای 
گردید این لغات کماکان در نوشتجات آن دو زیان بسورت آرامی نوشته می‌شد امابه 
فارسی میانه ( پپلوی با پارتی ) تلفظ و ادا می‌گردید . 
این نکته را هم باید در نظر داشت که کلمةٌ هزوارش همواره نسبت مستقیم 
ر صحیح با مفپوم فارسی خودندارد یلکه‌در بعضی مواردکاملامتفادت است . هزوارشهای 
پپلوی و پارتی نیز با مکدییگر تفاوت دار ند . لغات هزوارشی که در فارسی میانه و 
پارتی بکار رفته اقتبای از بك لهج قدیمی زبانآرامی است که در بابل بدان‌صحبت 
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می‌شده و کتیبه‌ها ی که در فرون هفتم و ششم و پنجم قبل از میلاد در آن ناحیه نوشته 
شده معرف کامل آن زبان است . 

از تاحیهٌ پارس مپد ساسانیان مقداری سکه به دست آمده که ارلین آن در 
سالی بلافاصله پس از غلیه اسکندر مقدونی و آخرین آن در زمان اردشیی اول ضرب 
شده و از لحاظ زمانی معرف پانسد سال تاریخ ابران است مطالب روی سکه‌ها که به 
قر نها قبل از آغاز سلسله ساسانی مر‌بوط می‌کرددبه ژبافی است که امروزآن راپهلوی 
ساسانی می‌خوانيم و لغات هزوارش روی سکه‌ها بخوپی روشن می‌سازد که روش 
نگاشتن لغات به هزوارش در پهلوی در زمان اشکا نبان با ساسانیان اختراع تشد, بلکه 


قر نها قبل از آن رواج داشته است . 


هوری‌ها 11۲1805 قومی هستند که در هزاره سوم قبل از میلاد مسیح در تواحی شمال 
بین‌الغهرین و حدرد درباچة وان می‌زیسته! ند. درهزاره دوم قبل از میلاد با اقوامسامی 
که درسوربه و فلسطین زند کی می کردند در تماس و جنگه آمدند و در پایان هزاره 
دوم به سرزمین‌های خود باز گشته و در مفرب و جنوب دریاچٌ وان استقرار گز ید ند . 
زبا نی مخسوص به خود داشته‌اند که نه سامی بوده و نه هند واروپائی و احتمالا با 
زبان فوم ارارتو ارتباط داشته است . 


هیتی‌ها 11111195 مردمی که در آغازهزارة دوم قبل ازمیلاد در[ تاطو لی مسک نز بده وسلسلة 
مقتدری بتیاد نهادند . پایتخت ]نها بغاز کوی بوده که در مشرق [ نکارای کنونی 


فان دار 


فرست‌ها 


۰ 


هر ست 
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اف 


ترویس گاه ۱۸۹-۱۵۷ ۲ 
ثوشتردا ناگ( ندرزناعه) ۱۰۸ 
ثوگری ۳۴ پ 
ثیر پتستان ۰ ۱۲۴-۱۲ 
آب (الهه) ۸۱ 
اپستاسه اوستا 
آتن سه:آتتی 
آترپات‌مارسیتد 11٩‏ 
آتش ۸۱۵۰۷۷۵۳ 
آتدهای مقدس ۵۶ ۱۸۷-۱ 
مر آسم تخت نشین ۱۸۸-۱۸۷ 
آتشی آذدان ۱۸۸-۱۵۷ 
آتش بهرام ۱۴۰-۱۳۹-۱۳۶- ۱۲ 
۱۸۸۱۲۰۱۵۷۱۵9۱۴۸۳ 
آتش پادتاه‌پیروز گر سه: آ تش به رام 
آتش دادگاه ۱۸۸-۱۵۷ 
آتشکده سمر‌قند و 
اتهرواودا ۸٩‏ 
آتورفر نیغ 1۹۴ 


# پ‌س«پاورقی 


ارار تو(سلسله) ۷۲۰۵-۱۸۸-۰۳۲ 
ارال(دریا) ۳۴-۲۶-۲۱۸بپ 
آرامی(زبان) ۳۰-۲۳-۷۲۷۲ 
ارت ۱۲۳ 


. آر تای‌و یر اف‌نامك ۱۹۷ 


ارتتم(نام) ۳۲ 

اردافره‌وش ۱۶۴ 

اردشین ۱۹۴۰-۷۱-۷۰ 

ار دوان‌اشکانی ۷۱-۶۸ 

اردوی‌سورا آناهیتا ۱۶۶-۱۴۸-۵۴ 

ارسطو ۱۰۱ 

آرمنی ۸-۷۳-۳۷ ۱۱ 

اروپاواروپائیان ۱۷۱-۳۹-۳۸-۳۱-۲۷- 
۱۷۹ 

ارومیه (دریاچه) ۱٩‏ 

آربا ۳۴ 

آدیالی(قوم) 9۳-۳۵-۳۲-۳۱-۳۰-۷۲۶- 
۸۵۳۲۷۷۷۵۴ 
۱۱۱ 

آریائی( تواد) ۳۵ 


"آریای (ذنان) ۳۵-۳۳ 


۹۰ 


دیا نت ژر تشتی 


آریامن ۸۵-۵۰-۴۹ 

آریانام ۴۴ 

آریوشن ۲۶ 

۱٩۱ اژی‌دعاك‎ 

اسیانباگی ۱۷ 

اسیتدارمد (ایزد) ۶-۰۱۴۸۰۱۷۲ ۲۰۳-۱۶ 

أسترابون ۳۶ 

استراسبور کگ ۴۶ 

استوته‌یستا ۰ ۶۱۵۹-۵۸-۵ 

استوت‌یشت ای 

استویدات ۱۸۹-۱۳۴۱۲۳۷۹ 

استیا گس (نام) ۲۰ 

اسر(الهه)۵ ۱۰ 

اس‌ائیلی(پیا هیر ان) ۱۱۳۳٩‏ 

اسکندر مقدوتی ۶۶-۲۷-۷۱ تا ۱۰۲-۶۸ 
۳۰۳ 

اسکوث(قوم)سب : آسکیت‌ها 

اسکیت‌ها (قوم) ۲۵-۲۳ 

اسلآام ۱۳۲۴-۸۸-۲۳ 

اسلاوی(قوم‌وزیان) ۳۵ 

آسموسن. ج.پ. ٩۷‏ 

اسورا(الهه) ۲-۸۹-۸۷-۸۵ ۱۰۴-۹ 

آسیای صفین ۳۶-۳۴-۳۳۲۱ 

آسیای مر کزی ۲۷ 

آسیای میانه ۶۷ 

آسی(فوم وزبان) ۱1۹۸-۱۹۵-۴۳۵ 

اش 1۰۹۳-۵-۸۰ 

اشییکل(نام) ۴۵ 

آشتاد(ایزد) ۱۷۵۰-۱۴۸ 

اشتوتکارت (شهر ) ۴۵ 

اشکانیان (سلسله) ۸۳۳۷-۳۰۰-۲۳۲۲ 
تا ۱ ۷ 

اشموعو(دعا) ۱۵۶ 


آشور. آشوریان ۲۰-1۹ -۱۹۳ 
اشوروان(عر اسم دینی) ۱۶۵-۱۶۳ 


۰ آشون ۱۰۹-۶۵ 


آس‌وهیشت ۱۸۹-۱۰۶ 

آشوینا ۸۲ 

ای ۵۶-۵۴ 

اصنهان ۱۳۶ 

آعراب ۱۳۸-۱۳۴ 

آغامسمد‌خان ۱۳۶ 

آفریدی( لهجه) 1۹۸ 

آفریشگان( نبازها) ۱۹۸ 

افتانستان ۲۹-۲۷-۲۶۱۸ 

افنا نی(زبان) ۲۹-۲۸ 

افلالون ۱۰۱-۳۹ 

اکیاتانا سه: حمداتن 

اکبرشاه(هندی) ۷۲۰۳-۱۴۱-۱۴۰ 

اکد, اکدی (قوم) ۷-۳۱-۳۰۲۱ ۱۹۸-۶ 

اکسفورد(تهر) ۴۱-۴۰ 

آ#منه (دستیار آهریمن) ۱٩۱‏ 

| کمدئیچا(ادعیه) ۷۹ 

اکی(الهه آتشی) ۸۹-۸۱-۸۰۷۷ 

آلان‌ما (قوم) ۲۵ 

البیرو نی(مودخ) ۱۰۲ 

آلمانی ۴۶ 

امرتات ۱۹۰-۱۰۶ 

امتاسپتان ٩‏ بت ۱۶۰۶-۵۵-۵۴ -1۹۸- 
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اتاطولی ۲۰۵ 

آناهید اردو سورا-»؛ اردویسورا آناهیتا 

انتهاء ی- ل-(نام) ۱۸۲ 

آنسرآس (خاورشتاس) ۷۰-۶۹ 

اندرزپور بوتکیشان 114٩‏ 


فیرست‌ها 


تکفا 


۰(۰۰(۰((ة۰۵۰ة۹ة۹0‌۰۰۹۰۹۰۹ ۵ ِ هب-۳ 


آنکارا ۲۰۵ 

اتکتیل‌دوپر ون( نام) ۱۱ ۵پت ۱۸۱ 

انکلساریاءپشوتن. ۱۸۲-۱۰۷ 

انگر سه تآهریمن 

انگرمشیتو ۱1۱۹-۱۱۴-۵۳۵۱ 

اتگلتان ۱۴۲-۴۱ 

اتوشه‌روان -ه #اشوروان 

انوشیروان(پادشاه) ۶ ۷۲-۶ 

انيران ۶۵ 

اود کسو کس(نام) ۱۰۱ 

اودوادا(تهر) ۱۴۱ -۱۴۵-۱۴۲ و۱۵ 
18۹ 

اورارئو(قوم) ۲۰ 

اودمزد سم . آخور آمزدا 

او ناوالا.م.ر. ۱۸۲ 
جها نگیر ۱۸۲ 

اوستا (مجموعه) ۲۵ ۳۴-۲۴ ۳۸-۳۷ 
۱ ۵۵۷۴۹۶۴۵-۳ 
۱۱۷۷۴ ۱ ۷۵ 
۱۵۲-۰۱۰۲-۰۰-۸ ۱ 
۱۷ 
تاریخچه‌نگارش وزمان تدوین آن ۶۶ تا۷۳ 

ارستالی(زبان) ۴۴-۴۱-۴۰۳۸ ۷ ۵ 
۹-۵-۵-۴ ۱۵۳-۷۴ 
۱۹۵ 

اوشی (الهه) ۸۵ 

اشتود گاه ۳۰۲ 

ار کر ائین(شهر) ۲۴ 

ار لبیا (شهر) ۲۴ 

اهروان ۶۵ 

اهریمن ۰-۳۸ ۱۶۸۱۱۵۱۱۳۱۰۸۴ 
۷ ۵-۱۷۱ ۲۰۱۹4-۱۹۱۱۷ 

اعودگاه ۲۰۲ 


آهورا ۱۰۴-۹۴-۹۲-۸۴ 

اهورامزدا ۳۷ -۵۰تا ۵۶-۵۵-۵۳ ۱ 
۴ ۱۰۶-۱۰۵۴-۷۹-۷ 
۶۸ :1 ۱۱۰ -۱11۵ -۱۲۰1:11۸- 
۱۴۷-۱ ۱۳۸ ۱۵ ۱۵۵ 
۱۶۹۱۴۷٩‏ تا ۱۷۴۱۲ 
۲۰۰۹ 

آهور اعمیتر! ٩۳‏ 

آحوم‌بیش ۱۰۷ 

اهوتور (دعا) 1۵۶ 

ایا تکارزدیران ۱٩۹۷‏ 

ایاسرم ( گاهنیار) ۲۰۳-۲۰۲ 

ایران ۲۵۲۳-۲۳۴-۱۹۱۸ ۳۲ 
۲-۲ ۳۶-۳۵ ۴۷-۴۶-۳۹ ۵۳ 

۱۱۳۵-۱۳۴-۱۱۴۵ ۳-۸۵۰۸ 

۱۵۲-۶ 

ایران‌شاه( آتش)سه « آقش‌بهرام 

ایرانی» 
مردم وفیائل ۱۷ ۱ ۳۵-۲۱-۱۹ ۲۷۱- 
۵-۳-۳۵۳۰ ۲۷۶-۷ 
۱۰۵-۵ 
زیان‌ها ۳۱-۲۹۱:۲۶-۲۵-۲۱- ۳۳ تا 
۵-۳۸-۳۵ ۱۹۵-۶ تا ۱۹۸ 

ایرون( لهجه)۵ ۱۹۸-۲ 

ايزدان ۱۷۰۳۱-۵۵۳۴۸ 
اسامی وخصایص ۱۹۰-۱۴۷ 

ایطالیا ۳۵-۱۷ 

ایمیت اشوهشتان (ناء) ۱۱۷ 

اتتدرا(الهه) ۷۹-۷۸۳۳ 1۸۲ ۷-۸۵ 
۹۳-۳- ۱۹۱-۱۰۵ 

انیا (هند)سه هین 

ی 


بایل ۲۰ 


نک 


دیائت زر تشتی 


باد(الهه) ۸۱-۷۸-۷۷ 

بار کای (تام) ۱۰۴-۱۵ 

باتولومه (نام) ۴۶ 

باج ۱۶۴-۱۶۲-۱۵۳ 

بار کامهر سه: دآرمهر 

با کتری سهه بلخ 

بالعی(زبان)۳۵ 

با نسده(محل) ۱۴۰ 

بختیاری (لهجه) ۱۹۸ 

پرآتدشتین (نام) ۴ب 

براهمی (الفبا) ۲۵ 

پرده ۲۱ 

پرسم ۱۶۱-۱۵۹- ۱۹۳۲-۱۹۱-۱۶۳ 
بررشدوم(مر اسم) ۸-۱۵۲ ۱۶۷-۱۶۳۱۵ 
برلین ۴۶ 

بروچ (محل) ۱۴۳-۱۳۹ 

برهمتان ۸۹-۸۱ 

بغان‌یشت ۶۴-۶۳ 

بلاش ۰-۶۸ ۷۱-۷ 

بلخ ۱۱۹-۲۷ 

بلوچی(لهجه) ۱1۹۸ 

پمبتی ۰ ۱۱۴۳۰۱۴۲۰۴ ۱۵۶۰-۱۴۵ 
بند کی(مراسم) -ه بفرضیات 

پندهشن ۱۹۷-۰۱۹۲ 

بتوئیست (نام) ٩۰‏ 

۹٩ بودا‎ 

بودائی (آثار) ۲۷-۲۵ 

بودلین ( کتا معا نه) بش | 

بور تف اوژن (نام) ۴۵ 

بویین مری (ت۶۱) ۱۲۲یت ۹ ۱۹۷-۱۸۸-۱۲ 
بهر ۶۱( الهه) ۴ ۱۴۸-۵ 

بهرامشاه نوروجی شروف ۱۴۵ 

بهر آمیشت ۱۵۵ 


بهروت (محل) ۱۴۰ 

بهکاریا (محل) ۱۴۲۱2۱۴۰-۱۳۹ 

بهمن(۰۵(۱) ۱۶۶-۱۴۸ 

بیتون( کتیبه) ۲۱ 

بین‌الذهرین ۰۳۳-۳۲-۰۳۱-۱۸- ۱۹۳-۳۶ 

پ‌ 

پارت.پارتی. (قوم) ۱۲۱-۱۸ ۸۳-۳۰-۲۳ 

پادت. پارتی (زبان) ۱۹۶-۲۲ 

پارس. پادسی(قوم) ۱۱۸ ۲۳ ۳۰-۳۵-۳۴ 

۱٩ پارسوا‎ 

پادسی باستان -ه : فارسی بامتان 

پارنیان هد ۴۰-۳۹ -۵۰- ۱۳۹-۱۳۸ 
۱۷۳-۱۴۷۴۶ 

پاریس ۴۲-۴۱ 

پا کعان ۱۴۲-۳۹ 

پامیر (فلات) ۱۹۸-۱۹۵۲۵ 

پاوری. ج.سی (نام) ۱۲۲ ب 

پایکولی ( کتییه) ۱1۹۶ 

پتیت (مرآحم) ۱۶۴ 

پتيه‌تهيم ( کهنباد) ۲۰۲ 

پدان ۱۵۸ 

یختو (زبان)-* «یشتو 

پراجی (لهجه) 1۹۸ 

پراهوم ۱۶۱-۱۶۰ 

پرسپولیی ۶۶ 

پر۳اموم (سلسله) ۲۰۳ 

پشتو( لهجه) ٩‏ 1۹۵-۲ 

پل سم :چیتوات 

پلرتارلة مفرا 

پمپئری ۲۵ 

پنت (حوزه‌دینی) ۱۳۹ 


دنك ۱۵۳ 
پنجاب(رود) ۳۱-۳۰ 


پتج‌تای (حراسم) ۱۶۲-۱۵۹ 
پورداود ایراهيم ۰۲-۱۸-۱۸۲۷ ۲۰۳-۷ 
پوروچیست ۰۳ 1 
پودرشپ 1۰۳ 
وی ۱۵۸ 
پهلری (دبان) ۳۸-۳۰-۲۲- ۴۸-۴۷ 
۱و۶ ۳۷ 
۱۹۶-۷۴ 
پهلوی اشکاتی ۰-۶۹ ۷۴-۷پ 
پهلریرخاشاه ۱۳۸ 
پیمات ۱۶۷ 
ت‌‌ 
تاجیکی(لیچه) 1۹۸ 
تخت‌جمشیه ۱۰۴-۶۴ 
تر کستان‌چین ۲۷-۲۴ 
تروی(شهر) ۱۰۱ 
تشرت (نام) ۳۲ 
تقوی» 
مورد اختلاف‌پارسیان و ایرانیان 1۴۳- 
1۳۵ 
تصلی 1۱۳۴۵ 
تمر(ایزد) ۱۶۶-۱۴۸ 
تیشتر(ستاده)۳ ۵۴-۵ 
تورفان ۲۷ 
توروی ژوستیار اهریمن) ۱٩۱‏ 
تون‌هوانگ ۲۸-۲۷ 
ث‌ 
تواش(الهه) ۷۹ 
3 
جاماسپ ۱۰۳-۷۲ 
جاماسپ آسانا ۱۸۷۲ 
جاماسي‌نامك ۱۹۷ 
جاماسپولایتی ۱۴۳ 
جم۱ ۱٩۹۳-۶۲-۵‏ 


جیحون(رود) ۲۶-۲۴-۱۸ 
چ‌ 
چدکا آسا (نام) ۱۴۰ 
چین ۲۸-۷۲۴ 
چینوت (پل‌داودی) ۲۴-۱۲۲۱۱۴-۷۹ ۱- 
۷۵-۸ 1۹۳-۱ 
چهرداد( تسك) ۶۳۴۶۳ 
ح 
ختن ۲۵ 
ختنی (زبان) سهء سکائی 
خراسان ۱۳۵-۱۸ 
خرداد سالان (جشن) ۱۶۶ 
خرده اوستا ۵۷ 
خرفسسص ۱۷۰ 
خزر (دریا) ۸اس ات ۲۴۲ ۳۴ پیب 
۱۹۸-1۵ 
خسااتوی ۱۰۱-۱۰۰ 
خشایادشاه | ۱۰۳۴-۱۰۱-۳۷۲ 
خشتروری ۱۸۹-۱۰۶ 
خوارزم ۶ ۱۰۲۳۰-۲۷۲ 
خوارزمی (زبان) ۱۹۸ 
خورنه سه دقرم 


خیوه ۲۷ 


دئیوا سسه , ویو 

دأت ۶۱ 

داتیکه ۶۵-۶۲-۶۱ 
دادیسته(نام) ۱۴۴ 

دادا ۷۱-۶۷-۶۶ 
داراب (دستود) ۱۸۱ 
داباد.ب.ن ۱۸۲ 

دامدات (نسك) ۶۲ 
دارستتر(نام) ۱۸۱-۴۵ 


دتف دیافت زر تشتی 
دارمهر ۱۴۸ راسك.راسموی» ۱٩۹۲-۴۴‏ 
داریوش ۶۶-۳۷۳۵۲۴-۲۱ راگه سه ری 
دا نسارك ۴۵ رسالات منوچهر ۱۹۷ 
دایتی ۱٩۳‏ رشن 1۷۵ 
دجله ۳۲ رگا سه, ری 


درخت آسوريك (رساله) ۱۹۷ 

دروج (دروغ) ۸۶ 

درو گهو نت ۶۵ 

درون(مراسم) ۱۶۲ 

درو توس و درو کونت 

دریای سیاء ۲۴-۲۳-۲۱ 

دستیررمی ۱۴۱-۱۳۶ 

دستور نشین 1۵۳ 

دماو ند ( کوه) ۱۴۵-۱۹ 

دورآوش ۹۵ 

دوشن گیمن (نام) ۴۰پ ۱۳-۱۱۲ اب 

دومزیل. زرز(نام) ۸۱ 

دومناش (نام) ۱۱۷ پ 

دهمان آفرین ۱۶۲ 

دهیو ۶ ۷ 

دیگو (جزیره) ۱۳۹ 

دیا کو(ناع) ۲۰ 

دیکود(لهجه) ۱۹۸-۲۵ 

۲۰ ۱٩ دیوکس‎ 

دیو ۱۰۴۳-۹۳-۹۲-۸۷-۶۵ ۱۱۹-۱۰۵ 

دین( مجبوعه نوشتجات مقدسه) ۶۶-9۰-۵۹ 

دیتکرد؛ دیتکرت ۵٩‏ تا اعسهسع۶ ۶۸ 
۱٩۹۷-۱۹۴-۷۳۲ ۷:‏ 

دائیتی ۱۱۰ 

راپیتوین ۱۷۶-۱۶۶ 

رائو ۵۰-۴۸ 

راسپی ۶۰-98 1 


روان(جمع‌فرءوشی) 1۶۳ 

دوایات ایرانی ۱۴۳ 

۱٩۷ روایات‌پهلوی‎ 

روسیه ۳۰-۲۳-۱۸ 

رومی رومیان ۳۱-۲۵-۱۷ 

دی ۵۲-۱۹ 

دیا ۹۳-۸۸-۸۶۸۰ 

ریگیردا ۱۱۷۶۳۱ ۹۱-۰۷۸ 

ق 

زئوتی ۱۰۳ 

زاذا(لهجه) ۲۲ 

زاگرس ۳۳ 

راهدان ۱۳۸ 

زاسترو(زد تشت) 1۰1 

زرافعان (ذرء) 1٩۷-۲۷‏ 

زر تشت: 
شخصیت نار یشعی.! طلاعات‌مورخین ونانی» 
زمان‌ودودمان او ۰ 1۰۳۴۱۹۹ 
معتی لغوی .1۰۰ 
افساته‌توله ۰ 1۱۹4 
تما لیم ۰ ۱۳۱ 
(بقیه)۵ ۸-۴۲-۳۹۱:۳۷-۲۶-۲ ۵۱-۴ 
۶۲-۵۶۵۲ ۳ ۷ ۷۵ 
۱۰۰-۹۳-۹۲-۹ 1۰۳ تا 1 
۱۶۶-1۱۴۳ 


زرتشتی 
برخی اصطلاحات دیتی ۱۱۱-1۰۷ 
زرتشتیان ۲۵4-۲۳ ۷ ۷۲ 


فپرست‌ها 


تک 


ِِِِ «ِ«ِ«ِ‌طس_ثطثنثأ-أذحةحخ<خ‎ << «۹۰۹٩۹٩۹٩۰٩۰۰۰ 


۴ س ۱۳۷ - ۱۴۲ ۱۵۰-۱۴9 
۱۷۷-۱۶۵۴ تا ۱۸۳ 

ژروان ۸۰-۷۹ ۴9-۱۴۵-۱۱۶-۱۱۵ ات 
11۹ 

۱٩۱ زریچ(دستیاراهریمن)‎ 

ژمان ۰ 
تقسیم آن‌بهسهسی‌حله 1۱۳۲-۱۳۱ 

مین (الهه) ۸۱همچنین سسه : اسپشدارمة 

ژد ۶۸-99-0۵۹۲ 

زنده روان (هر اسم) ۱۶۳ 

زرت(مویه) ۱۶۰-۱۵۹ 


۳1 


ذرمنی (قوم) ۷۷ 
س‌‌ 

سئوشینت سه , سوشیاتی 

ساددیی(شهی) ۲۱۳ 

ساسانیران ۵۳-۳۸-۰۳۷-۰۲۳-۲۲ و وو 
۷۳ ۱۰9 ۱۳۸۲۱۳۴-۱۱۳۲ 
۱۳۵ 

سامی (خدایان) ۸۳ 

ساتسکریت(زیان) 1۱۰۹-۴۵-۴۳ 

صیند( نسك) ۶٩‏ 

سینت ۱۱۳-۱۰۷ 

سینت آرمتی ۱۸۹-۱۰۶ 

سیتت شین و ۰۶ ۱۵-۱ ۱۳۳-۱ 

سینتمد کاه ۲۰۲ 

سپیتماً ۱۰۳ 

سپیتورا (وجود افانه‌ای) ۱٩۳‏ 

صتوت شت ۶۴ 


ستیدم تسه و سل 

سدده ۱۵۸-۱۵۰ 
مدده‌پوثان (مراسم) ۱۵۰ 
سرخ کتل ۲۷ 


سر گون(نام) ۱۸۹ 

سروش (ایزد) ۰ 18۴-۱۲۴۵۵۵۴۵ 
۱۹۳-۴ 

سروش یقت ۵۹-۵۲-۵۰ 

سروشیان چمتید 1۸۲ 

سریا نی (خط وزبان) ۱۹٩۷-۶۷-۲۲‏ 

صسکائی (قوع) ۲۴-۲۱ و۳ 

سکائی(زبات) ۱۹۷ 

سقد ۳۰-۲۷-۲۶ 

سفدی (زبات) ۰-۳۷ ۱۹۷-۱۱۱ 

ملمانسی (نام) ۱٩‏ 

سلو کی‌ها (سلشسله) ۲۰۳ 

سمررقند ۱۱۷-۲۷ 

سد (دود) ( ۷۶-۳۰-۴۲ 

ستجان (شهر) ۰-۱۳۹ ۱۴۰- ۱۴۵-۱۴۱ 
۱2۳ 

سنجانا. بهر ام گورپشوتن ۱۸۲ 

سور(دشتیاد اهریمن) ۱٩۱‏ 

سورات (شهر) ۱۴۰۰-۱۳۸-۷۴۰ ۷ 1۴۵ - 
م۳ 

سوریس(الهه) ۳۱ 

سودیه ۳۲ 

سوشیائن ؛ سوشیانت ۴۶ - ۱۰۷ ۱۰4۸۵ 
۲۰۰۲۲۱ 

٩۵-۸۷ سوما‎ 

سوهن؛ سومرک ۱۸۹-۶۷ 

سوه ۱۰۷ 

سیالك (تبه) ۳۴ پ 

سیحون (رود) ۲۴-۰۱۸ ۲۷-۰۲۶ ۱۰۳ 
۱۹-۵ 

سیر درپاسه» عیحون 

سیر کان ۷۳ پ 

سیستان ۲۶ 


۹۹ 


سی‌شور (مراسم) ۱۶۶ 
سین (الهه) ۲۰ 


شعشتر ۳۲ 

شاپور اول ۱۹۶-۷۲۷۱ 
شاردن (نام) ۴۰ 

شاه‌عیاس کییر ۱۴۱-۱۳۶ 
ماهتشاهی (تقویم) ۱۴۴-۱۴۳ 
شریف آباد ۱۸۰-۱۳۸ 
شتناتی (لهجه) ۱۹۸ 

مش (الهه) ۳۱ 

شویی لی‌لویما(تام) ۳۳ 

شورش (الهه) ۳۱ 

شهرستا نهای ایران (دساله) ۱۹۷ 
شهرستانی (مودخ) ۴۰ 


شیراز ۱۳۸ 
ص‌ 
صفو یه (سلسله) ۱۳۶ 
ط 
طهران ۱۳۸-۱٩‏ - ۱۴۵- ۰-۱۵۶ ۱۷۳- 
۱۸۸ 
ع‌ 


عیبی (ذبان) ۲۹-۲۳ 
علم‌خشتوم( فررقه) ۱۴۵ 
عیلامی(قوم) ۲۱-۱٩‏ 
ف‌ 
ناری ۵٩‏ 
تارسی (ذبان) ۱۹۵-۲۳ 
فارسی باستان ۱ ۱۹۵-۳۷۳۴-۲۲-۲ 
فادسی‌میانه ۳۰-۲۳ ۱۰۴-۵۵ 
فرش( اصطلاح) ۱۰۹-۱۰۸ 


فرشگوشتر (نام) ۱۰۳ 


دیاعت زر تشتی 
فی‌شو کر ۱۰۹ 
فرضیات (مرآسم) ۱۵۵ 
فرغانه( کوه) ۲۴ 


فرورد گان(جتن) ۵ ۱۶ 

فروردین یشت ۱ ۱۶۴۱۲ 

فره ۱۹۴۳-۴۵-۲۶ 

فرهنگ فلسفی ۴۲ 

فرهء‌وشی (الهه) ۱۲۶۴-۱۶۳-۵۵۴ 
فیء‌وشی » بهرام ۲۰۶۱-۱۹۴-۱۹۱ 
فرپزر (نام) ۴۰ 


فشویتت ۱۱۱-۱۱۰ 


فلسطین. ۳۲ 

فتلاندی - آو گر ی(قوم‌وزبان) ۳۴ ب . 
فیعا غورث ۱۰۱-۳۹ 

فینیقیه ۳۶ 


ما 


قاجاریه ۱۳۸ 
قباد ۷۳ 
قبطی (ذبان) ۱ ۷ 
قدمی( تقویم) ۱۴۴-۱۴۳ 
قصه-نجان ۱۳۸ 
قنقاز ۳۴-۲۵-۲۳ ب 
قتدحاری ( لهجه) ۱۹۸ 
1 
کار نامه اردشیر با نکان ٩۷-۲۳‏ 1 
کاسی‌ها (قوم) ۴۳۰۱-۳۲-۳۱ 
کاتان ۳۴ ب 
کشنی ۱۷۹٩‏ 
کامبی (محل) ۱۳۹ 
کیتهاك دانشگاه ۴۵ 
کتیود (محل) ۱۳۹ 
کرتیی (نام) ۷۳ 


قهر ست‌ها 


کردی (زبان) ۱۹۸۰۰۱۹۵-۲۷۲ 

کرمان ۱۳۵ تا ۸ ۱۱۴۱ ۱۷۰۱۴۳ 
وم 

کرمانشاه ۲۱ 

کستی ۱۵۰ ۱۵۶و ۲۰ 

کش ۱۵۸ 

تین سه: کستی 

کفا لیا ۷۱ 

کلدا نیان ۳۹٩‏ 

کلتی (قوم) ۳۵ 

کلیمیان ۳۹ 

کمبوجیه ۲۱ 

کنس (دریاجه) ۲۰۰ 

۲۹٩ کنفوسیوس‎ 

کنيشك ۲۷ 

کود نیو از ا(نام) ۳۳ 

کوروش ۲۴-۲۱-۲۰ 

کوشان (سلسله) ۲۰۲-۲۷ 

کومران (فرقه) ۱۱۵ 

کو پرز ف. ب , (نام) ۸۷ 

کویر نمك ۱۹-۱۸ 

کیا کساری ۲۰ 

کیمری(قوم)۲۳ 

کیومرث (تام) ۲۰۳۱۲۰۳ 

نو 

کاتها ۷۶ ۴۸-۴۶۳۵ تا ۵۴-۵۱ 
۵۸-۶ ات ۵۴ ۷و 
٩۲ - ۵‏ تا ۰۲-۱۰۰۵ 
٩۵۹-112-*‏ 


رخف 


برستش در مراسم عذخبی قبل از زر تشت 


۳ ۱۱۲ 
گاه ۱۶۴-۱۵۵ 
کامتبار (جشتهای فصلی) ۱۶۱-۵۰- ۱۵ 
۲ ۲ ۲۰۳ 
کین ۴۰ ۱۳۶ 
گجرات ۴۲-۱۴۱-۱۴۰-۱۳۹ ۱۴۴-۱ 
گرشاسپ ۱٩۳‏ 


گرو تقند .ج. ف ۴۳ 

کلدنی (نام) ۴۶-۴۵ 

کتاك میتوك ۱۲۶۰۱۲۳-۰۱۳۱ 
گوداورا (محل) ۱۳۹ 

کوده (مراس) ۱۶۰ ۱۶۲ 
گوسفند (در مراسم قربانی) ۱۱۲ 
گو گمل(محل) ۲۱ 

گومز ۱۶۶-۱۶۲ 

گهنبار سه, کاعنبار 

کيتي, کیتیک ۶۲-۱ 

ٌ 


ل‌ِ 


لاتیتی (ژبان) ۱۷ 

لایپزيك ۴۶ 

لویمن . ارنست ۰ ۱۱٩‏ پ 

لودیه. لیدیا ۰ ۲۰۳-۱۰۰-۷ 
م‌ 

متیدو (روان) ۱۱۳ 

ملعیواز! (نام) ۳۳ 

ماد(قوم) ۱7۱۸ ۲۳ ۳۴ و ما ۳ 

1۹۵ 

مادی(لهجه) ۲۲ ۴۴ 

ماراتا(نام) ۱۴۱ 

مارائون (محل) ۲۱ 

ماردینو ۳۳ 


| ماساژت (قوم) ۰ ۲۴-۲ 


۳۹۸ 


دیانت زر تشتی 


٩۶۱ ماتثر۱‎ 

ما تکجی لیه‌جی‌هاتر یا ۱۳۷ 

ماتوی (آقاد زبان) ۱٩۹۷-۲۷-۲۳‏ 

مائویان ۱۱۶-۲۳ 

مانی ۷۲-۷۱ 

ماه (ایزد) ۸۱-۵۴-۵۳ 

مایا ۸۵ 

٩۱۵٩ متی‌خوب‎ 

محمد (حضرت) ۹٩٩‏ 

می‌ نب 1۵۳ 

مر کشسه, مرو 

م گن ستیر نه ۱۰۵ 

مرو ۳۶ 

مزدا (صفت) ٩۴‏ 

مزش ۱۰۵ 

مزدك ۷۳ 

مزد کو ۱۰۵ 

مزدیستان ۵۱ - ۶۰ 

من‌دیسنی ۵۴ 

مسلمین ۴۰ 

مسیح (حضرت) ۹۹-۳٩‏ ۱۶۷ - *11- 
1۷ 

مسیحی ۱۰-۲۷ ۱۷۱-۱ 

مشی» هذیا ۰ ۲۰۳-۱۷۱۱۲ 

مشیانه ۲۰۳۰-۱۷۱-۱۲۰ 

معین . محمد ۰ ۱۸۷ 

مغ ۴۰ 

مخان ۵۳۴۳۹ 

مگ ۱۱۰-۱۰۹ 

ملاکاوس ۱۴۳-۱۱۴ 

ملا فیروذ ۱۴۴ 

متعخباتز اتسیرم (رساله) ۱۹۷ 

منتره (ما نشر۱) ۵۴ 


متدلو ۴۰ 

متو چهر ۷۳پ 

موبد. موبدات 
ثرایط احراز این مقام ۱۴۹ تا ۱۵۳ 
وظایف ۱۵۴-۱۵۳ 
وضم کتوتی ۱۷۹-۱۷۸ 

مودی . ج. ج: ۱۸۲ 

موذادت ۱۰۱ 

عوله. ماریان , ۴ ٩۳-۶‏ 

مهر (ایزد) ۱۷۵-۱۵۷-۱۵۲-۱۴۸ 

مهرجی‌دانا (نام) ۱۴۱-۱۴۰ 

مهر داد اشکانی ۲۵ 

مور گان( جشن) ٩۶۵‏ 

عهری سه: مثی 

مهربانی سه, مشیانه 

میتانی (قوم) ۳۴-۳۳-۳۲ ب -۸۱ :1 ۸۴ 

میعرا (ایزد) ۰-۵۰-۲۶ ۴4۸۲-۷۷-۵۳ ۱۸ 
۱-۷۶ ۹۴-۹۱ - ۱۴۸ 

میتر ایشت ۷-۲۶ ۹۰۵۶-۵۴-۲ 

میتر | اهورا برزنت ۸۴ 

میترا وارونا ۳۳ 


میفرا . سه : میت رآ 


| میدیارم (گاهنباد) ۲۰۳۰۲۰۲ 


میدیوزرم ( گاهنباد) ۰-۳۰۲ ۲۰۳ 
میدیوشم( گاهنیار) ۲۰۳-۰۳۲۰۲ 
میتو (گك) ۱ ۶۲-۶ 
میدو ناود ۱۵٩‏ 
مینوی‌خرد ( کتاب) ۷۹ 
نت 
تابوپالاس (نام) ۲۰ 
نابونید (نام) ۲۰ 
ناستیا (الهه) ۸۲-۹۲-۳۳ تا ۸۴ 
ناود ۱۵۱ 


فهر ست‌ها 


۳۹۹ 


نانگهتیا سه: ندگهتیا 

نرسی ( کتییه) ۱۹۶ 

نرود ۱۰۵ 

فر بوسدك (نام) ۴۵ 

تسا ۱۷۲ ۲۰۴ 

شسك‌ها + 
تعداد و تقسیم بندی ۶۰ ۱ ۶۴ 

تشگیشیا ۱۹۱-۹۲۸۴ 

نوشن (فبیله) ۱۱۳۲ 

تورود ۱۷۶۰۰۱۶۲۸۸ 

توجوت (مر اسم) ۱۵۰ 

نوزود (مراسم) ۱۵۱ 

نوزی 1۱۶ 

توساری (شهر) ۱۴۰-٩۳۹‏ ۱۴۲-۱۴۱- 
۱۵۹-۶ 1۷۹ 

ذبایش (مراسم) ۱۵۳ تا ۱۶۵ 

تیپور (محل) ۳۳ 

ثیر نگ ۱۶۶ 

ینوا ۲۰ 


وادا دستور ۱۴۱ 
وارونا (ایزد) ۸۲ ۱ ۹۴-۹۲-۰۹۱-۸۹ 


واریاو ۱۴۰ 
واستری فشویشت ۱۱۰-۹۳ 
واکر‌نگل. یا کوب ۰ ۷۰ 


وان (دریاچه) ۰ ۲۰۵-۲ 

وایو(ایزد) ۵۴ ۱۷۷۵۶ ۱۹۳-۹۲۸ 

وت (باد) ۷۸ 

وخانی (اهجه) 1۹۸ 

ودا( (س‌ودها) ات ۳۳۵۳۳ ۷۵-۷ 
۸۳ 

ورترغته (بورام) ۵۴ ۸۷-۸۶-۷۸ 

٩۱ وریش‎ 


وذیری (لهجه) ۱۹۸ 

وست۰ ی. و» 1۱۸۲ 

وستی گورد. ن. ل, ۴۵ 

و اف( نام) ۲۶ 

ور (نام) ۴۲ 

دحرام (بهر ام) ۱۴۸ 

ودهیشت ۱۰ 

وهمن ح+:بهمن 

وهمن. فر بدون, ۱۹۷ 

وهوخشتی گاه ۳۰۳ 

وهومن ۱۳۳-۱۰۶ 

وهیشتواشت گاه ۲۰۳ 

و ندیداد ۵۴۵ تا ۵ ۷ ۳ ۷ 
۱۵۲-۹۳-۴- ۱۶۴۰-۱۵۷ 

و یدیودات سه , و ندید اد 

ویسپرد ۱۶۱-۵۷۰۵۰۴۵۵ 

ویشتاسپ ۲ ۱۹-۷۲-۷۱9۳ 

ویشتاسپ ساست ۶۲ 

و یوهوثت ۱۹۳ 

وین ۴۵ 

هگروتان سه‌هوروتات 

ها ئیچسب (نام) ۱۰۳ 

هاد که مانریک ۵-۴-۲-۱ 

عادوخت (نمك) ۶۱ 

هاشیلدز. ز بچارد , ۴ب 


| امون (دریاچه) ۲۶ 


هاید. توماس, ۱۰۱-۴۰۳٩‏ 

هتر(مراسم) ۸۱ 

هخامتتی (سلسله) ۲۵تا ۲۹-۳۷-۲۴۲۲ 
۱۵۵۷۴۴۳۷-۳۵۰ 
۱۷۶-۲ 

هدهیتس ( کاوافانه‌ای) ۲۰۱ 


[۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۱۰۰۰ 


تکفا 


دبانت زر تشنی 


صرصسصسصسصسصسصسصرپرپبصرسصرصرصررصصا هه ً ًه۰.۰۵ << 


هرا( کوه) ٩۱‏ 

۲۶-۲ ۰-1٩ حرات‎ 

حمرودوت ۲۴-۲۳ ۳۶ 

هر‌مودوروس 1۰۱-۱۰۰ 

هر‌برود ۳۶ 

هرریوه(محل) ۲۶ 

هروارش ۲۳--۲۳ نت۲۰۴ 

هقت کی ۱ ۱۳۲ 

هکمتانه سه , همدانا 

همدان ٩۱س۳۲۱‏ 

هم‌یتمدم ۲۰۳-۲۰۲ 

هند و اروپائی : 
وم ۱۱۱-۱۰۴ 
زبان ۱۹۵-۰۳۵ 

هندوستان ۳۰۳۷-۰۳۴ ۱7 ۳۹-۳۴-۳۲ 
تا ات۷ ۷ 
۱۳۷-۱۳۴۳ ۴۵-۱۳۸ 1۴۶-۱ 
2۴ ۱۷۹-۱۶۷ 

حندو کش ۶ ۰-۳ ۱۹۱-۳۰ 

دی و 
قوم ۷۵ ۱ ۸۱-۸۰-۷۷ 
متون زبان ۷۰۳۸-۳۸۵-۳۴۳۳ 

هنینگ. و۰ ب. ۲-۵۵ ۷۳-۷۱-۲۵ 

هوتنه سه «رختن 

هوخشتر ۲۰ 

هوروتات ۱۰۹-۱۰۶ 

هوری(قوم) ۰۳۳-۳۳۲- ۳۲۰۵-۸۳-۸۲ 

حوشت 1۵۳ 

«وفمان. کارل. ٩۴پ‏ ۷۴پ 

هو گگ. م۰ ۱۸۲ 


هوم هوما ۵۳-۴۹-۴۸ ۵٩-۵۵‏ ۹۵ 
۱۱۱-۰ 
هوم آداب تهیهُ ثيرة جوم ۱۶۰ - ۱۶۱ 

حوما (ایزد) ۵٩۹-۲۳‏ 

هوماردک ۲۴ 

هون گاه ۱۵۷ 

هیر‌مند (رود) ۲۶ 

هیتی (قوم) ۳۲۰۵-۸۲-۳۳ 

هیستاسپ سس : ویشتاسپ 

ی 

یاد گاد زدیر (رساله) ۲۳ 

بدغه ‏ متجی (زبات) ۱۹۸-۲۷ 

ید ۱۳۶-۱۳۵ تا ۱۳۸--۱۴۳-۱۴۱- 
۱۶۱۵۶۵ ۱۷۳ مت 
۱۹۲-۸ 

پزشن گاه (ثرویی‌گاء) ۱۶۲-۱۵۷ 

یزعلامی (لهجه) ۱۹۸ 

پستا۴۵ ۹-۴۸ ۵۷۵۵۵۳۵ 
۱۶۴۰-۶۱-۸ 
-هپتدگهاتی ۵۸-۵۰-۴۹ 
درتشریفات دی ۱۶۰-1۵٩‏ تا ۱۶۳ 

پشت‌ه۱ ۵۴-۵۳ 

یشت‌مه ۱۵۹ 

پغتابی (زبان) ۱۹۸ 

یوسب * چم 

بوژدثر گر ۵۸-۱۵۲ ۱۷۹-۱ 

پونان » یونانی ۲۷-۳۳-۳۱۲۰ 
۱ تا ۴۰-۳۸ ۶۷-۶۶ 
م۳۹ 

بهوه ۱۱۳ 


